
خاطره ای از عباس معروفی 

انصاف درباره »گردون«
در  معروفی  عباس  خاطرات 
الاســام  حجت  با  مواجهه 
والمسلمین ابراهیم رئیسی به 
عنوان دادستان تهران شاید 
برای خیلی از اهالی فرهنگ 
و رســانه تکراری باشد، اما با 
توجــه به شــایعاتی که این 
روزها مثل نقل و نبات درباره 
دوران حضور حجت الاسلام 
والمســلمین رئیسی در قوه 
مجازی  فضــای  در  قضائیه 
دســت به دســت می‌شود، 
خواندن ایــن خاطره از زبان 
مجله  مدیر  معروفی،  عباس 
توقیف شــده »گردون« در 

دهــه 70 خالی از لطف نیســت: روز ۱۹ آذر ۱۳۷۰، بازجویم حکم توقیف 
موقت گردون را به دستم داد. نمی‌دانستم چه خاکی به سرم بریزم. نامه‌نگاری، 
ملاقات، دیدار و گفت‌وگو هیچ‌کدام فایده‌ای نداشت تا اینکه قاضی پرونده‌ام 

در دادستانی انقلاب حکم مرا اعلام کرد: »اعدام«.
چند روز بعد به من خبر دادند که روزهای سه‌شنبه حجت‌الاسلام والمسلمین 
ابراهیم رئیســی، دادستان انقلاب، بار عام دارد و قرار شد که من از ساعت 6 
صبح سه‌شنبه آنجا باشم. ساعت ۱۲ من توانستم آقای رئیسی را ببینم. گفت: 
بفرمایید! خودم را معرفی کردم، آقای رئیسی کمی نگاهم کرد، با لبخند گفت: 
»همون عباس معروفی معروف؟« گفتم: »بله همون غول بی‌شــاخ و دم که 
هر روز کیهان می‌نویســه«. دادستان انقلاب گفت: »خب آقای معروفی، چه 
می‌کنید؟« گفتم: »رمان می‌نویسم، کتاب چاپ می‌کنم، ادیتوری می‌کنم، 
هر کار که بشــه چون دفترم بازه، اما شما انتشار گردون رو توقیف کردین«. 
گفت: »خب فکر می‌کنی چرا توقیف شــده؟« گفتم: »همکاران شما از من 
می‌پرســن چه جوری و با چه پولی این مجله رنگارنگ را منتشر می‌کنم؟« 
گفت: »این سؤال من هم هست«. گفتم: »مجله روی پای خودش ایستاده، 

۲۲ هزار تیراژ داره«.
آن‌وقت در کامپیوتر پرونده‌ام را نگاه کرد و گفت: »عجیبه! خیلی عجیبه! لک توی 
پرونده‌ات نیست«. گفتم: »می‌دونم. من حتی سمپات کسی یا چیزی نبوده‌ام«.

گفت: »‌پریشب در قم منزل یکی از علما، آقای فاضل میبدی بودم. قسمتی از 
کتاب »سمفونی مردگان« شما را خوندم. می‌خواستم ازش بگیرم، دیدم براش 
امضا کردی. بهم نداد. دلم می‌خواد بخونمش«. اتفاقاً نسخه‌ای از چاپ سوم رمان 
در کیفم بود. گذاشتم روی میز. دست به جیب برد که پولش را بپردازد. گفتم: 
»قابلــی نداره«. گفت: »نه این میز، میز خطرناکیه. میز قضا و قدر!« و خندید: 
»باید پولشــو بپردازم، شما هم باید بگیری.« ۳۰۰ تومان را روی میز گذاشت و 
گفت:»تعجب می‌کنم! چرا این قدر درباره شــما بد می‌نویسن؟ امکانش هست 
فوری کلیه گردون‌ها رو به من برسونید تا شخصاً مطالعه کنم و تصمیم بگیرم؟« 
گفتم: »با کمال میل. فردا براتون میارم«. گفت: »نه! فردا دیره. همین حالا!« و 
تلفن روی میزش را طرف من گذاشت: »زنگ بزن بیارن فوری!« و بعد خواست 
که ناهار بمانم. تشــکر کردم، یک دوره گردون از شماره ۱ تا ۲۰ را به دستش 
دادم و خداحافظی کردم. حدود یک هفته بعد، پرونده من از دادستانی انقلاب 
»عدم صلاحیت« خورد و به دادگستری ارجاع داده شد. در این دوره که خاتمی 
هم در آخرین روزهای وزارت ارشاد، هیئت‌منصفه را تشکیل داده بود، باعث شد 
گردون در دادگاه تبرئه شود. در تاریخ ۱۶۷ ساله مطبوعات ایران من نخستین 
مدیر مجله‌ای بودم که با حضور هیئت‌منصفه محاکمه و تبرئه شدم. کیهان در 
تیتر اولش نوشت: »تشکیل هیئت‌منصفه برای نجات یک مجله ضد انقلاب!«

واکنش سردار سلیمانی به حواشی استعفای ظریف
صفحه اینســتاگرامی منتســب به سردار 
ســلیمانی در واکنــش به حواشــی اخیر 
استعفای ظریف، با انتشار تصویری از سردار 
سلیمانی و ظریف در آغوش یکدیگر نوشت: 
»آقای دکتر ظریف برای تأمین منافع ملی 
کشــور پیوســته اقدامات ارزشمندی را در 
سطوح گوناگون انجام داده است. در جریان 

سفر اخیر آقای بشــار اسد به تهران و ملاقات وی با آقای دکتر روحانی رئیس 
جمهور محترم، برخی ناهماهنگی‌ها در نهاد ریاســت جمهوری که مطرح هم 
شده، منجر به عدم حضور وزیر امور خارجه کشورمان در این ملاقات و متعاقباً 
گلایه‌مندی ایشان شده است. قرائن نشان می‌دهد هیچ گونه تعمدی برای عدم 

حضور آقای دکتر ظریف در این ملاقات نبوده است.

جواب این دزدی را بدهید!
»صــدرا ونایــی« فعال فضــای مجازی و 
رســانه‌ای با انتشار رشته توییتی در صفحه‌ 
شخصی‌اش خطاب به وزیر ارتباطات نوشت: 
»جناب جهرمی فرمودند انتقاد کنید! پس 
خوشــحال می‌شــوم جواب این دزدی را 
بدهید: در اردیبهشت ماه امسال جناب آشنا 
از وجود شبکه توزیع محتوا در داخل کشور 

برای پیام رسان تلگرام خبر دادند. شبکه توزیع محتوا به این معناست که شما به 
جای دریافت داده‌های مورد نظر از سرور اصلی، آن را از نزدیک‌ترین سرور داخلی به 
خود دریافت می‌کنید؛ به عبارتی هزینه ترافیک بین‌الملل برای شما تبدیل به هزینه 
ترافیک داخلی می‌شود. اما هزینه‌ای که وزارت ارتباطات از مردم دریافت کرده بر 
اساس ترافیک بین‌الملل بوده است؛ یعنی دو برابر قیمتی که باید پرداخت می‌کردیم«.

کج سلیقگی رسانه‌ای
علیرضا زاکانی نماینده ســابق مجلس، در 
واکنش به کج سلیقگی رســانه‌ای برخی 
جریان‌های سیاســی در حاشیه استعفای 
ظریف، در توییترش نوشت: »روزنامه ایران: 
نتیجه رفتن ظریف ممکن است جنگ باشد! 
روزنامه آفتاب یزد هم در صفحه نخســت، 
بنده را به عنوان موافق اســتعفای زشت و 

نابجای آقای ظریف معرفی کرد که بداخلاقی و تهمتی آشکار بود. بحران زیستی، 
دروغ‌گویی‌های آشکار و تحلیل‌های غلط، کار ثابت جریانات سیاست‌ باز است«.

نژادپرستی در شبکه خانگی
ســریال ممنوعه که بیــش از این به علت 
خبرســاز  غیراخلاقی  صحنه‌های  نمایش 
شــده بود، بار دیگر با پخش سکانس‌های 
توهین‌آمیز نســبت به افغانستانی‌ها سوژه 
شــبکه‌های مجازی شــد. یکی از کاربران 
درباره این سریال نوشته است: »تو سریال 
ممنوعه یک افغانستانی رو آوردن و کله شو 

بز تراش کردن و ازدواج با اون رو مجازات شخصیت اصلی قرار دادن! واقعاً چقدر 
می‌تونن نژاد پرست باشن عوامل این سریال؟« کاربر دیگری هم نوشته است: 
»این چه گریمی اســت واقعا؟ً چه طرز برخورد با یک افغانستانی است؟ با یک 

بازیگر ایرانی هم چنین کاری رو می‌کنید هیچ وقت؟«

خواندنی‌ها مجازآباد

کمالی: دشــمنی و کینه قدیمی و البته آشــکار یهودیان 
صهیونیســت با مذاهب اسلامی بویژه تشیع، نیاز به اثبات 
و دلیــل منطقی و برهان نــدارد. پیروزی‌های پی در پی و 
فتوحات گسترده مسلمین در سرزمین حجاز، بنی اسرائیل 
را وادار کــرد تا بــرای جلوگیری از خطر نفــوذ روزافزون 
دیــن محمد)ص( در اقصی نقاط عالم و به حاشــیه رفتن 
دینی مثل یهود که دیگر آیین حضرت موســی)ع( نبود و 
علمایشان تا توانســته بودند آن را تحریف کرده بودند، رو 
به ترفند تخریب از درون آورند و با تسلیم شدن ظاهری و 
درآمدن در هیئت تازه مسلمان‌ها، ریشه اسلام را از داخل 
خشــک کنند. کعب الاحبار در صدر اسلام کارشان جعل 
حدیــث بود و ایجاد فرقه بابیت و بهایی‌گری در ایران فقط 
بخشی از اقدامات یهودی‌های صهیونیست است. آن‌ها این 
روزها دوباره مثل قبل شمشــیر را از رو بســته‌اند و عمده 
توجهات و سرمایه‌گذاری‌های سرانشان بر شناخت بیش از 
پیش ایران و ایرانی )به عنوان دشمن شماره یک اسرائیل( 
معطوف شــده است. به همین دلیل است که مدام درحال 
تشویق شهروندان صهیونیست بخصوص جوانان و نوجوانان 
به شــناخت مذهب، رسوم و سنت‌های ایرانی و همچنین 
آموزش زبان فارسی به آن‌ها هستند، تا مثل امروزی لشکری 
از همین آدم‌ها در شبکه‌های اجتماعی شروع کنند به تفرقه‌ 

و شبهه افکنی و تخریب چهره اسلام. 

  نبرد مجازی
تا همین 50-40 ســال پیش اگر دو کشور می‌خواستند که 
با هم بجنگند، با اعزام نیروی نظامی، بمب، موشک و دیگر 
تسلیحات از خجالت هم درمی‌آمدند و همدیگر را به خاک 
و خون می‌کشیدند، اما امروز صحنه نبرد کمی عوض شده 
است و کار به رســانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی 
رسیده است. درست شبیه همین اتفاقی که امروز میان ایران 
و اسرائیل در حال رخ دادن است. لشکر پیاده نظام اسرائیلی‌ها 
با اکانت‌های‌ جعلی که بیش از 90درصدشان با زبان فارسی و 
اسامی ایرانی و تصاویر مذهبی در شبکه‌های اجتماعی فعالیت 

می‌کنند، کارشــان شایعه‌سازی، شــبهه‌افکنی و به سخره 
گرفتن مقدسات است؛ جامعه هدفشان هم مردم ایران است. 
صهیونیست‌ها خیلی وقت است که همه توان و انرژی‌شان را 
روی این برنامه گذاشته‌اند و حالا شاهد رشد قارچ‌گونه این 
دست صفحات هستند که هیچ هدفی جز ترویج عقاید پوچ و 

ضدارزش و گسترش تفرقه‌افکنی در میان مردم ندارد.

  مدارس جاسوس‌پرور
اما سؤال اینجاست که صاحبان این صفحه‌ها کجا و چطور 
زبان فارسی را یاد گرفته‌اند؟ آن هم نه دست و پا شکسته، 
بلکه کاملاً شبیه کســی که زبان مادری‌اش فارسی است. 
اســرائیلی‌ها از مدت‌ها پیش، یعنی چندی پس از انقلاب 
اسلامی ایران، به تربیت کارشناسانی که فارسی بلد باشند 
و از اسلام سردربیاورند رو آورده‌اند. این روزها ولی در حال 
افزایش کمی و کیفی تعداد کارشناسان فارسی زبان خودشان 
هستند که سیاست‌های دشمن قدیمی‌اش یعنی ایران را 
درک می‌کنند. برای همین از ســال 2014 درحال اجرای 
برنامه یک ژنرال بازنشســته ارتش به نام پینی اشمیلوویچ 
هستند. در این برنامه که نامش را »ایران« گذاشته‌اند و در 
یکی از دبیرســتان‌های رژیم صهیونیستی برگزار می‌شود، 
بیش از 50 دانش‌آموز هفته‌ای پنج ساعت خواندن، نگارش 
و گویش به زبان فارسی را فرا می‌گیرند. تا به این ترتیب در 
پایان این دوره دو ساله بتوانند مکالمات ابتدایی را به زبان 
فارســی انجام دهند. در این برنامه عجیب به این نوجوانان 
17-16 ســاله هفته‌ای سه ســاعت درباره سیاست ایران 
نیز آموزش‌هایی داده می‌شــود. جالب اینجاست که همه 
این نوجوانان پس از فارغ‌التحصیلی جذب موساد یا ارتش 
اسرائیل می‌شوند و احتمالاً چند صد اکانت فیک تحویلشان 

می‌دهند که مشغول لجن‌پراکنی شوند.

  ارتش سایبری فارسی‌بلد
کار فارسی‌آموزی فقط به دبیرستان و جذب سالانه 50 نفر 
در برنامه ایران ختم نمی‌شود. وب‌سایت خبری »وای‌نت« 

می‌نویسد: »اطلاعات ارتش اســرائیل همزمان با تشکیل 
دوره‌های آموزش زبان فارســی به ســربازان اسرائیلی به 
دنبــال جذب جوانان خانواده‌های ایرانی‌الاصلی اســت که 
به اســرائیل مهاجرت کرده‌اند«.خبرگزاری رویترز هم در 
گزارشی با عنوان »سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل به دنبال 
جذب فارسی‌زبان‌ها« نوشت: »درپی نیاز بالای سرویس‌های 
اطلاعاتی ارتش اســرائیل به فارسی زبانان، این بخش‌ها در 
حال جذب ساکنان ایرانی‌تبار سرزمین‌های اشغالی هستند« 
دوره آموزش زبان فارســی در ارتش رژیم صهیونیستی با 
تکیه بر گزارش‌های روزانه صداوسیمای جمهوری اسلامی 
انجام می‌شــود و سربازان اسرائیلی باید در مورد فعالیت‌ها 
و گفتارهای روزانه رئیس‌جمهور ســابق کشــور تا ارسال 
ماهواره‌های ایرانی حامل موش و سوســک به فضا و حتی 
گزارش‌های اجتماعی و ورزشی ایران اطلاعات کسب کنند.

طبق گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی بیشتر جوانانی 
که وارد دوره آموزش زبان فارسی ارتش رژیم صهیونیستی 
می‌شــوند، هیچ چیزی از زبان فارسی نمی‌دانند و در یک 
دوره بشدت فشرده 6 ماهه که  فارسی را همانند یک ایرانی 
که زبان مادری‌اش است، یاد می‌گیرند و در پایان این دوره 
وارد نیرویی موسوم به ۸۲۰۰ می‌شوند. نیرویی که کارش 
مأموریت شنود، رمزگشــایی از کدهای رایانه‌ای، جنگ و 
دفاع سایبری، ســاخت انواع بدافزارها و هر آنچه در حوزه 
جاسوســی و جمع آوری اطلاعات و یا ضربه زدن به سایر 
کشورها‌ست کســانی که جذب یگان 8200 شده‌اند، برای 
رواج اندیشه‌های صهیونیستی و نفوذ در جهان عرب و ایران، 
مســموم کردن فرهنگ و تفکرات آنان و نیز ضربه زدن به 
ارزش‌های اخلاقی و انسانی و عقیدتی به کار گرفته شده‌اند 
و در واقع این جمع، یک ارتش سایبری را تشکیل داده‌اند 
تا در فضای مجازی اهداف خاصی را دنبال کنند. هم‌اکنون 
صدها تن از اعضای این بخش از واحد 8200، در پوشــش 
کاربران فضای مجازی در کشورهای مختلف جهان، مشغول 
شایعه پراکنی، ترور شخصیتی رهبران مستقل جهان، ایجاد 

درگیری‌های مذهبی و سیاسی و... هستند.

چرا در چند سال اخیر، یادگیری زبان فارسی برای صهیونیست‌ها مهم شده است؟

برنامه ایران!
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رو در رو با »سید مازیار آل‌ داوود« که 20 سال پیش قید زندگی 
در تهران را زد تا گردشگری روستایی ایران را راه بیندازد

کارآفرین کویر

الشمس تشرق من حلب«  نگاهی به تئاتر ایرانی - سوریِ »

 خورشیدی فراتر 
از زمان و زبان

12
ورزش

پرونده ای برای مالکان پردردسر فوتبال ایران

مولتی میلیاردرها 
درآفساید قانون!

شوریدگی ظاهر، هیبت و درشتی جثه، بمی طنین صدا و...؛ بسیاری از آنچه 
لازم است تا آدم یک شخصیت بخصوص به نظر برسد. »مازیار آل داوود« همه 
این‌ها را دارد. او را این سال‌ها »مرد کویر« می‌خوانند؛ آدمی که اگر دمخورش 
بشوی، گاهی او را بازمانده‌ای از قرن هفتم و هشتم هجری می‌یابی، پایبند به 
ســنت‌های اصیل ایرانی، گاهی اما آدمی از سال‌های آینده، با نگاهی که انگار 

همه چیز در آینده برایش خوشایند است.
مازیار 20 سال پیش از این، رخت شهرنشــینی‌اش را در روستای پدری‌اش 
پهن کرد تا بشــود یک روســتایی اصیل. شاید هم بیشــتر؛ روستایی‌ای که 
کشاورزی می‌کند و چوپانی، شترداری و دامداری و خلاصه همه آنچه از او یک 
تولید کننده می‌سازد، البته به اضافه حقی که این سال‌ها بر گردن گردشگری 
روســتایی کشور داشته تا حالا »پدر بومگردی ایران« لقب بگیرد. همه این‌ها 
بهانه‌های خوبی اســت؛ بهانه‌هایی برای اینکه گازش را بگیریم و خودمان را 
برسانیم به گرمه و بنشینیم روبه‌روی او، روی پشت‌ بام خانه‌اش، رو به نخلستان 
و کوهســتانی که حد نهایی روستای پدری اوست و بشنویم ماجرای این 20 

سال را...

گفت‌وگو با محسن عقیلی سازنده مستند » کرّار«  درباره زندگی شهید رضا سنجرانی

آن گونه که خواست روایت شد
15

16
ایستگاه

»احمد شاه« اسفند 1308 در پاریس مُرد 

شاه بی‌دل و دماغ
در همه دوران زندگی و سلطنت کوتاه و ناپایدارش، نقطه 
روشن، بخت واقبال بلند، تصمیم جدی و اقدام مثبت 
و تأثیرگذاری دیده نمی‌شود که بتوانیم دلمان را به آن 

خوش کرده و آخرین تاجدار سلســله قاجار را 
به همان بهانه، سوژه گزارش از شخص کنیم. 
بنابراین بهانه دیگری نمی‌ماند جز 9 اسفند 
ســال 1308 که می‌گویند در فرانســه، 
مرگ، ردای زندگی را هم مثل تن‌پوش 
ســلطنت از تنش بیــرون آورد. »احمد 
شــاه« گویا آخرین رمــق و نفس‌های 
احتضار سلســله قاجار بــود. همان قدر 
هم که در ســلطنت بی‌رمق بود، از تاج و 
تخت و مسئولیت‌های سنگینش فراری به 
نظر می‌رسید. خیلی‌ها خواستند و تلاش 
کردند تا نگذارند تیغ بی‌رحم رخدادهای 

سیاسی و غیرسیاسی، زنجیره سلطنت ...

آیت‌الله تحریری در نشست »روش تحلیل سیاسی دینی« : 

هدف سیاست دینی، تکامل همه‌جانبه جامعه  است

ری
می

ضا 
د ر

حم
دم

سی
ح: 

طر



پنجشنبه  9 اسفند 1397
 22 جمادی الثانی 1440 28 فوریه 2019  سال سی و دوم  شماره 8915 

مردم

 حاشیه گفت و گو

 مازیار آل داوود از جزئیات زنده کردن 
یک روستای تاریخی می‌گوید

دوراهی شهر و روستا
 »مازیار آل داوود« آمد روستای گرمه تا آرامش بیشتری داشته 
باشد، ولی به نوعی گرفتار ماجراهای جدیدتری شده است. یعنی 
شاید توی خود تهران هم شما این‌قدر درگیر کار نبودید که اینجا 

باید برای مسافر و توریست و گردشگر کار کنید.
آن روزی که من توی مزرعه بیرون روســتا زندگی می‌‌کردم، ســر یک 
دو راهی ایستادم و باید انتخاب می‌کردم که یا چوپان و کشاورز باشم یا 
بیایم سراغ این کار. من آن موقع به چشمم امروز را می‌دیدم. برای خودم 
اما آنجا بهتر بود. چون آن‌قدر آرامش داشــتم که دیگر احتیاجی به چیز 
دیگری نبود. تازه هم داشــتم کارهایی را که دوست دارم، یاد می‌گرفتم. 
آن روز نشستم با خودم فکر کردم که این کار را انجام بدهم یا همان را. 
تازه اما سادگی زندگی من را جذب خودش کرده بود. با خودم می‌دیدم 
که چقدر آدم وقتی چیزی ندارد، راحت زندگی می‌کند. درِ خانه‌ام را باز 
می‌گذاشــتم و می‌رفتم. چون اصلاً چیزی نبود که کسی بخواهد بدزدد. 
خودم هم می‌دانستم که اگر بخواهم بیایم این‌ طرف، دیگر آن آرامش را 
نخواهم داشت. انگار ولی دست خودم نبود. انگار من را هُل می‌دادند. چون 
راه انداختن گردشگری اینجا، تنها راهی بود که روستا حفظ شود. هر جا 
هم که دلسرد می‌شدم، یک اتفاق دلگرم‌ کننده رخ می‌داد که می‌فهمیدم 
نیرویی من را در این راه حمایت می‌کند. همین هم موجب شد که کوتاه 
نیایم. یعنی این سختی را به جان خریدم و آن آرامشی را که در تنهایی 

خودم داشتم، رها کردم. 

 شما دو بار در این مسیر محل زندگی ‌تان را رها کردید. یک بار 
خانه ‌تان را در تهران و یک بار هم یک خانه کوچک را در بیرون 

روستا. کدام سخت‌تر بود؟
رها کردن دومی ســخت‌تر بود. چون آن چیزی بــود که من از زندگی 

می‌خواستم. 

در این مسیر در هر دو مرتبه، شما زندگی‌تان را رها کردید، فقط 
برای اینکه روستا را احیا کنید و کاری کنید که جوان‌ها برگردند؟

این برای خودم انگیزه بود، ولی سختی‌اش این بود که من بتوانم انگیزه‌ای 
را در همین محیط ایجاد کنم. اینجا خیلی بی‌انگیزه بودند. همه هم دنبال 
شهر رفتن بودند. خب بارها شنیده‌ایم که می‌گویند به جای اینکه ماهی 
بدهیــم، تور ماهیگیری بدهیم. به نظر من ولی اگر انگیزه ماهیگیری به 
کســی بدهی، با دســت خالی هم ابزاری می‌سازد و ماهی می‌گیرد. من 
هم ســختی کارم این بود که باید این انگیزه را ایجــاد می‌کردم. دیدم 
راهش هم حرف زدن نیست. وعده زیاد داده‌اند به این مردم. برای همین 
خودم آمدم وســط میدان. مردم هم دیدند که مازیار از تهران آمده و بز 
می‌چراند، کاهگل لگد می‌کند، بیل می‌زند و از این کارها. حتی خیلی‌ها 
هم می‌گفتند که تو دیوانه‌ای که شــهر را رها کرده‌ای تا توی روستا کار 
کنی. برای مردم هم معما بود، ولی همین عمل اثر خودش را گذاشت و 

همه اثرش را دیدند. 

 روستا چه تغییری کرد؟
الان همین روســتا کلی اقامتــگاه دارد. خیلی‌ها توی کشــور، گرمه را 
می‌شناسند. خیلی‌ها هم حتی به نام اقامتگاه آتیشونی کاسبی می‌کنند. 
الان در همین خور 70، 80 تا اقامتگاه هست. حتی اگر کسی سودی از 
این بازار نبرده باشد، دست‌کم خانه‌اش چند برابر گران شده است. همین 
جا پنجشنبه‌، جمعه‌ها خود اهالی روستا بساط می‌کنند و صنایع دستی 
و سبزی خشک و شیره خرما و رب انار می‌‌فروشند. یعنی راحت هفته‌ای 
10، 15 میلیون تومان پول توی روســتای ما اینجوری جابه‌جا می‌شود. 
یا همین‌ جا پیرزن‌ها زنبیل و سبد می‌بافند. ماده اولیه مجانی، زمستان 
توی آفتاب، تابستان توی سایه )می‌خندد(. روزی سه، چهار ساعت دور 
هم حرف می‌زنند و می‌بافند. بعد هم همین‌ جا کارشــان را می‌فروشند. 
سرانجام هر کسی هم که مسافرت می‌آید، بخشی از پولش را برای سوغات 
کنار می‌گذارد. محصولی هم که از روستا خریداری می‌شود، اگر خوراکی 
باشد، شما مطمئن هستید که طبیعی است و مواد نگهدارنده ندارد. پس 
مســافرها برای همین محصولات روستایی پول می‌دهند و هر دو طرف 

هم راضی هستند.

رو در رو با »سید مازیار آل‌ داوود« که 20 سال پیش قید زندگی 
در تهران را زد تا گردشگری روستایی ایران را راه بیندازد

کارآفرین کویر

 مازیار آل داوود متولد کی و کجاست؟
متولد 17 اردیبهشت 1346 در تهران. 

 در یک خانواده سنتی؟ یک خانواده با اصالت 
روستایی؟ یا چیزی شبیه این؟

نه سنتی، نه مدرن. پدرم اما اهل همین گرمه بود. متولد 
همین‌جا. کشاورززاده. بعدها ولی برای تحصیل رفته 
بود تهران و همانجا مانده بود و شده بود کارمند نیروی 
هوایی. خب ما هم همانجا به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. 

 پس خانواده، یک خانواده معمولی بود، یک 
خانواده متوسط کارمندی .

همه فامیل همین‌ طور بود. اصلاً گروهی از همین روستا 
همگی رفته بودند توی نظام. ژاندارمری بودند آن موقع، 
ارتش بودند و نیروی هوایی.  برای همین هم ما خیلی 
جاها زندگی کرده بودیم، تبریز و اصفهان و شــیراز و 
همدان. آخر اما برگشتیم تهران و من همانجا کار کردم.

 خودتان چطور بودید؟ چیزی از آنچه امروز از 
شما می‌‌شناسیم، ریشه در آن سال‌ها دارد؟

کششم بیشتر رو به سنت بود. شاید به خاطر همین 
هم خسته شــدم از آن زندگی؛ آن زندگی شهری و 

ترافیکش و وقت‌کشی مدامش.

 این کشش از کجا می‌آمد؟
یادم هست نخستین بار که آمدیم گرمه، هفت سالم 
بود. خیلی هم به سختی رسیدیم. یک شبانه‌ روز نایین 
معطل شدیم تا یک کامیون پیدا شود و همه فامیل 
ســوارش شــویم و بعد هم از پنج، 6صبح تا 10، 11 
شب توی راه باشیم. جاده‌ای نبود اصلاً. اینجا آن موقع 
حتی برق هم نداشت. یادم هست تا پدرم گفت »اینجا 
گرمه است«، سرم را آوردم بیرون و دیدم هیچی پیدا 
نیست. تاریکِ تاریک. صبح که شد ولی، روستایی‌ها 
آمدند دیدنمان. چون خانواده ما را خوب می‌شناختند، 
آن هم به اعتبار پدربزرگ‌هایی که هر دو معلم قرآن 
بودند. وقتی هم که آمدم توی روستا، تازه فهمیدم چه 
بهشتی است. همه چیزش برایم جالب بود، از طبیعتش 
گرفته تا مردمش. خب آن سفر خیلی برای من شیرین 
بود و خیلی تأثیر خوبی داشت برایم. این بود که بعد 
از آن، گذرمان هر سال اینجا می‌افتاد. بعضی موقع‌ها 
محرم می‌آمدیم، بعضی موقع‌ها عید، بعضی موقع‌ها هم 
تابستان. تا اینکه خودم بزرگ‌تر شدم و توانستم تنها 
بیایم. ‌همین‌ طور گذشت تا درس را هم کنار گذاشتم. 

 از کلاس چندم؟
سوم راهنمایی. یعنی سه ســال، اول دبیرستان را رد 
شدم )می‌خندد(. بعد هم ترک تحصیل کردم. یعنی 
اصلاً درسخوان نبودم که بخواهم ادامه بدهم. بیشتر 
اهل کار بودم. دلم می‌خواســت کارهای بدنی و فنی 
بکنم. خب جثه‌ام هم تأثیر داشت در انتخاب این کارها. 
بعد هم که مثل همه جوان ‌ترها از این شــاخه به آن 
شاخه دنبال کار می‌گشتم. یک روز آرایشگری، یک روز 
آشپزی، یک روز یخچال‌ سازی، یک روز مکانیکی تا 
سرانجام برسم به جایی که باید. خب این‌ها هم هیچ‌ 
کدام راضی‌ام نمی‌کرد. البته یاد می‌گرفتم، ولی راضی‌ 
نمی‌‌شدم. تا بیایم و خدمت را هم تمام کنم، تازه شده 
بود اواخر جنگ. خب مشکلات هم زیاد بود. به‌ علاوه 
اینکه من هم هنوز نمی‌دانستم چه می‌خواهم. حالا به 
توصیه این و آن، یک کارهایی می‌کردم، ولی باز پسندم 
نبود. پنج سالی در آژانس املاک کار کردم. همین کار 

هم در اصل شروع آشنایی من با معماری، ساخت‌ وساز، 
طراحی و دکور بود. هر روز هم 6، هفت تا خانه جدید 
می‌دیدم. بعد هم شــروع کردیم به بازسازی و مرمت 
خانه و آپارتمــان و ویلا. علاقه خاصی هم به این کار 
داشــتم. بعد هم یک روز رفتیم مرکز آموزش میراث 
فرهنگی. آنجا کلاس‌هایی داشتند که من از لابه‌لای 
آن‌ها سفالگری را انتخاب کردم. رفتم پای درس حاج‌ 
آقا مهری که یکی از برجسته‌ترین استادان سفال ایران 
بود. تقریباً سه، چهار ماه سفالگری کار کردم و بعد هم 
با مجموعه سعدآباد آشنا شدم؛ یک مدرسه هنری که 
تعداد زیادی از اساتید تهران را در خود جای داده بود. 
من هم یک آتلیه گرفتم و شروع کردم به کار کردن. 
بعد هم کم‌کم آموزش سفال همان مرکز را به خودم 
دادند. پنج سالی هم آنجا ماندم، ولی خب کم ‌کم حس 
می‌کردم که دلم می‌خواهد آنجا نباشم. دلم می‌خواست 
بیایم گرمه و کارگاه ســفالم را اینجا برپا کنم. اینجا 
هم خیلی رفت‌ و‌آمد داشــتم. وقتی هم که می‌آمدم، 

می‌دیدم که مدام دارد بیشتر نابود می‌شود. 

 پس انگیــزه‌ اول این بود که به روســتای 
پدری‌تان کمک کنید.

بله. برای همین اول یک دســته از دوستان خودم را 
آوردم اینجا. با امکانات خیلی کمی توی خانه قدیمی 
مادربزرگم خوابیدند، ولی خیلی هم کیف کردند. همین 
هم انگیزه را در من قوی‌تر کرد که بتوانم فضایی درست 
کنم که بقیه مردم هــم بتوانند بیایند. کلاً هم 250 
هزار تومان پول داشــتم. ولی انگار حس عجیبی من 
را هُل می‌داد به این ســمت. باید می‌آمدم. خلاصه بر 
خلاف توصیه‌های دوست و آشنا که می‌گفتند: »نرو، 
تازه کار پیدا کردی و...« گفتم: »نه. می‌روم و دیگه هم 

برنمی‌گردم...«.

 برایتان مسجل شده بود که ماندنی هستید؟ 
حتی صحبت‌ها هم دچار تردیدتان نکرد؟

اصلاً. از بچگی هم حالم همین بود، به دلم خیلی بها 
می‌‌دادم. تاوانش را هم زیاد پس داده بودم، ولی باز هم 

می‌خواستم کاری را که دلم می‌خواهد، بکنم. 

 ولی خانواده و دوست و آشنا فکر می‌کردند 
اگر تهران بمانید، به معنای مصطلحش پیشرفت 

می‌کنید.
بله. مثلاً می‌گفتند: »برو یک جای دولتی استخدام شو... 
نیروی هوایی‌ای، جایی، یک آب باریکه‌ای هست... بعد 

هم زنت می‌دیم...« )می‌خندد( 

 به تعبیری مثل بقیه آدم‌ها همین راه معمولی 
را برو و زندگی‌‌ات را بکن.

بله. من ولی می‌دیدم که این کارها با مدل من همخوان 
نیست؛ یک کار دولتی که صبح ساعت 6 بلند شوم و 

بروم تا ظهر....

 توی ذهنتان خطور می‌کرد که قرار اســت 
روزی به اینجایی برسید که الان هستید؟

تــوی ذهنم بــود و با همین نیت آمــدم اینجا، ولی 
چون می‌دانستم جایی ندارم که میهمان برایم بیاید، 
سفالگری را هم شروع کردم تا هم درآمدی داشته باشم 
و هم سرم گرم باشد. با خودم می‌گفتم هیچ کدام هم 
اگر نشد، می‌روم چوپانی. یادم هست اول هم که آمدم، 
مزرعه‌ای بود در 4کیلومتری روستا؛ مزرعه متروکه‌ای 
که سال‌ها بود رها افتاده بود. رفتم همان را اجاره کردم 

به ســالی 100 هزار تومان. تازه خیلی ســرم را کلاه 
گذاشتند. من ولی آستین بالا زدم و برای نخستین بار 
زدم به کار مرمت روستایی. قدری کاهگل و سنگفرش‌ 

کردم و خلاصه زندگی راه افتاد. 

 قرار بود همانجا بمانید؟
تنها همانجا بودم؛ تنها بودنی که موجب شک و تردید 
روستایی‌ها شده بود. شایعاتی درآمده بود که »حتماً 
یک آدمی کشــته...« یا »دزدی کرده...« یا »آمده که 
گنج‌های اینجا رو دربیاره...«. از این حرف‌ها خیلی بود. 

شاید 100 دفعه پاسگاه نصف شبی آمد بالای سرم. 

 حتماً اگر با خانواده می‌آمدید، کســی شک 
نمی‌کرد. آن موقع ازدواج نکرده بودید؟

هنوز نه، ولی با خانمم آشــنا شده بودم. شاگردم بود. 
به پدرش هم گفته بود، ولی پدرش شــدیداً مخالفت 
کرده بود که »این‌ها درویش‌اند...« و »با یک لقمه نون 
زنده‌اند...«. بنده‌ خدا حق هم داشــت. قیافه من را که 
دیده بود، شوکه شده بود. خب من هم مقاومتی نکردم. 
ایشان ولی گفت که »من مخالفم با این جریان...« من 

هم گفتم که »هر چی خدا بخواد...«. 

 پس تنهای تنها بودید.
بله. برای این هم که ســر خودم را گرم کرده باشم، دو 
تا بز گرفتم. خب این کارها را هم بلد نبودم، ولی شروع 
کردم به بیرون بردن بزها. تلاش کردم یاد بگیرم که چه 
جوری غذا می‌خورند، مرضشان چیست، چطوری باید 
نگهداری بشوند. همانجا هم به چند تا از دوستان که 
آژانس داشتند، گفتم که من آمده‌ام گرمه و همچین 
جایی دارم. مثلاً اگر مســافر مسیر کویر دارید، بیایید 
اینجا. آن موقع ولی مســیر گردشگری توی شهرها 
بود و گذر مسافری به روستا نمی‌افتاد. ولی قدری که 
گذشــت، یک گروه فرانسوی آمدند، در حالی که من 
اصلاً هیچ امکاناتی نداشتم. رختخواب‌ها و قاشق‌ها و 
بشقاب‌ها لنگه به لنگه بود، غذا را روی آتش می‌‌پختم، 
آب توی مشک بود. یخچال هم نداشتم حتی. این‌ها 
ولی خیلی هم لذت بردند. حتی وقتی هم می‌‌رفتند، 
توصیه کردند که همان فضا را حفظ کنم که هر چقدر 
می‌شــود بومی‌تر و واقعی‌تر بماند. بعد هم از آنجا که 
خانمم کارمند مدرســه فرانسوی‌ها بود، همانجا هم 
تبلیغاتی ‌کردیم. همین ‌جوری هم چند تا گروه آمدند. 

برنامه‌ای هــم برای توریســت‌ها برگزار   
می‌کردید؟

پیاده‌ روی می‌بردمشــان. چــون آن موقع خودم هم 
ماشین نداشــتم. حتی کویر مصر را هم نمی‌دانستم 
کجا هســت اصلاً و چی هســت، ولی توی منطقه 
خودمان چشمه، کوه، نخلستان، آبگرم و دریاچه نمک 

می‌بردمشان.

 هیچ کسی هم نبود که از روی دستش ایده 
بگیرید. یعنی همه چیز ایده‌ها خودتان بود.

داخل کشور کسی نبود. آن موقع فقط خارجی‌ها از این 
کارها کرده بودند. 

خب من هم چیزهایی خوانده بودم. این شد که تقریباً 
بعد از دو ســال آمدم همان زمین را بخرم، ولی چون 
دیدند آباد شده، نفروختند. من مقداری روی داشته‌های 
خودم حساب کرده بودم و مقداری‌ هم روی پس‌انداز 
خانمــم. در ضمن بگویم که در همین فاصله رضایت 

دادند و عقد کردیم. 

 توی بحث‌های پیش از عقد، صحبت این بود 
که شما قرار است بیایید روستای گرمه؟

خانمم از همان اول می‌دانست که من قرار است همین 
جا بمانم و دیگر برنگردم. 

 مشکلی با این مسئله نداشت؟
شاید بدش نمی‌آمد بماند تهران. چون همانجا شغلی 
داشــت. برای همین چند روز مــن می‌‌رفتم و چند 
روز ایشــان می‌آمدند. تا اینکه وقتی داشتیم بچه‌‌دار 
می‌شدیم، ایشــان کارش را در تهران رها کرد و آمد 
گرمه. قبل از آن ولی من که مرتب میهمان داشتم و 
موقعی که ایشان می‌آمد، جایی نداشتم. سرانجام اما 
وقتی درآمدم بیشتر شد، کم ‌کم خانه خودم را ساختم.

 خانه بیرون روستا را تحویل دادید؟
بله. خانه خودم جای دیگر روستاست، ولی برای اقامتگاه 
آمدم همین خانه‌ای که الان هستیم. اینجا مخروبه هم 
بود و عملاً ارزشــی نداشت. نه برقی داشت و نه آب و 
گازی. یادم هست با پولی که خانمم داشت، یک سال 
وقت گذاشتم و همین خانه را مرمت کردم. خیلی از 
کارهایش را هم خودم انجام دادم. البته اوستا و کارگر 

هم بودند، ولی بیشتر از آن‌ها خودم کار می‌‌کردم.

 اوضاع کسب و کار هم نسبت به روزهای اول 
رشد کرده بود؟

اتفاق خوبی که در این خانه افتاد این بود که ویزیتور 
»لونلی پلنت« با ایمیل‌هایی که از توریست‌ها گرفته 
بود، آمد سراغ ما. شاید 16سال پیش بود. من روزهای 
اول خبر نداشــتم که کســی از »لونلی پلنت« آمده، 
ولی یکی از مســافرها به من خبر داد. حالا من اصلًا 
نمی‌دانســتم که این مؤسسه چی هســت و کارش 
چیســت. در حالی که ایشــان داشــت برای کتاب 
»ایران« که شامل همه مسائل مربوط به گردشگری 
کشور اســت، درباره اقامتگاه ما مطلب آماده می‌کرد. 
بعد هم نیم‌ صفحه‌ای در کتاب ایران به ما اختصاص 
دادند و بعد از آن بود که توریستمان خیلی بیشتر شد.

 شما طبعاً نیاز داشــتید که ابعاد کارتان را 
وسیع‌‌تر کنید. دیگر نمی‌شد با یک پیاده‌‌روی 

ساده سر و ته قضیه را جمع و جور کرد.
بله. ولی در همین حین یک اتفاق دیگر هم افتاد. ماجرا 
این بود که آژانســی با من تماس گرفت و دنبال شتر 
می‌گشت. خب من هم رفتم روستاهای اطراف دنبال 
شتر، ولی شــترداری کم ‌کم در منطقه از بین رفته 
بود. ما ولی همان زمان کارگری داشــتیم که گفت: 
»پدر من شاید شتر داشته باشد...« پرسیدم: »پدرت 
کجاست؟« گفت: »مصر«. خب آن موقع کسی مصر را 
نمی‌شناخت. جاده‌اش هم خاکی بود. ولی خلاصه یک 
روز ماشین را برداشتیم و رفتیم مصر. این کارگرمان هم 
ما را برد پیش پدرش. قضیه را تعریف کردم. گفت: »من 
یک شتر دارم. یکی دیگه هم شاید پیدا کنم«. مسیر 
تور کویر را هم خودمان گفته بودیم که مسیری بود که 
یک راهنمای سوئدی 130، 140 سال پیش رفته بود 
و کتابی درباره سفرش نوشته بود. توی همان کتاب هم 
تمام ایستگاه‌های مسیر نوشته شده بود. حتی چهره 

برخی محلی‌ها هم توی کتاب بود. 
 شما می‌خواســتید همان مسیر را بگذارید 

مسیر گردشگری‌تان.
بله. چون مسیر شناخته شده‌ای بود برای سوئدی‌ها، 
آلمانی‌ها و اتریشی‌ها. آن کتاب هم مثل یک سفرنامه 

بود که خیلی‌ها خوانــده بودند. ما آمدیم روی همان 
مسیر کار کنیم. اسم تورش را هم گذاشتیم »ردپای 
ســون هدین«. چون این همان مسیری بود که اول 
»ســون هدین« و 30 سال بعد از او هم یک اتریشی 
آن را رفتــه بود. همان مرتبه اول ما 20 تا خبرنگار از 
نشنال جئوگرافیک و ZDF را در همین مسیر بردیم. 
دو، سه ‌تایی هم از آژانس‌های مسافرتی معروف آلمان 
بودند. همین برنامه هم موجب شد تا من نسبت به این 
مسیر و سفرنامه‌هایی که درباره آن هست، کنجکاوتر 
شوم. شروع کردم به تحقیق و متوجه شدم راهنمای 
جهانگردی اتریشــی که دومین سفرنامه این مسیر 
را نوشــته، از اقوام خودمان اســت و الان هم در سن 
93سالگی زنده اســت. البته اصلاً حال و روز خوشی 
نداشــت. با این حال ما رفتیم سراغش. داستان‌هایی 
برایمان تعریف کرد. بعد من از او پرسیدم: »راهنمای 
جهانگــردی اولی که آمده بود، کی بود؟« یک نگاهی 
کرد و گفت: »جدِ تو« اینجوری من فهمیدم که پدرِ 
پدربزرگم راهنمای آن جهانگرد بوده است. بعد هم که 
کتابش را پیدا کردم، دیدم نقاشی چهره‌اش هم توی 

کتاب هست. خب این خیلی دلم را قرص کرد.

 پس کویرگردی در مصر هم به فعالیت‌های 
شما اضافه شد.

بله. مصر هم شد جزو روستاهایی که من تور می‌‌بردم.  
بعد هم رفتم سراغ »علی ساربان« که قبلاً برای پیدا 
کردن شتر ســراغش رفته بودم. علی ساربان خانه‌ای 
داشــت در مصر و من خواستم که آن خانه روستایی 
را بــرای اقامت آماده کند. اول که البته فکر می‌کردند 
کسی حاضر نیست بیاید مصر. حتی به من پیشنهاد 
کردند همــان خانه را 500هزار تومان بخرم، ولی من 
می‌خواستم خود علی ساربان کار را دست بگیرد. خودم 
هم سعی کردم کمک کنم که آنجا را آماده کند. یادم 
هست رفت تراکتورش را هم فروخت و همان خانه را 
آماده کردند. همان خانه هم شد دومین اقامتگاه خور و 

بیابانک. بعد هم شترسواری‌اش را راه انداخت.

 همین شد شــروع راه افتادن این منطقه 
گردشگری که شــاید 70، 80 تا اقامتگاه دارد، 

خارجی‌های زیادی به خود دیده. 
بله، ولی گذشت تا این شد. آن زمان من چند باری رفتم 
اداره میراث اصفهان. همان موقع هم از میراث آمدند و 
اینجا را دیدند. وقتی که آمدند، متوجه شدند ما هم در 
»لونلی پلنت« ثبتیم و هم کلی توریست خارجی داریم. 
برای همین هم متوجه جدیت کار شدند. البته آن موقع 
اصلاً بحث مجوز مطرح نبود. یعنی من و علی ساربان 
بدون اینکه بخواهیم از کسی مجوز بگیریم، نخستین و 
دومین اقامتگاه خور بودیم. بعد هم یکی از اهالی فرحزاد 
آمد که می‌خواست خانه پدری‌اش را به اقامتگاه تبدیل 
کند. جالب اینکه آن موقع توی آن روســتا فقط یک 
خانواده زندگی می‌کرد، ولی الان توی همان روســتا 
هفت، هشت تا اقامتگاه بومگردی هست. بعد هم من با 
دوستانی که در حوزه مرمت داشتم، گروهی را تشکیل 
دادیم و کمک کردیم به مرمت بناهای تاریخی. مثلاً آن 
موقع به سر پا شدن »خانه نقلی« کاشان کمک کردیم. 
بعد هم که 15ســال پیش کار کشید به راه‌انداختن 
»خوشه‌سار بومگردی«. البته خیلی‌ها مخالفش بودند. 
مثلاً با پیگیری هتل‌ دارها حتی حکم پلمب هم به ما 
دادند، ولی گذشت و گذشت تا رسیدیم به اینجا که الان 
خیلی‌ها در سرتا سر کشور از خانه روستایی‌ و غذای 

محلی و صنایع دستی‌شان نان می‌خورند.
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  مردم/نبی‌دوست - سپاهی   شوریدگی ظاهر، هیبت و درشتی جثه، بمی 
طنین صدا و...؛ بسیاری از آنچه لازم است تا آدم یک شخصیت بخصوص به 
نظر برسد. »مازیار آل داوود« همه این‌ها را دارد. او را این سال‌ها »مرد کویر« 
می‌خوانند؛ آدمی که اگر دمخورش بشوی، گاهی او را بازمانده‌ای از قرن هفتم 
و هشتم هجری می‌یابی، پایبند به سنت‌های اصیل ایرانی، گاهی اما آدمی از 

سال‌های آینده، با نگاهی که انگار همه چیز در آینده برایش خوشایند است.
مازیار 20 ســال پیش از این، رخت شهرنشینی‌اش را در روستای پدری‌اش 
پهن کرد تا بشــود یک روستایی اصیل. شــاید هم بیشتر؛ روستایی‌ای 
که کشــاورزی می‌کند و چوپانی، شــترداری و دامــداری و خلاصه همه 
آنچه از او یک تولید کننده می‌ســازد، البته به اضافه حقی که این سال‌ها 

بر گردن گردشــگری روستایی کشــور داشــته تا حالا »پدر بومگردی 
ایران« لقب بگیــرد. همه این‌ها بهانه‌های خوبی اســت؛ بهانه‌هایی برای 
اینکــه گازش را بگیریــم و خودمان را برســانیم به گرمه و بنشــینیم 
روبه‌روی او، روی پشــت‌ بام خانه‌اش، رو به نخلســتان و کوهستانی که 
حد نهایی روســتای پدری اوســت و بشــنویم ماجرای این 20 سال را. 

اینجا پشت‌بام اقامتگاه »آتیشونی« است؛ جایی در قلب بافت تاریخی 
روستای گرمه، کنار قلعه ساســانی. تمام گفت‌وگو را روی این پشت‌بام 
بودیم، رو به نخلستان و کوهستانی که حد نهایت روستاست و با اختلاف 
می‌شود آن را »بهترین لوکیشن گفت‌وگوی صفحه مردم« تا امروز لقب 
داد. مازیار آل‌داوود یک روز از صبــح تا ظهرش را از روی حوصله روی 
این پشــت‌بام برای ما از قصه‌های این سال‌هایش گفت؛ قصه‌هایی که ما 

را حسابی سر ذوق آورد و صدالبته یک دهمش هم توی صفحه جا نشد.
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خبر

در نخستین همایش ملی »آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها 
در حوزه علوم انسانی اسلامی« مطرح شد

انتقاد از عدم رعایت مالکیت فکری و روش علمی
اندیشه: آیــت‌الله اراکی گفت: مراکز علمی باید موضوعاتی را انتخاب کنند 
که به درد جامعه بخورد و پرسش‌ها باید به‌روزرسانی شود. نخستین همایش 
ملی »آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در حوزه علوم انسانی اسلامی« به 
همت دانشگاه مذاهب اسلامی، صبح دیروز در سالن همایش‌های کتابخانه 
ملی برگزار شــد. در این مراسم، آیت‌الله محسن اراکی با بیان اینکه یکی از 
آسیب‌های پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها آن است که شیوه‌‌های علمی را در تدوین 
آن به کار نمی‌برند، پیشــنهاد کرد: معیارهای شیوه علمی را بویژه در علوم 
انسانی اسلامی داشته باشیم؛ علوم انسانی اسلامی رشته نو و جدیدی است؛ 
از این جهت که در دانشــگاه‌های دنیا هنوز تعریف درستی از آن ارائه نشده 
است. وی با اشاره به روش استنباط علوم انسانی اسلامی افزود: اصول فقه ما 
یکی از برجسته‌ترین علوم انسانی اسلامی و اساس علوم اسلامی است؛ کسی 
که می‌خواهد وارد علوم انسانی اسلامی شود، به دلالت نیاز دارد؛ تا نتوانیم به 
علم دلالت دست یافته و آن را عرضه کنیم، نمی‌توانیم ادعا کنیم که علمی 
ارائه کرده‌ایم. آیت‌الله اراکی اظهار کرد: گاهی مباحثی ارائه می‌شود که هیچ 
سندی ندارد؛ مراکز علمی باید موضوعاتی را انتخاب کنند که به درد جامعه 
بخورد و پرسش‌ها به‌روزرسانی شود؛ و باید هماهنگی بین نهادهای علمی که 
در این عرصه‌ها وارد می‌شوند، باشد. به عقیده وی، باید در شورای عالی انقلاب 
فرهنگی، شورای علمی تشکیل شود، تا مسائل علوم انسانی به خوبی تعریف و 

تبیین شود و در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.

 حدود 10 درصد از رساله‌ها ارزش علمی دارد
در این همایش همچنین آیت‌الله علی‌اکبر رشاد در سخنانی با اشاره به اهمیت 
ارائه مطالب نو ذیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها گفت: با تأسف به نظرم می‌رسد که 
شــاید حدود 10 درصد از رساله‌ها ارزش علمی داشته باشند؛ غالباً به جهت 
آنکه دانشجو زحمت نمی‌کشد و با موضوع آشنا نیست؛ و مهم‌تر از آن استادان 
وقت نمی‌گذارند، نمی‌توان این فعالیت‌ها را به عنوان آثار ارزشمند علمی به 
شمار آورد. رئیس هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، از 
دیگر آفات رساله‌ها را عدم رعایت مالکیت فکری دانست و افزود: برخی تردید 
دارند که آیا این مالکیت فکری حق اســت یا خیر؛ در این زمینه بین عقلا 
نظرات مختلفی وجود دارد؛ از جمله اینکه هرچه از ماهیت عقلایی برخوردار 
است، مالکیت‌بردار است؛ بنابراین دستاوردهای ذهن آدمی نیز مالکیت‌بردار 
است؛ با این وجود به مسئله مالکیت فکری چندان توجهی نشده و آنچه که 
ارائه می‌شود، بیشتر تکرار و یک دور باطل فکری است و هیچ نوآوری چشمگیر 
و دندان‌گیری در رساله‌ها مشاهده نمی‌شود؛ ما نگرانیم که مبادا این تجربه‌های 

تلخ در قلمرو رساله‌ها در حوزه نیز تکرار شود.

 اندیشه   چندی پیش نخستین نشست از سلسله 
جلسات گفت‌وگومحور »روش تحلیل سیاسی دینی« 
با حضور آیــت‌الله محمدباقر تحریری، تولیت حوزه 
علمیه مروی تهران برگزار و بخش نخســت آن، روز 
دوشــنبه 29 بهمن‌ در همین صفحه منتشر شد و 
بخش دوم صحبت‌های وی به نقل از پایگاه تخصصی 
فقه حکومتی »وســائل« در ادامه از نظرتان خواهد 
گذشــت. آیت‌الله تحریری در این نشســت ضمن 
بیان مفهوم سیاست دینی و غیردینی و مبنای نظام 
سیاســی در اسلام، »تحلیل سیاســی دینی«را این 
چنین تعریف کرد: »تحلیل به معنای باز کردن یک 
شیء، در مقابل ترکیب قرار دارد که به معنای جمع 
کردن دو ماده با هم است. اگر دین را باز کنیم و نحوه 
مدیریت آن را با دیدگاهی که گفته شد، تبیین کنیم، 
می‌شود »تحلیل سیاسی دینی«. سیاست بر دو نوع 
کلان و جزء است؛ در نظام دینی سیاست‌های جزئی 
بر سیاســت کلان دینی تکیه می‌کند. ما مدیریت 
عالم را نخست و استقلالاً برای خداوند متعال قائلیم. 
خداوند مدبرانی را قرار داده است؛ »والمدبرات امرا«. 
همچنین در نظام انسانی نیز هادیان و مدیرانی قرار 
داده است که انبیای الهی هستند و شئون گوناگون 
زندگــی انســان را که نیاز به رهبری خــاص دارد، 
مدیریت می‌کنند. رهبر دو شأن »ارائه طریق« و »اجرا 
کردن« دارد؛ بنابراین معنای »تحلیل سیاسی دینی« 
این است که سیاســت و نحوه مدیریت دینی را باز 

کنیم تا ببینیم بر چه اصولی تکیه می‌کند.«

 سیاست؛ مدیریت جامعه انسانی
در روابط اجتماعی

زندگی انسان عمدتاً در روابط مختلف اجتماعی شکل 

می‌گیرد؛ پیامبر باید این جامعه را نیز مدیریت کند. 
به »مدیریت جامعه برای پیاده کردن دستورات شرع 
مقدس در حیطه آن« سیاست می‌گویند؛ به عبارت 
دیگر، سیاست یعنی مدیریت جامعه انسانی در روابط 
گوناگون اجتماعی؛ اما این مدیریت تنها منحصر به 
پیاده کردن امور عبادی نیست که با ساخت مسجد 
و شکل گرفتن نماز جمعه، کار تمام شود؛ خیر، این 

جامعه نیازمند نظام اقتصادی است.
انسان نیازمندی‌های مادی دارد و برای برآورده شدن 
این نیازهای مادی، بر نظام طبیعی تکیه می‌کند و 
بهره‌مندی از این امور نیاز به نظام‌مند شــدن دارد. 
یکی دیگر از این نیازمندی‌ها، تبادل دستاوردها است؛ 
چراکه افراد مختلف، دســتاورد‌های مختلف دارند و 
لازم اســت از دستاوردهای هم بهره ببرند؛ بنابراین 
انسان در نظام تبادل و تجارت وارد می‌شود. این امور 
نیز باید نظام و قوانین داشته باشد. گاهی در جهت 
تأمین نیازمندی‌های مادی، مســائل فقهی )اجاره، 
مزارعه، مساقات و...( شکل می‌گیرد؛ تأمین نیازهای 
مادی بر اســاس این مســائل هم نیازمند مدیریت 
خواهد بود. از طرف دیگر، انسان‌ها حالت تجاوز دارند؛ 
بنابراین قوانینی لازم است تا از این تجاوزها جلوگیری 
شــود؛ در اینجا نظام قضایی مطرح می‌شود. ممکن 
است این تجاوز، به ابعاد سیاسی توسعه پیدا کند؛ فرد 
می‌خواهد از حق خود تجاوز و جایگاهی را که برای 
او نیست تصرف کند؛ در این مواقع امام‌المسلمین در 

مقابل او می‌ایستد.

 نظام سیاسی اسلام
 مبتنی بر حکمت و عدالت خداوند است

بر این اســاس، حاکم جامعه باید از جانب خداوند 

انتخاب شود و راه و راهنما نیز از جانب خداوند باشد. 
نظام سیاسی اسلام بر اساس این حاکم الهی شکل 
می‌گیرد و این قوانین بر اســاس حکمت و عدالت 
است و نباید از آن غافل شد. انسان‌ها مخلوق و عیال 
خداوند هســتند و حق‌تعالی مخلوقــات را در عالم 
آورده تا اداره شــوند و به نیازهایشان برسند. اساس 
این مدیریت، عدالت اســت تا زندگی مادی افراد به 
اندازه خود بچرخد؛ عدالــت، »اعطای کل ذی حق، 
حقه« است. عالمَ از حکمت و عدالت حق ظهور یافته 
است؛ بنابراین قوانین با این دیدگاه تحلیل می‌شود و 
باید برداشت صحیحی از تمام قوانین که انسان‌ها را به 
نیازمندی‌های مادی و معنوی می‌رساند، وجود داشته 
باشد. خداوند ما را برای یکسری اهداف کلی و جزئی 
آفریده است. هدف کلی، بندگی در برابر خداست، با 
وظایف مختص به آن، و چون خداوند فرموده است 
اطاعت می‌کنیم. خضوع در برابر این قانون، خضوع در 
برابر مقلَّد و واسطه است؛ »اطیعواالله و اطیعوا الرسول 
و اولی الامر منکم«. کسی که پس از معصوم، حکومت 
تشکیل می‌دهد، باید از دین و کلام معصوم)ع( این را 
بفهمد که حق تشکیل حکومت را دارد. »فقیه« توانایی 
این امر را دارد. امام راحل چون به اینجا رســید حق 
تشکیل حکومت را دارد؛ اما کسی که به اینجا نرسیده 
است و بیشتر از این را فهم نمی‌کند، به لوازم آن نیز 
ملتزم نمی‌شود؛ نظام طولی به این معنا است. ثمره 
نظام طولی این است که مخالفت با یک دستور فقیه و 
مرجع تقلید، در واقع مخالفت با دستور خداوند متعال 
و امام زمان)عج( است؛ بر خلاف نظام‌های دیگر که 
این مسئله مطرح نمی‌شــود و فقط در اداره جامعه 
به شما می‌گویند مخالفت نداشته باشید؛ اما سیاست 

دینی در نظام دینی این‌گونه است.

در نظام دینی، مسائل جزایی و اقتصادی و... باید زیر 
نظر حاکم باشد؛ زیرا خداوند متعال اختیارات لازم را 
به وی داده اســت. وقتی حکومت برپا نباشد، بحث 
دیگری است، اما اصل این است که نظامات باید تحت 
سرپرستی خداوند باشد. اقدام علیه حکومت طاغوت، 
کار خوبی است، اما باید دید آیا تحت امر ولی معصوم 
و مولی است یا خیر؛ اگر این اقدام تحت نظامی که 
خداوند قرار داده است، نباشد، گاهی خود عمل خوب 
است و فرد توسط ولی معصوم نیز تجلیل می‌شود و 
او را نیز شــهید می‌داند، اما او در نظام ولی معصوم 
جا نمی‌گیــرد؛ حرکت زید بن علی)ع( از جمله این 
امور است. معقول این است که یکی مدیریت کند و 
دیگری بپذیرد؛ بحث این است که چه کسی مدیریت 
کند و چه کســی بپذیرد؟ این نحوه مدیریت همان 

سیاست است.

 سیاست غیردینی
 نگاهی مادی و حیوانی به جامعه دارد

سیاست دینی بر اساس بینش‌های توحیدی است 
که در تمام شــئون زندگی وجــود دارد. ما خداوند 
متعال را حاکــم و ولی مطلق می‌دانیم و این حاکم 
مطلق، حاکمانی را برای ما قرار داده است.  در مقابل، 
سیاســت غیردینی عملاً کاری به دین ندارد و برای 
آن، تدین یا عدم تدین در کارهای شخصی تفاوتی 
نمی‌کند؛ مخصوصاً اگر آن شاکله، دموکراسی باشد؛ 
اما سیاست دینی به جنبه‌های فردی زندگی اشخاص 
نیز کار دارد و در این جهت به افراد تعلیم می‌دهد که 
اگر شخصی حرف و سخنی دارد، بیان کند و موضع 
خود را نشان دهد. پیامبران در جایگاه دینی، میان 
مردم می‌رفتنــد، با آن‌ها حرف می‌زدند و محاجه و 

گفت‌وگو می‌کردند و جامعه را رها نمی‌کردند. در بعُد 
تربیت نیز این ‌گونه است؛ اگر این دین را نپذیرفتید 
مشکلی ندارد؛ »لا اکراه فی الدین«؛ اما از این جهت که 
در این جامعه حضور دارید، باید به این قوانین ملتزم 
باشید. این یک روش عقلایی است که انسان در هر 
جامعه‌ای که باشد، باید به قوانین عمومی آن جامعه 
نیز ملتزم باشد؛ بنابراین دین طریقه حرکت صحیح 
و لازم را بــه افراد می‌آموزد و تنها در روند کلی، او را 
رها نمی‌کند. در یک نگاه کلان می‌توان گفت که در 
سیاست دینی، هدف حاکم جامعه، تکامل همه‌جانبه 
مادی و معنوی جامعه است، اما در سیاست غیردینی 
تکامل جامعه به معنــای تکامل معنوی و حقیقی 
نیست؛ تنها هدف سیاستِ غیردینی، رساندن جامعه 
به یک تکامل مادی و حیوانی اســت؛ اگر مســائل 
انســانی هم، در جامعه و سیاســت غیردینی مورد 
توجه قرار می‌گیرد، ابزاری برای همین هدف است. 
بر خلاف نظام دینی که به انســان از جهت خلیفه 
الهی بودن توجه می‌شــود و انسان می‌تواند در هر 
جایی عبودیت داشته باشد؛ در سیاست دینی، تفاوت 
ظاهری مردم در بعُد اساسی دین که کمال معنوی 

باشد، تأثیری نخواهد داشت و همه یکسان هستند.

 نباید حرف یک دانشمند
 به بهانه نداشتن دیدگاه دینی رد شود

اساســاً خاســتگاه دین توجه به عالم غیب است؛ 
همچنین توجــه متفکرانه به موجــودات و قوانین 
نظام‌مند این عالم که از آن‌ها به آیات تعبیر می‌شود. 
خداوند متعال بشــر را به‌ گونه‌ای آفریده اســت که 
می‌تواند با به کار بستن حس مکرر که تجربه باشد 
و ایجاد وســایل تجربی، به این قوانین راه پیدا کند؛ 
بنابراین خاســتگاه اولیه دین بیان قوانین ظاهری 

حاکم بر این عالم نیست.
پرسیده می‌شود علوم تجربی دینی چیست؛ آیا علوم 
تجربی باید از دین گرفته شود؟ و آیا جایگاه دین این 
است؟ می‌گوییم خیر؛ بلکه دین گاهی برای اهداف 
والای خــود از قوانین حاکمی که خداوند متعال در 
روابط ظاهری ایجاد کرده اســت، استفاده می‌کند. 
شــاید این تقسیم علوم تجربی به دینی و غیردینی 
درست نباشــد. گاهی اولیای ما مطالب عقلی را از 
دیگران نقل می‌کنند و به‌عنوان مطلب مورد قبول 
ارائه می‌دهنــد؛ »انُظر إلی ما قال و لا تنظر إلی من 
قال«؛ »ما قال« بســیار وسیع است. ممکن است یک 
مسئله اخلاقی توسط دانشمندی دیگر گفته شود؛ 
نباید حرف این دانشمند به این بهانه که دیدگاه دینی 
ندارد، رد شود و بگوییم ضد اخلاق است. بله؛ ما در 
دین بالاتــر از آن را نیز داریم، اما اینکه از آن طرف 
بیفتیم و بگوییم چون آن دانشــمند دینی نیست 
پس نباید بپذیریم؛ این، محدود نگاه کردن به دین 
و به تعبیر دیگر نوعی دگماتیسم است. حضرت امام 
صادق)ع( در توحید مفضل، بحث‌هایی درباره فعل و 
انفعالات بدن انسان بیان فرموده‌اند؛ اما اینکه بگوییم 
علوم تجربی منحصر به این است و هر مسئله‌ای که 
از غرب بیاید، حرام اســت، دیدگاه وهابیت و همان 
دگم‌نگری در دین است. این‌ها اموری است که انسان 
در زندگی خود نیازمند آن است. دین فرموده است 

که این امور از راه حرام و برای حرام نباشد.

اندیشه
آیت‌الله تحریری در نشست »روش تحلیل سیاسی دینی«: 

هدف سیاست دینی 
تکامل همه‌جانبه جامعه است

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760306015009322 -1397/11/8 هيئت اول موضوع قان ــر راى ش براب
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بلامعارض متقاضى 
ــنامه 47 صادره از تايباد در ششدانگ يكباب منزل  ــليمان بشماره شناس ــيخى يكه توتى فرزند س آقاى غلام عثمان ش
ــهد شهرستان تايباد خريدارى از  ــاحت 80,63 متر مربع پلاك 116 فرعى از 251 اصلى واقع در بخش 14 مش به مس
محل قسمتى از مالكيت محمد اسدى و قسمتى از پلاك محرز گرديده است. لذا به منظور اطلاع عمومى مراتب در دو 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9717103
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/24 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/09

غلامرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و املاك تايباد

اداره كل ثبت اسناد واملاك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139760308001005294-1397/11/06 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكيلف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بلامعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 18 و شماره ملى 0889800553 نسبت به  ششدانگ  ــماره شناس متقاضى آقاى مهدى محمدى فرزند كلوخ بش
ــمتى از پلاك 1396- اصلى بخش 2 بيرجند  از محل مالكيت  ــاحت 130/20 متر مربع قس ــاختمان  به مس يكباب س
آقاى زينل دستگردى  محرز گرديده است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دونوبت  به فاصله 15 روز آگهى  مى 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داش ــود درصورتى كه اش ش
اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول  اعتراض ، دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9717106
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/24

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/09
على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و املاك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد واملاك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكيلف وضعيت  ــماره 139760308001005299 -1397/11/06 هيئت اول/دوم موض برابر راى ش
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بلامعارض 
ــبت به   ــماره ملى 0888861011  نس ــنامه 305 و ش ــماره شناس متقاضى آقاى  رمضان احمدى فرزند كلوخ رضا بش
ششدانگ يكباب ساختمان  به مساحت 128/50  متر مربع قسمتى از پلاك 1396- اصلى بخش 2 بيرجند  از محل 
ــت . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دونوبت  به فاصله 15 روز  ــتگردى  محرز گرديده اس مالكيت آقاى زينل دس
آگهى  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9717108
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/24

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/09
على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و املاك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد واملاك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139760308001005468-1397/11/16 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكيلف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بلامعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى  حبيب االله صحافى درميان فرزند ذبيح االه بشماره شناسنامه 57 و شماره ملى 5239580448 نسبت 
ــمتى از پلاك 1396- اصلى بخش 2 بيرجند  از  ــاختمان  به مساحت 136/24  متر مربع قس ــدانگ يكباب س به  شش
ــت . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دونوبت  به فاصله 15  ــتگردى  محرز گرديده اس محل مالكيت آقاى نوروز دس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــود درصورتى كه اش روز آگهى  مى ش
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9717109
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/24

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/09
على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و املاك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد واملاك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139760308001005469-1397/11/16 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكيلف وضعيت ثبتى 

ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بلامعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره شناسنامه 5 صادره از بيرجند و شماره ملى 0652760945 نسبت  ــى فرزند ضياء بش متقاضى آقاى  مجيد عباس
ــاختمان  به مساحت 115 متر مربع قسمتى از پلاك 1396- اصلى بخش 2 بيرجند  از محل  ــدانگ يكباب س به  شش
ــت . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دونوبت  به فاصله 15 روز  ــتگردى  محرز گرديده اس مالكيت آقاى زينل دس
آگهى  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9717110
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/24  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/09

على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و املاك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد واملاك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139760308001005467-1397/11/16 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكيلف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بلامعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 3 و شماره ملى 0652745822  ــروى القار فرزند محمد حسين بشماره شناس ــن خس متقاضى آقاى  حاجى حس
نسبت به  ششدانگ يكباب ساختمان  به مساحت 101/30 متر مربع قسمتى از پلاك 1396- اصلى بخش 2 بيرجند  
ــت . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دونوبت  به فاصله  ــتگردى  محرز گرديده اس از محل مالكيت آقاى زينل دس
15 روز آگهى  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
ــيد ، ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض ، دادخواس ماه از تاريخ تس

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9717111
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/24 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/09

على فضلى  رئيس  ثبت اسناد و املاك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد واملاك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139760308001005466-1397/11/16 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكيلف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بلامعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى محمد آرامجو فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 1 و شماره ملى 0652227414 نسبت به  ششدانگ 
يكباب ساختمان  به مساحت 95/30 متر مربع قسمتى از پلاك 1396- اصلى بخش 2 بيرجند  از محل مالكيت آقاى 
ــوم مراتب در دونوبت  به فاصله 15 روز آگهى  مى  ــت . لذا به منظور اطلاع عم ــى مددى پور  محرز گرديده اس رجبعل
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داش ــود درصورتى كه اش ش
اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول  اعتراض ، دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9717112
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/24

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/09
على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و املاك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد واملاك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139760308001005465-1397/11/16 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكيلف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بلامعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 4 و شماره ملى 0653084072  نسبت به   ــين بشماره شناس ــت فرزند غلامحس متقاضى آقاى  غلامرضا عليدوس
ــاختمان  به مساحت 102/12 متر مربع قسمتى از پلاك 1396- اصلى بخش 2 بيرجند  از محل  ــدانگ يكباب س شش
ــت . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دونوبت  به فاصله 15 روز  ــتگردى  محرز گرديده اس مالكيت آقاى زينل دس
آگهى  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9717113
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/24

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/09
على فضلى  /  رئيس  ثبت اسناد و املاك بيرجند 

آگهى مزايده مورد وثيقه
به موجب پرونده اجرايى كلاسه 96/82 له بانك ملى مركزى اسدآباد و عليه سجاد و عليرضا فروتنان ششدانگ 
ــند رهنى شماره 14592 تنظيمى دفترخانه 2 اسدآباد به انضمام  پلاك ثبتى 1591/117 اصلى مورد وثيقه س
كليه مستحدثات و منضمات و متعلقات شرعيه و عرفيه ملكى آقايان سجاد فروتنان به مقدار 58/7 شعير و عليرضا 
فروتنان به مقدار 37/9 شعير به مساحت عرصه 238/50 متر مربع واقع در چهار باغ جهاد شرقى خيابان مرصاد 
ــمى  ــان رس ــاحت 93 متر مربع و همكف 152 متر مربع كه برابر نظريه كارشناس كوى مرصاد زير زمين به مس
دادگسترى به مبلغ 1/815/000/000 ريال ارزيابى گرديده از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از ساعت 
9 الى 12 مورخه 1397/12/23 و در محل اجراى ثبت اسدآباد مزايده از مبلغ ارزيابى آغاز و به بالاترين قيمت 
پيشنهادى نقدا فروخته خواهد شد و چنان چه روز مزايده مصادف با تعطيلات رسمى غير مترقبه گردد، مزايده 
روز ادارى بعد از تعطيل در همان محل و ساعت انجام مى شود و حقوق دولتى و حق مزايده طبق مقررات وصل 

خواهد شد.( م الف 743) آ-9717933   تاريخ انتشار 1397/12/8 / تاريخ مزايده 1397/12/23

دادنامه
به تاريخ:97/11/8  شماره پرونده : 640/95 ش 112 ح   شماره دادنامه : 1057/97

 مرجع رسيدگى كننده : حوزه 112 شوراى حل اختلاف لالجين 
خواهان: مهدى يعقوبى فرزند عبداله به آدرس - لالجين، خيابان امام، پشت مخابرات، كوچه شهيد خارايى

 خوانده: محمد رخشانى فرزند عين الدين - مجهول المكان
 خواسته : مطالبه وجه

 گردشكار : خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شورا 
و ثبت به كلاسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر جلسه شورا تشكيل شده و قاضى شورا با توجه به 

محتويات پرونده ختم دادرسى را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد .
ــانى فرزند  ــت آقاى مهدى يعقوبى فرزند عبداله بطرفيت آقاى محمد رخش ــورا: در خصوص دادخواس رأى ش
ــورخ 95/1/25به مبلغ  ــماره هاى 0463/828731 م ــته مطالبه وجه 2 فقره چك به ش ــن الدين، به خواس عي
ــال عهده بانك صادرات و  ــورخ 96/4/30 به مبلغ 25/000/000 ري ــال و 0463/828732 م 16/000/000 ري
ــى شورا با توجه به مفاد دادخواست تقديمى  ــارت تاخير تاديه تا زمان اجراى حكم به انضمام هزينه دادرس خس
ــتند دعوا وگواهى هاى عدم پرداخت  صادره از جانب بانك محال عليه  وملاحظه تصوير مصدق چك هاى مس
و نظر به اينكه وجود سند تجارى( چك )در يد خواهان حكايت از اشتغال ذمه خوانده در برابر وى مى باشد و 
ــتغال ذمه يقينى مستلزم برائت ذمه يقينى است و خوانده دعوى با وصف ابلاغ وقت دادرسى به نحو قانونى  اش
(الصاق) در شورا حاضر نگرديده است و در قبال دعوى مطروحه از خود دفاعى به عمل نياورده است لذا دعوى 
خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به مواد 198, 519 از قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 310و313 از قانون 
تجارت و ماده 2 قانون اصلاحى صدور چك وماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2  قانون اصلاح 
ــخيص مصلحت نظام ، حكم بر محكوميت  موادى از قانون صدور چك مصوب  مورخ 1376/3/10  مجمع تش
خوانده به پرداخت مبلغ 41/000/000 ريال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/965/000 ريال بابت هزينه دادرسى و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك ها تا زمان  اجراى حكم بر اساس شاخص اعلامى از سوى 
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران درحق خواهان صادر و اعلام مى گردد راى صادره غيابى و طرف بيست روز 
پس از ابلاغ واقعى قابل واخواهى در اين شورا ومتعاقبا  ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظرخواهى در دادگاه 

عمومى بخش لالجين مى باشد.آ-9717963
قاضى شوراى حل اختلاف سيدوحيد سپهر – دبير خانه حوزه 112 شوراى حل اختلاف لالجين 

اداره كل ثبت اسناد واملاك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139760308001005867-1397/12/02 هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه  ــر راى ش 1-براب
ــماره شناسنامه 27 صادره بيرجند به شماره ملى  ــين به ش و بلامعارض خانم فاطمه هنرمند فرزند محمد حس
ــبت به يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت كل 551/35 متر مربع  0651673976 نس
تمامى پلاك 2681- اصلى و قسمتى از پلاكهاى يك فرعى از 2681- اصلى و 2676 – اصلى بخش يك بيرجند 

از محل مالكيت آقاى محمد حسين هنرمند و بنياد مستضعفان انقلاب اسلامى 
ــماره 139760308001005867-1397/12/02 هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه و  2-برابر راى ش
بلامعارض خانم معصومه  هنرمند فرزند محمد حسين به شماره شناسنامه و شماره ملى 0640071953 نسبت 
به يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت كل 551/35 متر مربع تمامى پلاك 2681- اصلى 
و قسمتى از پلاكهاى يك فرعى از 2681- اصلى و 2676 – اصلى بخش يك بيرجند از محل مالكيت آقاى محمد 

حسين هنرمند و بنياد مستضعفان انقلاب اسلامى 
ــماره 139760308001005854-1397/12/01 هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه و  3-برابر راى ش
ــماره شناسنامه 5962 و شماره ملى 0653147260  ــين به ش بلامعارض خانم مريم هنرمند فرزند محمد حس
ــاحت كل 551/35 متر مربع تمامى پلاك  ــاع از ششدانگ يكباب منزل به مس ــبت به يك و نيم دانگ مش نس
ــمتى از پلاكهاى يك فرعى از 2681- اصلى و 2676 – اصلى بخش يك بيرجند از محل  2681- اصلى و قس

مالكيت آقاى محمد حسين هنرمند و بنياد مستضعفان انقلاب اسلامى 
ــماره 139760308001005868-1397/12/02 هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه و  4-برابر راى ش
بلامعارض خانم زهرا هنرمند فرزند محمد حسين به شماره شناسنامه و شماره ملى 0651732751 نسبت به 
يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت كل 551/35 متر مربع تمامى پلاك 2681- اصلى و 
قسمتى از پلاكهاى يك فرعى از 2681- اصلى و 2676 – اصلى بخش يك بيرجند از محل مالكيت آقاى محمد 

حسين هنرمند و بنياد مستضعفان انقلاب اسلامى 
ــود  درصورتى كه  ــده لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در 2 نوبت و به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــرز گردي مح
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى  به 
مدت 2 ماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
ــت درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ، دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9717966
تاريخ انتشار نوبت اول  : 1397/12/09
تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1397/12/25

على فضلى  
رئيس  ثبت اسناد و املاك بيرجند 

شماره پرونده: 139704006092005718,1                         شماره بايگانى پرونده:9709410
شماره ابلاغيه:139705106092016223                            تاريخ صدور:1397,12,08

دفترخانه ازدواج شماره 104 وطلاق شماره85 شهر مشهد استان خراسان رضوى
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

ــيدرضا تاريخ تولد:1341,12,01 شماره ملى: 0930668790  ــيله به سيدعلى ميرشعبانى نام پدر:س بدين وس
شماره شناسنامه:66927

ابلاغ مى شود كه خانم فاطمه ثبوتى جوان جهت وصول تعداد سيصد عدد سكه تمام بهار آزادى به استناد مهريه 
مندرج در سند ازدواج شماره 1297 مورخ 1368,12,16 دفتر خانه ازدواج شماره 104 وطلاق شماره 85 شهر 
مشهد استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كلاسه 9709410 در اين اداره 
تشكيل شده وطبق گزارش مورخ 1397,12,06 مامور،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،لذا بنا 
به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيرالانتشار 
ــبت به  ــوب مى گردد،نس ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ آگهى كه روز ابلاغ محس محلى اگهى مى ش

پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد،عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.آ 9717942
اداره اجراى ثبت اسناد و املاك

آگهى تحديد حدود اختصاصى
پيرو آگهى قبلى كه به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گرديده اينك بر حسب درخواست واصله مستند به ماده 
مذكورو ماده 61 آئين نامه قانون ثبت،تحديد حدود يك قسمت ازاملاك واقع در قطعه 7 درگز بخش7 قوچان 

در ساعت ادارى در تاريخ مندرج در  متن آگهى انجام و به شرح ذيل آگهى مى گردد:
پلاك 163- اصلى واقع قريه مينا قلعه قطعه هفت درگز بخش 7 قوچان

ــده از 163- اصلى خانم يغماناز سليمانى احدى از ورثه سليمان سليمانى ششدانگ  پلاك 16 فرعى مجزى ش
يك قطعه زمين محصور

تاريخ تحديد:1398/10/21
ــيله اين آگهى اخطار  ــماره هاى فوق به وس لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان املاك و مجاورين ش
ميگردد كه درروز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر يك از صاحبان املاك 
و يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد  و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان 
املاكى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض 
ثبتى معترضين ميبايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به 

مرجع ذيصلاح قضايى تقديم و گواهى لازم را از مرجع مذكور  اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.آ-9717958
تاريخ انتشار:1397/12/09

ناصر حسن زاده / رييس اداره ثبت اسناد و املاك درگز

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى اراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــون تعيي ــوع قان ــماره 139760306022001548 اول موض ــر راى ش براب
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بلامعارض متقاضى 
ــاختمان به  ــنامه 138 صادره از فريمان در يك باب س ــماره شناس اقاى محمدرضا دولتى فرزند غلامحيدر بش
مساحت 177/15 مترمربع پلاك 276 اصلى واقع در بخش 13 خريدارى از بنياد مستضعفان محرز گرديده است.

لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9717957
تاريخ انتشار نوبت اول:97/12/9     تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/23   

محمدرضا رجايى مقدم رئيس ثبت اسناد و املاك فريمان

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى مصطفى جاندادى فر داراى شناسنامه شماره 62 به شرح دادخواست به كلاسه 3/970375ح 
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان گل محمد جاندادى فر به  ــورا درخواس از اين ش
ــدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن  ــخ 1397/11/24 در اقامتگاه دائمى خود ب ــنامه 1082 در تاري شناس

مرحوم منحصر است به : 
1- فاطمه شادمان ماكو فرزند رسول ش ش 246 متولد 1340/1/10 صادره از تايباد همسر متوفى 

2- مصطفى جاندادى فر فرزند گل محمد ش ش 62 متولد 1364/1/1 صادره از تايباد فرزند متوفى 
3- خالق جاندادى فر فرزند گل محمد ش ش 0740092243 متولد 1369/11/1 صادره از تايبادفرزند متوفى
4- گلثوم جاندادى فر فرزند گل محمد ش ش 0740248553 متولد 1373/08/15 صادره از تايباد  فرزند متوفى

5- طيبه جاندادى فر فرزند گل محمد ش ش 231 متولد 1367/05/10 صادره از تايباد فرزند متوفى
6- خديجه جاندادى فر فرزند گل محمد ش ش 61 متولد 1362/1/1 صادره از تايباد فرزند متوفى

ــبى يك نوبت آگهى                        ــتناد ماده 362 ق امور حس ــت مزبور را به اس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد و الا گواهى صادر خواهد شد. 9717955     تاريخ انتشار : 1397/12/09 
محمد بارى 

 قاضى شورا شعبه 3 شوراى حل اختلاف شهرستان تايباد 

آگهى مزايده مال منقول نوبت اول 
به موجب دادنامه 1482 960997517000 صادره از شعبه اول حقوقى تايباد محكوم عليه نعيم طحان محكوم 
است به پرداخت مبلغ 482765700 بابت اصل خواسته در حق وحيده امينى و مبلغ 24138280 ريال بابت 
نيم عشر در حق دولت در پرونده اجرايى شماره 970014 كه خودرو پرايد مدل 1395 سفيد رنگ فاقد رنگ وبا 
نظر كارشناسى به مبلغ 380/000/000 هزار ريال برآورد گرديده است و بدينوسيله جهت فروش شروع مزايده 
ساعت 11 الى 12 روز يكشنبه 1397/12/26 در محل اجراى احكام مدنى حوزه قضايى تايباد تعيين مى گردد 
مزايده از قيمت كارشناسى شروع و به كسى كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار خواهد شد در صورت 
ــان از مال داده  تمايل متقاضيان مى توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد ايش
شود لازم به ذكر است 10٪ بهاى مزايده فى المجلس و به صورت نقدى به عنوان سپرده و مابقى ظرف يك ماه 
از خريدار دريافت خواهد شد در صورتيكه به هر دليل خريدار در زمان مقرر بهاى مزايده را نپردازد 10٪ سپرده 

وى به نفع دولت ضبط خواهد شد.9717956
 تاريخ انتشار : 1397/12/9 

امين اله همه چيز فهم رودى  
 مدير اجراى مدنى تايباد

آگهى ابلاغيه نتيجه ارزيابى وفق ماده 101 آيينامه اجراى اسناد رسمى
 بدينوسيله به اقاى شهرام هدائى فرزند مصطفى كد ملى 3961860300 ابلاغ ميگردد كه در خصوص پرونده 
اجرايى كلاسه 1648 970، به موجب گزارش وارده 139705026033014987 مورخ 97/11/24 كارشناس 
رسمى دادگسترى، پلاك ثبتى 23 فرعى از 3271 - 3269 اصلى مجزا شده از باقيمانده 2 فرعى از اصلى مذكور 
ــغ1/200/000/000 ريال ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پلاك مذكور  ــش يك همدان به مبل بخ
معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابلاغ اين آگهى به ضميمه فيش بانكى 
دستمزد كارشناس تجديد نظر به مبلغ 2/500/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمنا به اعتراضى كه 

خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.9717980
تاريخ انتشار :97/12/9 

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان
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برانکو: مأمور مذاکره 
هشت میلیون دلاری با دالیچ بودم!

ورزش: سرمربی پرسپولیس در واکنش به اینکه حضور در امارات را مربوط 
به مذاکره با دالیچ عنوان کرده‌اند گفت: گفتند آقای تاج به من ماموریت 
داده‌اند که من 6 ماه ایشان را ندیدم و از من پرسیدند شما از طرف آقای تاج 
ماموریت داشتید که من گفتم بله، ایشان به من ماموریت داد و من پیشنهاد 
8 میلیون دلار سالانه به دالیچ را دادم. چرا می‌خندید؟ خودتان هم نوشتید! 
وی ادامه داد: این هایی که می‌نویســند فکر نکنید که اتفاقی است آنها 
می‌خواهند در تیم ما تنش و چالش ایجاد کنند. اما مهم نیست. ما هواداران 
خودمان را داریم که به ما اعتماد دارند و این کارها ما را تقویت می کند تا 

انگیزه بیشتری برای مبارزه داشته باشیم.

مبعلی: دیگر فوتبال بازی نمی کنم!
ورزش: ایمان مبعلی که بعد از حضور افشین قطبی در راس کادر فنی فولاد 
خوزستان به این تیم بازگشت و به‌عنوان مربی کارش را در باشگاهی که با 
آن به فوتبال ایران معرفی شد. او پیرامون حضورش در عرصه مربیگری 
گفت: وارد عرصه مربیگری شدم و دیگر بازی برای من تمام شده است. تمام 

تمرکزم را گذاشته ام برای مربیگری.

بلیت ۵ هزار تومانی 
برای بازی پرسپولیس - پاختاکور

ورزش: با اعلام باشگاه پرسپولیس بهای بلیت طبقه دوم ورزشگاه آزادی 
برای بازی با پاختاکور ازبکستان به پنج هزار تومان تقلیل یافت. با دستور 
و پیگیری‌های ایرج عرب، بلیت طبقه دوم ورزشــگاه آزادی را در دیدار با 

پاختاکور از 15 هزار تومان به پنج هزار تومان کاهش  می یابد. 

آذری برکنار شد
ورزش: سعید آذری، مدیرعامل باشــگاه ذوب‌آهن از عضویت در هیئت 
مدیره این باشــگاه برکنار شــد. آذری همچنان مدیرعامل این باشگاه 

اصفهانی است.

احتمال لغو بازی نمایندگان آسیایی ایران  
در لیگ برتر

ورزش: در حالی که قرار است نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا در 
تاریخ 16 و 17 اسفند ماه در لیگ برتر به میدان بروند اما به دلیل فشردگی 
بازی‌های آنها و احتمال فشار به بازیکنان این ســه تیم، سازمان لیگ از 
فدراسیون فوتبال درخواست کرده تا در صورت امکان بازی این سه تیم در 
لیگ برتر در تاریخ 16 و 17 اسفند برگزار نشود و به جای آن بازی این سه 

تیم در تاریخ 5 فروردین سال 98 برگزار شود.

بازیکن 10 دقیقه ای استقلال!
ورزش: در ترافیک شدیدی که در اغلب پست‌های استقلال وجود دارد، 
پست دفاع چپ شرایطی کاملا خاص دارد. شفر ابتدای فصل در اقدامی 
عجیب و در حالی که دو بازیکن تخصصی در پست دفاع چپ مثل میلاد 
زکی‌پور و آرمین سهرابیان داشت، اقدام به جذب میثم تیموری که مصدوم 
بود کرد.میثم تیموری در نیم فصل اول تنها در دو بازی مقابل ماشین سازی 
و صنعت نفت به میدان رفت و دقایق حضور او در میدان هم از ۱۰ دقیقه 
تجاوز نکرد. استقلالی‌ها برای نیم فصل دوم امید نورافکن را هم به جمع 
نفرات خود اضافه کردند تا ترافیک موجود در این پســت شدیدتر شود و 

ابهامات در خصوص خرید ابتدای فصل آنها افزایش یابد. 

محرومان هفته بیستم لیگ برتر فوتبال
سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی محرومان هفته بیستم مسابقات لیگ 

برتر را اعلام کرد.
روزبه چشمی - استقلال تهران

محمد حسین مرادمند - پدیده مشهد
محمد قاضی نجف آبادی  - پیکان تهران
سید اشکان دژاگه - تراکتورسازی تبریز

سعید آقایی - سپاهان اصفهان
سید محسن سیدی - سپیدرود رشت

شهاب الدین گردان - صنعت نفت آبادان
فرناندو ده خسوس - ماشین سازی تبریز

محمد آبشک - نساجی مازندران
پیام احمدی، حکیم نصاری  - نفت مسجدسلیمان

ترابی و قوچان‌نژاد در بین خریدهای تأثیرگذار 
لیگ قهرمانان آسیا

ورزش: سایت رسمی کنفدراســیون فوتبال آسیا )AFC( در گزارشی 
به معرفی 10 خرید جدید باشــگاه‌های مختلف آســیایی پرداخت که 
می‌توانند در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2019 تأثیرگذار باشند که در 
این بین نام رضا قوچان‌نژاد و مهدی ترابی به چشم می‌خورد. سباستین 
جووینکو از الهلال عربستان، شویا ناکاجیما از الدحیل قطر، لئوناردو دامیانو 
از کاوازاکی فرونتاله ژاپن، مروان فلینی از شاندونگ لیوننگ چین، مهدی 
بن‌عطیه از الدحیل قطر، لئوناردو ولاسکوئس از جوهور دارالتعظیم مالزی، 
ارسلان‌میرات آمانوف از لوکوموتیو ازبکستان و لیونگ ژوان ترونگ از بوریرام 

یونایتد تایلند از دیگر بازیکنان مدنظر این گزارش هستند.

واکنش مهاجم استقلال به شایعه دوپینگش
ورزش: به نقل از سایت رسمی باشگاه اســتقلال، روح‌الله باقری درباره 
شایعاتی که پیرامون او منتشر شده، گفت: من صبح با پیام‌های زیادی که 
دریافت کردم، متوجه این موضوع شدم. می‌توانید از آقایان ستوده و نوروزی 
و کمیته ضد دوپینگ ســوال کنید که من اصلا تست دوپینگ نداده‌ام و 

چگونه برخی می‌گویند نتیجه دوپینگ من مثبت آمده است؟
وی افزود: عدم حضور من در ترکیب استقلال به دلیل تصمیم کادرفنی است 
و من به این تصمیم احترام می‌گذارم  باقری در بخش پایانی صحبت‌های 
خود خاطر نشان کرد: امیدوارم هر چه سریعتر کمیته ضد دوپینگ اعلام 

کند که این بازیکن که مخفف نام او ر.ب است، چه کسی است؟ 

مشت حقیقی 
به صورت معاون باشگاه استقلال

ورزش:  علیرضا حقیقی دروازه بان سابق تیم ملی که چند سالی هست در 
سطح اول  این رشته حضور ندارد به دلیل یک اختلاف با علی خطیر، معاون 
ورزشی باشگاه استقلال درگیری فیزیکی پیدا کرد! نکته عجیب تر اینجا 
است که بازیکن سابق تیم ملی با مشت به صورت این مسئول البته پر حاشیه 

لیگ برتری زده و بینی وی دچار شکستگی شده است.
این درگیری به شکلی بود که کار طرفین به کلانتری محدوده مجموعه 

ورزشی انقلاب کشیده و طرح شکایت شده است.

سینا حسینی: برگــزاری دادگاه رسیدگی به تخلفات 
حسین هدایتی به اتهام اختلال در نظام اقتصادی کشور 
برای بسیاری از اهالی فوتبال جالب توجه بود. وی یکی 
از چند نفری بود که در این ســال‌ها در بــالا رفتن نرخ 
فوتبالیست های ایرانی نقش بسیار تاثیرگذاری داشت. 
عابر بانک فوتبال ایران که حالا در لباسی متفاوت مقابل 
قاضی مســعودی در دادگاه انقلاب اســامی در جایگاه 
متهم نشسته اســت، روزهای خبرسازی را به تنهایی در 

فوتبال ایران رقم زد.

  پای پرپسولیس هم وسط است؟
او به واسطه علاقه اش به تیم فوتبال پرسپولیس تلاش 
زیادی به خرج داد تا بتواند بــا ارتباطات پیدا و پنهانش 
مالکیت این باشگاه را در اختیار بگیرد. حالا که اتفاقات 
پنهان پشت پرده فاش شده مشخص شده است که منابع 
مالی او که زمینه ریخت و پاش هــای فراوان را به دنبال 
داشت از نظر قانونی و حقوقی با اشکال مواجه بوده و بدون 
تردید با پیش رفتن مراحل دادرسی به احتمال فراوان پای 
هزینه های چند صد میلیاردی او در فوتبال بویژه باشگاه 
پرسپولیس و حتی در تیم ملی هم به میان می آید تا یک 

خبر جنجالی در فوتبال ایران شکل گیرد.

  آبراموویچ های وطنی
البته در فوتبال ایران تنها حسین هدایتی به این ترتیب 
ظاهر نشده است. بلکه پیش از او افراد دیگری هم بوده‌اند 
که در این مســیر حرکت کردند. نخستین نفراتی که به 
این شکل شــروع به ریخت و پاش کردند برادران شفیع 
زاده بودند. علی شفیع زاده تاجر جوان ایرانی به واسطه 
علاقه ای که به باشگاه استقلال داشت تلاش کرد به نوعی 
مالکیت این باشگاه ریشه دار پایتخت را به دست بگیرد 
اما از آنجا که فرایند واگذاری دو باشــگاه بزرگ پایتخت 
همیشه با مخالفت هایی همراه بوده است این اتفاق رخ 
نداد و بعد از گذشت زمانی مشــکلاتی برای شفیع زاده 
ها رقم خورد تا آنها به صــورت ناگهانی از چرخه فوتبال 

خارج شوند.

  عابر بانک آبی ها
علی انصاری مولتی میلیاردری که پیش از حضور در فوتبال 
مدیریت فدراسیون دوچرخه ســواری را برعهده داشت به 
واسطه دوستی اش با علی فتح الله‌زاده و واعظ آشتیانی مقطعی 
به مجموعه مدیریتی استقلال ورود پیدا کرد و هزینه های 

هنگفتی را صرف خرید بازیکن انجام داد اما پس از مدتی از این 
حوزه خارج شد تا گرفتار چالش های عجیب فوتبال نشود.

  اختلاس های بزرگ
امیر منصور آریا دیگر فردی که بود که با خرید داماش در 
این حوزه خبرساز شد. پس از آشکار شدن اختلاس چند 
هزار میلیاردی این فرد مشــخص شــد که وی از طریق 
این باشگاه و سایر شــرکت های زیر مجموعه اش اقدام به 
پولشویی کرده است که همین مسئله سبب شد این باشگاه 
لیگ برتری با چالش های قانونی و قضایی رو به رو شود و 
تمامی اموال مرتبط با آن توسط نهادهای نظارتی توقیف 
شــود. بابک زنجانی یکی دیگر از افرادی بود که به واسطه 
ســرمایه عظیمش که در خصوص آن حرف حدیث های 
فراوانی وجود دارد وارد حوزه فوتبال شد، پس از دستیگری 
بابک زنجانی باشگاه راه آهن با بحرانی بزرگ رو به رو شد تا 
سرنوشت این مجموعه قدیمی با اگر و اما های فراوانی مواجه 
شود. زنجانی در مدت حضورش در راس هرم مالکیتی این 
باشــگاه با به خدمت گرفتن چهره های نام آشنا و ریخت 
و پاش های فراوانی تلاش داشــت از این مسئله به عنوان 
سرپوشی برای پنهان کردن دامنه تخلفاتش استفاده کند 

که با ورود مقامات قضایی به پرونده این فرد باشگاه راه آهن 
نیز در فهرست اموال توقیف شده از این متهم قرار گرفت.

  پدیده تاریخی
محسن پهلوان که بر خلاف دیگر مولتی میلیاردرها خیلی 
اصولی با آخرین تیم در دســته اول کارش را آغاز کرد با 
پدیده وارد لیگ برتر شــد. تیم او اتفاقا خیلی ترو تمیز 
کار می کرد و تا این اواخر هم در حالی که او در زندان بود 
به حیات خود ادامه می داد. پهلوان در این مدت کوشید 
که مدیریت مستقیمی روی تیم نداشته باشد و کار را به 
کاردان بسپارد اما با گرفتار شدن او در بند تیم او واگذار 

شد تا تنها خاطره ای از آن پدیده عجیب در یادها بماند.

  طنزهای مشکی
در فوتبال مشهد پیش از پهلوان مالکانی ظهور و سقوط 
کردند که جز سرشکســتگی برای مشهدی ها چیزی به 
جا نگذاشــتند. فردی که مدعی بود دارای ســرمایه ای 
تمام نشدنی است با وعده حضور ژان تیگانا در کادر فنی 
ابومسلم تلاش کرد مالکیت این باشگاه را تصاحب کند اما 
پس از مدتی او ســر از زندان وکیل آباد مشهد در آورد تا 

مشخص شــود این موضوع صرفا به فوتبال تهران برنمی 
گردد بلکه در شهرستان ها هم این مسئله روی می دهد.

  حمایت کورکورانه
متاسفانه برخی مواقع رســانه ملی نیز در شناخته شدن 
این افراد به جامعه نقش پر رنگی ایفا کرده است. هرچند 
مدیران رسانه ملی معتقدند که آنها هیچ پیش زمینه از 
تخلفات مشهود این افراد نداشــته اند اما حضور پر رنگ 
برخی از این افــراد در برنامه های ورزشــی تلویزیون به 
ویژه برنامه 90 سبب شد که اهالی فوتبال و علاقه‌مندان 
به این رشته بر این باور باشند که آنها از هر نظر مورد تأیید 
دستگاه های نظارتی هستند در صورتی که هیچ استعلامی 
در خصوص آنها اخذ نشده بود. بدون تردید فوتبال ایران 
در معرض خطر پولشویی ســرمایه‌داران قرار دارد و نمی 
توان آن را انکار کرد .فوتبال ورشکسته ایران که نیازمند 
تزریق پول اســت بهترین فضا و عرصه برای تاخت و تاز 
پولشویی افراد مورد دار در کشور است لذا با کنترل بیشتر 
می توان مانع از ظهور این افراد شویم. به شرط اینکه ابتدا 
روشی برای جلوگیری از جوزدگی مسئولان تصمیم ساز 

در حوزه مدیریت ورزش اتخاذ شود.

پرونده ای برای مالکان پردردسر که در فوتبال ایران دوام نداشتند

مولتی میلیاردرها در آفساید قانون!

منهای فوتبال

کلوپ: خانه قبلی »راجرز« را پس نمی دهم!
سرمربی آلمانی مرسی سایدی ها، در مورد احتمال حضور برندان راجرز روی 
نیمکت لسترسیتی شوخی های جالبی کرد. یورگن کلوپ می گوید: تا زمانی‌که 
برندان راجرز سرمربی اورتون نشود شرایط برای من مساعد است زیرا اگر وی 
روزی هدایت اورتون را بر عهده گیرد، پس از آن نیز می خواهد به خانه ســابق 
خود بازگردد اما لسترســیتی به اندازه ای به ما نزدیک نیســت که او بخواهد 
دوباره سرمربی لیورپول شود. اما برای وی آرزوی موفقیت می کنم زیرا راجرز 

انسانی شریف است.

مارسلو در آستانه پیوستن به یوونتوس
به نظر می رســد مارســلو، مدافع برزیلی رئال مادرید، فاصله چندانی با انتقال به 
یوونتوس ندارد. شــرایط در هفته های اخیر برای مارسلو در برنابئو مساعد نبوده و 
نمایش های ضعیف این بازیکن باعث شده در بسیاری از بازی ها توماس رگیلون به 
جای وی در ترکیب ثابت قرار بگیرد و این شرایط باب میل یکی از موثرترین بازیکنان 
این تیم در سال‌های اخیر نبوده است. توتو اسپورت در چاپ دیروز خود مدعی شد 
مارســلو تمایل خود به جدایی از رئال را به اطلاع مدیریت این باشگاه رسانده و در 

آستانه توافق نهایی با یووه و انتقال به تورین در تابستان پیش رو قرار دارد.

گرت بیل از مجازات گریخت
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا تصمیم گرفته که بال ولزی تیم فوتبال 
رئال مادرید را مجازات نکند. کمیته داوری فدراســیون فوتبال اســپانیا، حرکت 
ناشایست گرت بیل، بال ولزی تیم فوتبال رئال مادرید در جریان مصاف اخیر این تیم 
مقابل اتلتیکومادرید را مستوجب مجازات ندانست و برای او جریمه‌ای در نظر نگرفته 
است. بیل در دربی مادرید در واکنش به شعار برخی از هواداران اتلتیکومادرید، پس 
از زدن گل سوم تیمش در ورزشگاه واندا متروپولیتانو، روبه سکوها حرکتی انجام داد 

که به زعم بسیاری یک نوع اهانت تلقی می‌شود.

خامس: هیچ مشکلی با زیدان نداشتم!
ستاره کلمبیایی بایرن مونیخ، تاکید کرد هیچ مشکلی با زین الدین زیدان در زمان 
حضور این دو در رئال نداشته و هم اکنون نیز ندارد. با وجود شروعی خوب در رئال 
مادرید، نیمکت نشــینی های متوالی از زمان ورود زیدان در نهایت باعث جدایی 
خامس و انتقال قرضی او به بایرن مونیخ شد اما حالا خامس همه مشکلات را تکذیب 
می کند. خامس رودریگز می گوید: هیچ مشکلی بین من و زین الدین زیدان وجود 
نداشت و از نظر من او یک انسان خوب بود. اما مهمترین مربیان دوران ورزشی من 

جولیو سزار فالکونی، کارلو آنچلوتی و خوزه پکرمن بودند.  

ضد حمله

جواد رستم زاده: هفته بیستم لیگ برتر از امروز با نبرد 
جنوبی ها با سوگلی های پایتخت شروع می شود. در اهواز و 
در دیداری جذاب استقلال میهمان فولاد خوزستان است. 
شفر و قطبی شاید تا به حال دیداری با هم نداشته اند اما 
قطبی با استقلال سه با روبه‌رو شده است که در هر سه دربی 

به همراه پرسپولیس مقابل آبی ها شکست نخورده است. 
افشین قطبی امروز در حالی بعد از ده سال بار دیگر برابر 
استقلال روی نیمکت می نشــیند که در لیگ هشتم به 
عنوان سرمربی پرسپولیس 45 ســال داشت و الان یک 
مربی 55 ساله است و بیشترین چیزی که که این گذر زمان 
را نشان می دهد موهایی است که دیگر کاملا خاکستری 
رنگ شده اند. او فولاد را به اوج برگردانده و می خواهد بعد 
از شکست پرسپولیس، راهی را که شروع کرده با شکست 
استقلال ادامه دهد. اســتقلال هم نمی‌خواهد با پاتوسی 
فعلا متوقف شود. پیروزی در اهواز آبی ها را در جدول بالاتر 
می برد و آتش جنگ برای قهرمانی را شعله ورتر می‌کند. 
اتفاقا فولادی ها هم بدشان نمی آید که وارد این جنگ بلند 
مدت شوند به این شرط که بتوانند ارتش شفر را در بالای 
پل کارون از کار بیندازند. امروز در تهران شاهد بازی دیگر 
جنوبی لیگ مقابل پرسپولیس خواهیم بود. برزیلی های 
آبادان به آزادی می روند تا مقابل پسران برانکو نمایش خوبی 
را به اجرا گذارند. چرخ دنده های تیم برانکو این روزها روان 
نمی چرخند و از آن بازی های چشم نواز این تیم در پنجره 
های بسته خبری نیست. پرسپولیس برای ماندن در صدر 
باید این بازی را ببرد. وگرنه شهرخودرویی ها بیخ گوش 
آنها مقابل پیکان کار چندان ســختی ندارند و می توانند 
فاصله را زیاد تر کنند. اوضاع صنعت نفت آبادان خیلی خوب 
نیست اما آنها در هفته های اخیر جلوی همه حریفانشان را 
گرفته‌اند و رکوردی پر تساوی را به جای گذاشته اند. برای 

سرخ ها تساوی در آزادی کمتر از باخت نیست. 
جمعه عصر با دیدار سپاهان و تراکتور حسابی گرم خواهد 

بود. همه منتظرند تا ببیند برنده این نبرد 6 امتیازی کدام 
مربی است؟ بازگشت ژنرال به تبریز نقطه عطف این نبرد 
است. تراکتور بتواند سپاهان را متوقف کند خدمت بزرگی 
به خودش و پرسپولیس و شهر خودرو کرده است. پرشورها 
به طور حتم در این دیدار هم استادیوم را پر خواهند کرد و 
عرصه را بر مردمان نصف جهان تنگ می کنند. تی تی ها 
احتمالا رکوردی جدید را در لیگ هجدهم ثبت خواهند 
کرد. سپاهان نشان داده با وجود مهره‌های پرشمارش تیم 
بی اشکالی نیست و گاهی در تنگناهای تاکتیکی گیر می 
افتد. تراکتور سازی با مردان پرتجربه‌اش تیمی نیست که 
مقابل صدر نشین راحت غافلگیر شود. بازی مهم دیگر این 
هفته را تیم یحیی با روحیه ای عالی مقابل پیکانی به نمایش 
می گذارد که حال و روز خوبی ندارد. . نتیجه این دیدار در 
سرنوشت بالانشین ها تاثیر مستقیم دارد. یحیی برای این 
دیدار بعید است بتواند از محمد قاسمی نژاد استفاده کند.

با این حال با آمادگی بالای برزای مشکلی در این خصوص 
احساس نمی کند. جالب اینکه مشهدی ها برای حمایت از 
تیم شان با چند اتوبوس راهی تهران شدند تا مقابل پیکان 

بی تماشگر برگ برنده تیم شان باشند.

برنامه کامل بازی‌های هفته بیستم لیگ برتر
پنجشنبه 9 اسفند

فولاد - استقلال 15:00
پارس جنوبی جم - سایپا 15:30

ذوب آهن - ماشین‌سازی‌تبریز 18:30
پرسپولیس - صنعت نفت آبادان 18:30

جمعه 10 اسفند
- سپاهان 16:00 تراکتورسازی 	

پیکان - پدیده شهر خودرو 16:00
سپیدرود رشت - استقلال خوزستان 16:00

نفت‌ مسجدسلیمان - نساجی مازندران 16:30

ورزش: رئیس فدراســیون قایقرانی گفت: از امروز تمام 
حاشیه ها و اتفاقات برایم تمام شده و ما یک گروه هستیم 
که همه با هم تلاش می‌کنیم قایقرانی را به گونه‌ای بسازیم 
که بعد پشیمان نشویم. علیرضا سهرابیان درباره اینکه پس 
از آغاز کارش در فدراسیون مهمترین مسئله‌ای که باید در 
اولویت کار قرار دهد چه چیزی است، بیان کرد: نخستین 
برنامه‌ای که باید در اولویت قرار بدهم این است که ببینم 
چقدر از منابع مالی فدراســیون و لوازم باقی مانده است. 
باید ارزیابی دقیقی از داشته‌های فدراسیون داشته باشم 
و با وجود آن آمار بتوانم برنامه ریزی بعدی را عملیاتی کنم 

و جوابگوی نیازهای پرسنل، مربیان و ورزشکاران باشم.

   کمیته فنی واقعی 
او در مــورد پراکندگی نفرات در قایقرانــی و اینکه به چه 
صورت شرایط را جمع و جور کند، تاکید کرد: مسئله مهم 
دیگری که باید دنبال کنم این است که کمیته فنی واقعی و 
تخصصی برای هر رشته را تشکیل دهم و نظر کارشناسان را 
بگیرم. اینکه من خودم بخواهم به صورت انفرادی نظر بدهم 
همان شیوه سنتی می‌شود که رایج بوده است. کمیته فنی 
هم که به این شکل تشکیل داده بودند قابل قبول دوستان 
بوده است اما اگر می‌خواهیم به صورت تخصصی کار کنیم 
باید هر رشته کمیته فنی خودش را داشته باشد. در اینکه 
ما از برنامه‌هایمان عقب هستیم و ورزشکاران ما به صورت 
گلخانه‌ای تمرین می‌کنند شکی نیست اما باید کار را از حالا 
شروع کنیم تا زمان را از دست ندهیم. به هر حال ماهی را هر 

وقت از آب بگیریم تازه است.

   فراموشی حاشیه‌ها 
سهرابیان در پاسخ به این پرسش که قایقرانی در این اواخر 
درگیر حاشیه‌های فراوانی بوده و تلاش می‌کند حاشیه را 

در این رشــته کم کند، تاکید کرد: از امروز تمام اتفاقات را 
فراموش می‌کنم و در دید من هیچ اتفاق منفی وجود ندارد. 
چون برنامه من از امروز شروع شــده است. فقط مقداری 
باید نظام برنامه ریزی کاری ما تغییر کند و سعی می‌کنم 
دیدگاه منفی نســبت به عملکرد دوستان خودم نداشته 
باشم و از آقای گواری و همکارانش تشکر می‌کنم که در این 
مدت فدراسیون را اداره کردند تا به چالش‌های وخیم‌تری 

کشیده نشود.

   انتخاب خانواده قایقرانی
او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه فکر می‌کند 
در فرصت زمان باقی مانده بتواند شرایطی را فراهم کند تا 
قایقرانی عملکرد خوبی در المپیک داشته باشد، گفت: تلاش 
من و دوستان نشان دهنده همه چیز است. ورزشکاران هم 
از جان مایه می‌گذارند و من هم خودم ورزشکار بودم و بعد 
به این پست رسیدم. خانواده قایقرانی من را انتخاب کردند. 
البته منی وجود ندارد چون ما یک گروه هستیم و همه با هم 
و با کمک ورزشکاران و مربیان تلاش می‌کنیم قایقرانی را به 

گونه‌ای بسازیم که بعد پشیمان نشویم.

مربی خارجی و منابع مالی 
سهرابیان در مورد داشتن اردوی‌های خارجی و آوردن مربی 
خارجی نیز گفت: داشــتن اردوی خارجی با توجه به نیاز 
ورزشکاران مناسب است. با توجه به اینکه ما کشور چهار 
فصلی هستیم اگر بتوانیم از تمام منابع آبی آن استفاده کنیم 
به مرور زمان مطمئن باشید نیاز ما به اردوی خارجی کمتر 
می‌شود. اگر هزینه‌های اردوی خارجی را در داخل به عنوان 
یک پایگاه صرف کنیم و پیست‌هایی را لاین بندی کنیم 
که اســتاندارد متراژ جهانی داشته باشند مطمئن باشید 

ورزشکاران ما هم راضی هستند. 

پیکان در »شهر خودرو« گم می شود؟

سربازان  شفر در قلمروی امپراتور 
رئیس جدید فدراسیون وعده داد

عبور قایقرانان از موج های حاشیه

ورزش در سیما

هفته 20 لیگ برتر ایران
فولاد خوزستان - استقلال

  پنجشنبه 9 اسفند- 15:00 زنده از شبکه سه

هفته 20 لیگ برتر ایران
ذوب آهن - ماشین سازی

       پنجشنبه 9 اسفند- 18:30 زنده از شبکه ورزش

هفته 20 لیگ برتر ایران
پرسپولیس - صنعت نفت آبادان

      پنجشنبه 9 اسفند- 18:30 زنده از شبکه سه

هفته 20 لیگ برتر ایران
تراکتورسازی - سپاهان

      جمعه 10 اسفند-16:00 زنده از شبکه ورزش

هفته 20 لیگ برتر ایران
پارس جنوبی جم - سایپا

    پنجشنبه 9 اسفند- 16:30 زنده از شبکه ورزش

حرکت مجدد قطار لیگ برتر بسکتبال
علی عبداحد: قطار لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور که به 
علت برگزاری مســابقات انتخابی پنجره ششم جام جهانی موقتاً 
در ایستگاه چهاردهم متوقف شــده بود، بعد از وقفه‌ای بیست و 
چند روزه، از امروز بعدازظهر مجدداً حرکت خود را آغاز می‌کند 
تا رقابت‌های هفته پانزدهم پیگیری شود. پتروشیمی بندر امام 
میزبان ذوب آهن اصفهان اســت )پتروشیمی‌ها و ذوب آهنی‌ها 
هر کدام با 25 و 18 امتیــاز، مکان‌هــای دوم و پنجم جدول(. 
شهرداری گرگان که با 20 امتیاز چهارم جدول است در دیداری 
ســنگین و غیرقابل پیش‌بینی، پذیرای تیم صدرنشین شیمیدر 
تهران 25 امتیازی است. تیم آخر جدولی رعد پدافند دزفول به 
میهمانی تیم مدعی و ســوم جدولی پالایش نفت آبادان می‌رود 
)آبادانی 22 و دزفولی‌هــا 13 امتیاز(. تیم آویژه صنعت پارســا 
مشهد ساعت 16/30 در ســالن مرحوم علی حمیدی مجموعه 
شــهید فیاض بخش مشــهد میزبان تیم نیــروی زمینی تهران 
اســت. بسکتبالیســت‌های نیروی زمینی که رتبه ششم جدول 
را در اختیار دارند دارای 16 امتیاز و آویژه صنعت مشــهد با 14 
امتیاز در هشتم جدول ایستاده‌اند. مشــهدی ها با موقعیتی که 
در جدول دارند بــرای ارتقاء در جدول نیــاز مبرمی به پیروزی 
امروز دارند. این دیدار از سیمای اســتانی مرکز خراسان رضوی 

پخش زنده خواهد شد.

مسابقات جهانی تیراندازی 
ایران بدون سهمیه ماند

ورزش: در آخرین مسابقات جهانی تیراندازی که به میزبانی هند در 
حال برگزاری است، ملی‌پوشان کشورمان در تپانچه میکس در خط 
آتش قرار گرفتند. ایران یک با ترکیب مینا قربانی و جواد فروغی در 
رده هفتم قرار گرفت. ایران 2 نیز با ترکیب گلنوش ســبقت‌اللهی و 

وحید گلخندان در رده دهم قرار گرفت.
در این مسابقات ســهمیه المپیک 2020 توکیو نیز توزیع می‌شد 
که ایران بدون سهمیه به کار خود در این مسابقات پایان داد. هانیه 
رستمیان تنها ورزشکاری است که موفق شد در این مسابقات به مدال 

دست پیدا کند. وی در تپانچه 25 متر برنز گرفت.

تعیین تیم‌های سرگروه جام جهانی بسکتبال 2019
سقوط بسکتبال ایران

ورزش:فدراســیون جهانی بســکتبال )فیبــا(، رنکینگ جدید 
تیم‌های ملی کشــورهای جهان را پس از انتخابــی جام جهانی 
2019 اعلام کرد که بر اســاس آن، 9 تیم صدرنشــین، تغییری 
نکرده و تیم ایران نیز با یک پله ســقوط در جایگاه بیست و هفتم 

جهان، ایستاده است.
رنکینگ جدید فیبا، اســاس سیدبندی فدراســیون جهان برای 
گروه‌بندی تیم‌ها در جام جهانی 2019 چین اســت. جام جهانی 
برای نخستین بار با 32 تیم برگزار خواهد شد و تیم‌های سرگروه، 
چین )میزبان(، آمریکا، اسپانیا، فرانسه، صربستان، آرژانتین، لیتوانی 

و یونان هستند.
مراسم قرعه‌کشی جام جهانی بسکتبال 2019، روز شنبه 25 اسفند 
1397 ساعت 18:30 به وقت محلی در شهر شنژن چین با حضور 

کوبی برایانت و یائو مینگ برگزار خواهد شد.

سایپا بر سکوی قهرمانی لیگ برتر واترپلو 
ورزش: فینال لیگ برتر واترپلو در اســتخر قهرمانی 9 دی تهران 
برگزار شد و تیم سایپا با پیروزی 7 بر 6 مقابل دانشگاه آزاد به عنوان 
قهرمانی رســید.پیش از این دیدار نیز تیم نفت و گاز امیدیه عنوان 

سومین لیگ را به خود اختصاص داده بود.
ایگور کولاکوویچ ســرمربی تیم ملی والیبال ایران یکی از میهمانان 

ویژه فینال لیگ برتر واترپلو بود.

شاگردان بنا در  اسپانیا و لهستان 
بر اساس برنامه ریزی کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی، قرار است 
فرنگی‌کاران ایران سال آینده عازم دو تورنمنت بین‌المللی در اروپا 
شــوند.محمد بنا با بیان این مطلب افزود: طبــق برنامه‌ریزی‌های 
انجام شده قرار است تیر ماه سال آینده در تورنمنت بین‌المللی پیت 
لاسینسکی لهستان شرکت کنیم و پس از آن نیز در مرداد ماه عازم 

رقابت‌های گرندپری اسپانیا خواهیم شد.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره اهداف کادر فنی از حضور 
در این ۲ تورنمنت نیز گفت: در اســپانیا قصد داریم بیشــتر به 
نفرات جوان میدان بدهیم اما در تورنمنت لهســتان هدفمان باز 
کردن یکســری از گره‌های تیم ملی در اوزان مختلف و انتخاب 
نفرات نهایی پیــش از حضور در رقابت‌های جهانی قزاقســتان 

خواهد بود.

گزارش کوتاه

لیگ برتر هندبال جمعه تمام می شود
سربداران لب تیغ

ورزش: هفته پایانی سی و یکمین دوره رقابت‌های لیگ برتر 
هندبال جمعه با چهار دیدار پیگیری می‌شــود. در این هفته 
تیم های میانه جدول کار سختی پیش رو دارند هر برد و باختی 
می‌تواند منجر به صعود یا ســقوط تیم های رده دوم تا پنجم 
جدول شود. در حساس ترین دیدار این هفته تیم فولاد مبارکه 
سپاهان برابر نیروی زمینی کازرون قرار می گیرد. تیم سپاهان 
تا این زمان قهرمانی خود را در لیگ برتر هندبال مسجل کرده 
اســت و با پیروزی در این دیدار می‌ تواند کاپ قهرمانی را در 
اصفهان تحویل بگیرد. برد و باخــت برای تیم نیروی زمینی 
کازرون نیز اهمیت دارد چرا که برد به حفظ جایگاه سوم و باخت 
می تواند منجر به سقوط در رده چهارم منجر گردد. تیم ذوب 
آهن اصفهان نیز میزبان تیم زاگرس اسلام آباد غرب است. برد 
برای زاگرس که تا سه هفته گذشته در صدر جدول رده بندی 
لیگ قرار داشت اهمیت به سزایی دارد چرا که باخت می تواند 

منجر به از دست‌دادن عنوان نایب قهرمانی این تیم شود.
در آخرین دیدار این هفته نیز سربداران سبزوار میزبان تیم هیئت 
نجف آباد اصفهان است. تیم نفت و گاز گچساران هم با قرعه 
استراحت روبه‌رو است. با توجه به نتایج دیدار دو تیم سربداران 
و هیئت نجف آباد، دو تیم از این سه تیم به دسته یک سقوط 
خواهند کرد. نفت و گاز گچساران، سربداران سبزوار و نجف آباد 

اصفهان به ترتیب ۵، ۴ و ۳ امتیازی هستند.
برنامه کامل هفته هجدهم و پایانی لیگ برتر به شرح زیر است:

سربداران سبزوار - هیئت نجف آباد
فرازبام خائیز دهدشت - صنعت مس کرمان

فولاد مبارکه سپاهان - نیروی زمینی کازرون
ذوب آهن اصفهان - زاگرس اسلام آباد

ورزش: لیگ برتر فوتسال سرانجام به ایستگاه پایانی خود 
رسید و امروز دیدار رفت فینال این مسابقات در تبریز بین 
دو تیم گیتی پسند اصفهان و مس سونگون از ساعت ۱۶ 

برگزار می شود.
از آنجایی که گیتی پســند در پایان مرحلــه گروهی در 
جدول رده بندی بالاتر از مس قرار داشــت، در بازی اول 
فینال میهمان اســت تا بتواند از امتیاز میزبانی در بازی 

برگشت بهره ببرد.
گیتی پسند یک فصل رویایی را در لیگ برتر داشت. این 
تیم با هدایت رضا لــک در مرحله گروهی با ۶۷ امتیاز و با 
اختلاف نســبت به تیم مس در رده نخست قرار گرفت و 
ســپس در مراحل بعد به ترتیب تیم های مقاومت البرز و 
حفاری اهواز را شکست داد تا راهی فینال شود. البته بازی 
گیتی پسند با حفاری حواشــی زیادی داشت بخصوص 
بازی رفت در اهواز که تماشاگران تیم حفاری با پرتاب مواد 

محترقه، جریان بازی را تحت تاثیر قرار دادند.
یکی از نکات قابل توجه در تیم گیتی پسند، تعداد گل های 
بازیکنان این تیم است. مهدی جاوید در حال حاضر با ۳۶ 
گل زده، آقای گل لیگ است و بعید به نظر می رسد بازیکن 
دیگری در دو بازی باقیمانده به گل های او برســد. سعید 
احمدعباســی دیگر بازیکن تیم گیتی هم ۳۱ گل به ثمر 

رسانده است تا یک آمار رویایی برای این تیم ثبت شود.
در مقابل، تیم مس سونگون مرحله گروهی را با ۵۵ امتیاز 
و با عنوان دومی به پایان رســاند. مس در مراحل پلی آف 
تیم های شهروند ساری و سوهان محمد قم را از پیش رو 

برداشت تا حریف گیتی پســند در فینال شود. مس سال 
گذشته به عنوان قهرمانی رســید و حالا به دنبال دفاع از 
این عنوان قهرمانی است. مس این فصل را با سرمربیگری 
حمید بی غم آغاز کرد و حتی در جام باشگاه های آسیا به 
عنوان قهرمانی رسید اما در ادامه و با تغییرات مدیریتی، 
اسماعیل تقی پور جای بی غم را گرفت و نتایج مس دچار 
نوسان شــد. نقطه قوت تیم مس علاوه بر انسجام تیمی، 
حضور فرهاد فخیم است که به عنوان یک فرمانده، این تیم 

را از درون سازماندهی می کند.
این مســابقه از یک نگاه دیگر، پیش بازی تقابل اصفهان 

و تبریز در لیگ برتر فوتبال هم هست چرا که روز جمعه 
ســپاهان و تراکتورســازی در تبریز رو در روی هم قرار 
می‌گیرند. قرار بود بازی دو تیم مس و گیتی پســند روز 
جمعه برگزار شود اما به خاطر تداخل این مسابقه با دیدار 
سپاهان با تراکتورسازی، مسئولان سازمان لیگ تصمیم 

به تغییر روز مسابقه گرفتند.
باید دید در پایان پرده اول نمایش فینال لیگ برتر فوتسال 
کدام تیم ســربلند از زمین بیرون می آید و می تواند گام 
بلندی برای قهرمانی بردارد. بازی برگشت دو تیم هم روز 

پنجشنبه هفته آینده برگزار می شود.

زندگی جدید اسطوره چلسی به عنوان مربی

تری: دلم برای بازیکن بودن تنگ نشده!
امیرمحمد ســلطانپور - همین چنــد روز پیش یکی از 
متعصب ترین بازیکنان تاریخ، در ورزشگاه ومبلی حاضر بود 
تا دیدار تیم سابقش یعنی چلســی را در فینال جام اتحادیه 
مقابل منچسترسیتی تماشا کند. جان تری روزهای خوب و 
بد زیادی را در پیراهن آبی و همینطور در بین سه شیرهای 
انگلیس پشت سر گذاشــت اما هم اکنون دوران جدیدی را 
به عنوان مربی در اســتون ویلا در لیگ دســته اول انگلیس 
می گذراند. به این بهانه صحبت هــای او را با جرارد براند در 

خصوص دوران فوتبالش و زندگی کنونی پس از آن با هم 
می خوانیم:

 آیا دلــت برای حضــور در زمین 
فوتبال به عنوان بازیکن تنگ شده 

است؟
حقیقتا باید بگویم دلم تنگ نشده است! 

شاید روزهای دوشــنبه تا جمعه دلم برای 
فوتبال تنگ شود اما وقتی یاد روزهای پرفشار 

بازی در روزهای شــنبه و یکشــنبه می افتم 
نظرم عوض می شــود. وقتی اکنون بازی چلسی 

و منچسترســیتی در فینال را تماشــا مــی کنم دلم 
می خواهد بازی کنم، اما فشــار حواشی پیرامون چنین 

مسابقه ای و فشاری که در سال های آخر فوتبالم به خود 
می آوردم، لذت بخش نبود و به همین دلیل اســت که هم 
اکنون از دوران بازنشستگی خود البته از لحاظ بازی کردن 
لذت می بــرم. چون هم اکنــون به گونــه ای دیگر درگیر 

فوتبال هستم.

 مسلما حضور در استون ویلا به عنوان مربی چالش 
بزرگی برای توســت؛  کار کردن با مربیان مطرحی 
مانند مورینیــو، رانیری، اســکولاری، هیدینگ، 
آنچلوتی، بنیتز، کونتــه و کاپلو چه تاثیراتی در کار 

تو خواهد گذاشت؟
من همیشه به شکل کار مربیان در تیم علاقه زیادی داشتم. 
در برخی از مربیان چیزهایی بود که از آن خوشــم می آمد 
و چیزهایی بود که به هیچ عنوان دوست نداشتم. به همین 
دلیل تلاش می کنم از آن ها استفاده کرده و آن چیزی که 
بازیکنان واقعا به آن نیاز دارند را به آن ها آموزش دهم. من 
حتی از بسیاری از جلسات تمرینی که در آن حضور داشتم 
یادداشــت برداری کردم و چیزهایی که یک بازیکن آن را 

دوست دارد و برعکس را فهرست کرده تا در چنین روزی 
از آن استفاده کنم.

 مسلما تاثیرات زیادی از مربیانی که با آن ها کار 
کرده ای گرفتی؛ چگونه می خواهی فلسفه خاص 

خود را پیاده کنی؟
این شاکله ای اســت که با گذشــت زمان هر روز شکل 
می گیرد. گاهی از جلســه تمرین خارج می شوم و 
چه جلسه حفظ توپ باشــد یا تمرین پاس دادن، 
با خودم مــی گویم که این جلســه آنگونه که 
می خواســتم پیش نرفت. این نکته را نباید 
فراموش کرد که چه به عنوان مربی و چه 
بازیکن در شــروع هر جلسه تمرین 
بایــد به ایــن فکر کرد کــه امروز 
چگونه می توان بهتر شــد. چه 
کاری را قبلا درســت انجام 
دادم و چه کاری را اشتباه 
انجام دادم. بعضی وقت 
هــا در پایــان کار با 
خود مــی گویید که 
امروز بــی نقص کار 
کردم، امــا این همان 
لحظه ای است که باید 
به فکر بهتر شــدن باشید. 
شــروع کار من در مربیگری مانند رفتن به مدرسه 
می ماند. باید هــر روز یاد گرفت و هــر روز خود را 

بررسی کرد.

 نکته جالب اینجاســت که تــو مربیگری را 
ناگهان شروع کردی.

یکی از چیزهایی که اگر به گذشته بر می گشتم عوض 
می کردم همین بود. خیلی بهتر اســت کــه بازیکنان 
در نزدیکی ورود به ســومین دهه زندگی خود کارهای 
مربیگری را شــروع کنند. بــه عنوان بازیکن شــما به 
تمرینات می روید و اشــاره هایی به شکل فراهم آوردن 
شرایط جلسه تمرین می شــنوید، اما وقتی مربی باشید 
فرایند شروع کار در یکی دو ساعت پیش از آن را خواهید 

دید که کاملا شکل متفاوتی دارد.

 اوضاع اوقات فراغت تو در زمان مربیگری نسبت به 

دوران بازیکن بودن چه تغییری کرده است؟
یکی از چیزهایی که در زمان بازی برای ما وجود داشت این 
بود که پس از بازی اول هفته معمولا روز یکشنبه را تعطیل 
بودیم و با خود می گفتیم که امروز دیگر کاملا اســتراحت 
می کنم. اما اکنون مشغول دیدن بازی های قبلی تیم های 
رقیب یا تهیــه کلیپ هایی مخصوص بــرای بازیکنان تیم 
خود می شویم. این مسئولیت سنگینی است اما باید خود 
را برای جلساتی که در روزهای دوشنبه یا سه شنبه داریم 
آماده کنیم. قبلا به خود فکر می کــردم اما اکنون باید به 
کل گروه بازیکنان نگاه داشته باشم. گاهی نیاز است که در 
روز یکشــنبه یا یکی دو بازیکن به صورت شخصی صحبت 
کرده یا بــه کار مصدومیت بازیکنان رســیدگی کنیم. در 
مجموع این کار جنبه های بسیار بیشتری نسبت به زمان 

بازی دارد.

 مدافعان نیز نسبت به زمانی که تو در فوتبال حضور 
داشتی به نظر تفاوت های زیادی کرده‌اند.

در زمان مــا مدافعان آنچنان پند و انــدرز از مربیان دریافت 
نمی کردند. در دهه نود و دهه 2000 معمولا تمام وظایف یک 
مدافع این بود که توپ را از دروازه بان بگیرد به زمین حریف 
بفرستد، به ســراغ مهاجم حریف رفته و برای گرفتن توپ با 
او مبارزه کند. اما اکنون فوتبال در مسیر کاملا متفاوت تری 
قدم گذاشته است و تیم ها تلاش زیادی می‌کنند تا با مدافعان 
خود در جریان بازی قرار بگیرند. اکنون وقتی یک مدافع توپ 
را از دروازه بان دریافت می کند باید یک تصویر و الگوی کلی 
از زمین و شکل بازی تیم خود در ذهن داشته باشد. یک مدافع 
باید توپ را با کمترین ریسک از دست رفتن آن، به بالاترین 
نقطه زمین برساند و این چیزی است که ما در استون ویلا بر 

روی آن با مدافعان کار می کنیم.

 اوضاع فیزیکی تو نســبت به زمــان فوتبال چه 
تغییری داشته است؟

من در زمانی کــه بازی می کردم، روزانه در جلســات تمرین 
چیزی بین 5 تا 7 کیلومتر دوندگی داشتم اما اکنون دیگر چنین 
چیزی وجود ندارد. چند ماه که از زمان بازنشستگی ام گذشته 
بود به خودم مــی گفتم که دیگر مراقب خوردن و نوشــیدنم 
نخواهم بود. اما بعد از مدتی وقتی به خودتان نگاه می کنید آرزو 
دارید که هر چه زودتر این عادت ها را کنار گذاشته و بتوانید به 

شکل فیزیکی دوران فوتبال خود برگردید.

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال کشورمان در استوری 
اینستاگرام خود از دیدار تصویری با هم تیمی های 
سابق خود عکسی جالب انتشار داد. رضا قوچان نژاد 
که هم اکنون در باشگاه سیدنی استرالیا توپ می‌زند 
عکسی از تماس تصویری با ســه بازیکن کنونی 
تراکتورسازی و البته هم تیمی های سابق خود در 
تیم ملی یعنی اشــکان دژاگه، مسعود شجاعی و 
احسان حاج صفی منتشر و تاکید کرده دلش برای 

همه آن ها تنگ شده است.

توئیتر رسمی باشگاه والنسیای اسپانیا در توئیتی بامزه 
به درخواســت یکی از کاربران برای فالو کردن او پاسخ 
داده است. قضیه از این قرار است که یکی از کاربران فعال 
توئیتر از توئیتر والنسیا درخواست کرده که او را فالو کند، 
و اگر این کار را انجام ندهد کاری می کند که دوباره گری 
نویل )که نتایج بســیار بدی به عنوان سرمربی خفاش ها 
کسب کرده بود( هدایت آن ها را به دست بگیرد. ولنسیا 
نیز در توئیتی اعلام کرد که فالو کردن این فرد را با کمال 

میل می پذیرد!

باشگاه والنسیارضا قوچان نژاد

جدال تماشایی مس - گیتی پسند

فینال امروز فوتسال در راند اول
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ادب و هنر

يادداشت

خبر

نگاهى به كتاب «طنين ترانه» نوشته سارا بالو
كتابى كاربردى براى ترانه سرايان

آرش شــفاعى :  دربــاره ترانه و 
تحليل روند ترانه ســرايى در ايران 
در سال هاى اخير كتاب هاى خوبى 
منتشر شده است. تا چندى پيش 
در اين زمينه خلأ آثار پژوهشــى 
بشدت به چشم مى آمد، اما در اين 
سال ها نويســندگانى چون سعيد 
كريمى، مهدى موسوى ميركلايى 
و  هادى حسينى نژاد كه خود شاعر 
و ترانه ســرايند، در اين حوزه وارد 
شده اند و با نگارش آثارى پژوهشى 
بخشى از اين خلأ را جبران كرده اند. 
كتاب جديدى كه در اين حوزه منتشر شده است، «طنين ترانه» منتشر 
شــده در انتشارات فصل پنجم با موضوع روايتگرى در ترانه هاى معاصر 
پارسى اســت كه آن را سارا بالو نگاشته است كه اتفاقاً او خود نيز ترانه 
سراست. كتاب اخير برخلاف بيشتر كتاب هاى ديگر در اين حوزه كه يا 
نگاهى بلاغى و بيانى به ترانه داشته اند و يا نگاهى برآمده از تحليل تاريخى 
داشــته اند، به ويژگى هاى ترانه هايى پرداخته است كه براساس روايت و 

روايت گرى سروده شده اند. 
نويســنده در اين كتاب، نخست به بيان تعاريف خود درخصوص روايت 
و روايت گــرى پرداخته و با اســتفاده از آموزه هاى نظريه پردازانى مانند 
تودوروف، بــارت، ژنت و ديگران تلاش كرده اســت در تحليل روايت، 
كاملاً متكى به ديدگاه هاى نقد ادبى نوين باشد، بخصوص اينكه موضوع 
روايت گرى در حوزه ادبيات منظوم بخصوص ترانه از حوزه هايى است كه 
در نقد ادبى امروز ما كمتر مورد توجه قرار گرفته است و اگر هم در برخى 
كتاب ها به آن اشاراتى شده اســت، اشاراتى در كنار ديگر مباحث بوده 
است و قرار گرفتن موضوع روايت و روايت گرى به عنوان ستون فقرات و 
كانون اصلى توجه منتقد ادبى در حوزه ادبيات منظوم، يكى از امتيازات 

ويژه اين كتاب است. 
روال كار نويسنده اين بوده است كه تعدادى از ترانه هاى موفق دهه هاى 
اخير را كه داراى منطق روايى بوده اند، گزينش كرده اســت و هر ترانه 
را از منظر عناصر روايى و شــيوه روايت گرى ترانه سرا، مورد توجه قرار 
داده و تلاش كرده اســت نخست شــيوه روايت گرى ترانه سرا را براى 
مخاطب توضيح دهــد و دوم به دلايل موفقيت ترانه بپردازد. به همين 
دليل كتاب كاملاً كاربردى اســت و به درد ترانه ســرايانى كه تازه پاى 
در اين راه گذاشــته اند مى خورد و خوانندگانى كه به دنبال يك جنگ و 
مجموعه ترانه منتخب هســتند، بايد به آثار ديگرى در اين حوزه رجوع 
كنند. نويسنده هدف گذارى مشخصى دارد، تحليل روايت در ترانه و به 
همين دليل شــاهد مثال هايى انتخاب كرده است كه بتواند گرايش هاى 
زبانى و رويكردهاى مضمونى مختلف را در اين حوزه پوشــش دهد. به 
هميــن دليل در اين كتاب، ترانه هايى با زبان كاملاً امروزى (مانند ترانه 
پيكان از يغما گلرويى) و ترانه هايى با زبان كلاسيك (مانند ترانه خرقه از 
روزبه بمانى) را شاهديم يا ترانه هايى رمانتيك (مانند جزيره از فرح تجلى) 
و ترانه هاى سوررئاليســتى (مانند ترانه پرنده از امير توده فلاح). انتخاب 
ترانه ها بر اين مبنا درست و هوشمندانه است و نويسنده تلاش كرده است 
در كتاب، علاوه بر تحليل متنى، به فرامتن نيز اشاره داشته باشد، مثلاً در 
تحليل ترانه هاى دهه 50 به وضعيت اجتماعى و استيلاى تفكر چپگرايانه 
در ادبيات اين دوره اشاره كرده است و از اين منظر به فرامتن موجود به 
ترانه هايى مانند جنگل اشاره دارد كه به حوادث سياهكل و تأثير آن در 
تحليل ترانه پرداخته اســت. با اين همه، ايراد اصلى كتاب اين است كه 
ســاختار پايان نامه اى آن تغيير نكرده است. نويسنده بايد اين ساختار 
را تغيير مى داد و با اضافه كــردن موارد لازم و اطلاعات جديد، آن را به 

ساختار يك كتاب تأليفى تغيير مى داد.

نگاهى به تئاتر ايرانى - سورىِ «الشمس تشرق من حلب» به بهانه اكران هاى اخيرش در ايران

خورشيدى فراتر از زمان و زبان
 ادب و هنر- حســن صنوبرى   يك: خط 
ســوم ها كم اند، ولــى تأثيرگذارنــد. در طول 
تاريخ، حركت كردن بين دوگانه هاى افراطى و 

تفريطى هيچ گاه كار آسانى نبوده است. 
بحث اين يادداشــت درباره يك تئاتر متفاوت 
و ديدنــى اســت؛ اما بــه مقدمــه اى احتياج 
دارد: تئاتر از آن هنرهايى اســت كه در طول 
تاريخ ســرزمين ها، طيف  هاى مخاطبان متغير 
و متفاوتى داشــته اســت. اگر به تاريخچه و 
پيدايش اين هنــر توجه كنيم، مى بينيم تئاتر 
در عصــر آغازيــن و دوران پيدايش خويش از 
مردمى تريــن هنرها بوده اســت. چه در عصر 
باســتان و آن هنــگام كه اين هنر بــا آيين ها 
و باورهــاى دينــى درآميخته بــوده و چه در 
نخستين لحظات ثبت شده در تاريخ اين هنر 
در سرزمين يونان. در آن روزگار تئاتر معجونى 
گرم از هنرهاى گوناگون بود كه مردم كوچه و 
بازار را سرگرم مى كرد و گاه به ايشان حكمت 
و دانش مى آموخت. اما ســير تاريخى اين هنر 
دايــره مخاطبانى اش را بارها بســته تر و بازتر 
كرده اســت، تا آنجا كه در دوره هايى اين هنر 
صرفاً خاص ثروتمنــدان، درباريان يا نخبگان 

خاص يك جامعه شده است.
بخصوص در دوران مدرن و با ظهور تلويزيون 
و ســينما، گسســت جدى بين ايــن هنر و 
مخاطب عمومى اش هر روز بيشــتر و بيشــتر 
شــد و تئاتر به وادى تناقض هــا و دوگانگى ها 
گرفتار آمد. دوگانه اى كه براى اين گوشــه از 
عالــم هنر به وجود آمد، ايــن بود كه تئاتر در 
چنين شــرايطى براى ادامــه حيات خويش، 
يا بايد فاخر و نخبه پســند باشــد يا مبتذل و 
مردم پسند؛ يا تئاترى هنرى، فنى و مبتنى بر 
متن هاى فاخر كه صرفــاً براى گروهى خاص 
از نخبــگان يا طبقــات - سياســى، علمى و 
اقتصادى - بالاى جامعه قابل فهم و لذت است؛ 
يا تئاترى ســطحى، عامه پســند، تجارى و به 

منظور سرگرمى عموم مردم و فروش بالا.
در كشور خودمان، با آغاز عصر انقلاب اسلامى 
تا حدى راه براى خط سوم آغاز شد. خط سوم 
يعنى تئاترى كه به سبب ارزش هاى ساختارى، 
متعلق به دســته اول تئاترهاست، يعنى فنى و 
حرفه اى و هنرى اســت و به سبب ارزش هاى 
محتوايى متعلق به دســته دوم تئاترها، يعنى 
قابل فهم براى عموم مردم اســت و سخن دل 
ايشــان. در هنرهــاى ديگرى چون نقاشــى و 
موسيقى سنتى هم شاهد چنين اتفاقاتى بوديم؛ 
در آغاز انقلاب نقاشى هاى بسيارى خلق شدند 
كه خواص از نظر هنرى تأييدشان مى كردند و 
عوام دوستشان داشتند. موسيقى هاى بسيارى 
نواخته شد كه با داشتن اصالت و زيبايى، زمزمه 

مردم كوچه و بازار هم بودند.
در آغاز انقلاب شــايد بيــش از همه عوامل، 
ســه عامل در اين موضوع مؤثر بود: نخســت، 
بسته شــدن شــرايط توليد موســيقى و تئاتر 

مبتذل بود؛ دوم «انقلابى بودن» و «دغدغه مردم 
داشــتن» خود هنرمندان عرصه هاى مختلف و 
سوم توقعى كه مردم از هنرمندان خود داشتند 
تا حنجره و تريبون خواسته هايشان شوند. اما 
بويــژه با ورود انقلاب بــه دومين دهه خود و 
اتفاقــات تلخى كه در عرصه مديريت فرهنگى 
كشــور افتاد، اين خط سوم تضعيف شد و باز 
هواداران همــان دو قطبى قديمــى ميداندار 
شــدند، يا تئاترهاى هنرى و اشــرافى كه در 
محتوا سخنى جز سخن احزاب سياسى خاص 
يا نوســتالژى هاى نخبگانى چيزى نداشتند (و 
ندارنــد) و هر روز كم رونق تــر و اختصاصى تر 
مى شدند (و مى شــوند)، يا تئاترهاى سطحى 
و ضعيفى كه با اســتفاده از بازيگران مشــهور 
ســينما و تلويزيون يــا جاذبه هايى مشــابه، 
قصدى جــز جمع كردن ســرمايه و پر كردن 
جيب ســرمايه گذاران نداشتند (و ندارند). دو: 
تا اينجا هرچه نوشتم مقدمه بود. اصل مطلب 
اينجاست: «خورشيد از حلب طلوع مى كند» (يا 
همان الشمس تشرق من حلب) به كارگردانى 
«كــوروش زارعى» بارى ديگــر از جنس «خط 
ســوم» اســت و براى فرهنگ و هنر روزگار ما 
مغتنم. گمان مى كنم نخستين متنى كه پيش 
روى كارگردان اين نمايش عربى بوده اســت، 
همان نمايشــنامه معروف «ابوباسم حيادار» با 
عنوان «هيهات» است؛ نمايشنامه اى آيينى كه 

نزديك به 30 سال اســت با عنوان «خورشيد 
كاروان» و بــا كارگردانى «محمود فرهنگ» در 
ايران روى پرده مــى رود و جزء محبوب ترين 
نمايش هاى آيينى اســت. بايــد توجه كرد كه 
اين گونه نمايش هاى آيينى شايد در نوع خود 
خوب و ارزشــمند باشــند و از جنس دو گونه 
نمايشــى خاصى كــه گفتيم نباشــند، اما در 
حوزه مخاطب سرانجام فراتر از اقشار مذهبى 
نمى روند. درحالى كه نخســتين ويژگى خاص 
نمايش «خورشــيد از حلب طلوع مى كند» اين 
است كه از جنس نمايش هاى اقتباسى است و 
خوانشى خاص، متفاوت و نو از آن نمايشنامه 
ديرين داشــته اســت. خوانشــى كــه دايره 
مخاطبانى اين نمايش را خيلى فراتر از اقشــار 
مذهبى برده اســت. كوروش زارعى در اين اثر 

اقتباسى خود ســراغ موضوعى رفته است كه 
موضــوع روز جهــان و همه مــردم آن، بويژه 
مردمان مشرق زمين و غرب آسياست. مسائلى 
چون «داعش» و «تكفير» مسئله  اين حزب و آن 
حزب و اين كشــور و آن كشور نيستند، بلكه 

مسئله روز جهان اند.
و البته كــه زارعى با نگاهــى تطبيقى كه به 
اتفاقــى چون عاشــوراى امام حســين(ع) و 
جنايات امروزى داعش داشــته اســت، جدا از 
چندبرابر كردن مخاطبان يك تئاتر آيينى، به 
آن عمقى تمدنى، فكــرى و راهبردى در فهم 
انديشه و تاريخ اسلام و همچنين مسائل جهان 
معاصر داده اســت. مخاطبى كــه اين تئاتر را 
در ســال 2019 تماشــا مى كند، از يك طرف 
وقايــع امروز جهان را با تاريــخ مى فهمد و از 
طرفــى ديگر هم تاريخ را با وقايع امروز جهان 
بود؟»  يزيديــان چگونه  مى خواند. «جنايــات 
ذهن معاصرشــناس مى گويــد: مانند جنايات 
داعشــيان؛ «جنايات داعشــيان چگونه بود؟» 
ذهن تاريخ شــناس مى گويــد: «مانند جنايات 
تشرق من حلب»  تماشاگرِ«الشمس  يزيديان». 
فراتــر از يك مواجهه تاريخى يا سياســى، به 
فلســفه تاريخ پرتاب مى شود و در رفت وآمدى 
ديالكتيكــى مدام از عين به ذهن و از ذهن به 
عين مــى رود. اين تعمق و فــرا رفتن تئاتر از 
مرزهاى زمانى، هنر بى نظير اين نمايشــنامه 

و امتياز دومى اســت كه جدا از گسترده شدن 
مخاطبانش كسب مى كند.

چنانكه در امتياز دوم گفتيم «الشــمس تشرق 
من حلب» مرزهاى زمانى را درنورديده اســت؛ 
ســومين امتياز خاص ايــن نمايش هم، بيرون 
رفتنش از حصار مرزهاى زبانى و مكانى اســت. 
«الشــمس تشــرق من حلب» را يك كارگردان 
ايرانى، با اســتفاده از زبان عربى، بازيگران عرب 
و در يك ســرزمين اصيل عربى به روى صحنه 
برده است. نخستين و اصلى ترين اجراهاى اين 
نمايش در ســوريه بوده است و جالب اينكه در 
آن سرزمين هم با اســتقبال فراوان مخاطبان 
عرب زبــان روبه رو شــده اســت. از اين جهت، 
اين نمايش جــدا از موضوع و محتوا، در اجرا و 
ساختار هم فرامرزى و بين المللى است. از سويى 
ديگر هم «الشمس تشرق من حلب» قدمى است 
در راستاى گفت وگوهاى جهانى هنرها و حفظ 
محبت و وحدت عميقى كه در ساليان اخير بين 

دو ملت ايران و سوريه به وجود آمده است. 
روزهــاى پايانى بهمن ماه گمــان مى كنم براى 
نخســتين بار اين نمايش با همان زبان عربى و 
بازيگران ســورى به سالن تئاتر شهر تهران آمد 
و شگفت انگيز كه باوجود زبان غيرفارسى، براى 
مخاطبان فارسى زبان هم نفسگير و لذتبخش بود.

اى بسا هندو و ترك همزبان
اى بسا دو ترك چون بيگانگان 

پس زبان محرمى خود ديگرست
همدلى از همزبانى بهتر است* 

اين ســه ويژگى وقتى به تــوان هنرى بالاى 
كارگردان و هنروران نمايش اضافه مى شــود 
نتيجه اش ظهور دوباره و قدرتمند خط ســوم 
تئاتــر خواهد بود. كارگردانــى، متن، طراحى 
صحنه، طراحى لباس، طراحى چهره، طراحى 
حركات نمايشــى، طراحى نور، طراحى صدا و 
موســيقى و بازى هاى فوق العاده بازيگران، اين 
نمايش را به نمايشــى ديدنــى و خاطره انگيز 
تبديل كرده اســت. مخاطبى كه به تماشــاى 
اين تئاتر رفته اســت تا مدت ها موسيقى هاى 
درجــه يك و لذتبخــش آن را در گوش خود 
دارد و چهره و بازى بازيگرانش (بخصوص بازى 
«مروان غريواتى » در نقش راهب مســيحى و 
«حســان الفيصل» در نقش يكى از تكفيريان و 

حراميان) را فراموش نخواهد كرد.
البتــه من هم به عنوان يك مخاطب عام هنر، 
نقدهايى به اين نمايش دارم، بويژه به آن پرده 
از نمايش كــه بازيگر نقش امام حســين(ع) 
بدون شكوه و تمهيدات لازم در صحنه حاضر 
مى شــود و همچنين تاحدى بــه زنده نبودن 
موسيقى ها. اما اين قدر مى دانم كه چنين تئاتر 
مردمى زيبايى كه به بهانه مردمى بودن دست 
از هنر نكشيده و به بهانه هنرى بودن گفت وگو 
با مخاطب عمومى را رها نكرده اســت، مغتنم 

است؛ بايد حمايت شود و ادامه پيدا كند.
* مولوى

كارگردانــى، متن، طراحى صحنه، 
لبــاس، طراحــى چهره،  طراحــى 
طراحى حركات نمايشــى، طراحى 
نــور، طراحى صدا و موســيقى و 
بازى هــاى فوق العــاده بازيگران، 
اين نمايش را به نمايشى ديدنى 
و خاطره انگيز تبديل كرده است 

در هفتاد و يكمين نشست «ترنم قلم» مطرح شد

آل احمد از دردهاى زمانه مى نوشت
باشگاه خبرنگاران: هفتاد و يكمين نشست «ترنم قلم» همراه با جلسه 
نقد و بررسى شيوه نگارش جلال آل احمد و با نگاهى بر دو كتاب «مدير 

مدرسه» و «پنج داستان» او در فرهنگسراى گلستان برگزار شد.

 آل احمد، يكى از شكل دهندگان داستان ايرانى است
حســن ميرعابدينى، نويسنده و منتقد ادبى، در ابتداى اين جلسه ضمن بررسى 
آثار جلال آل احمد گفت: عبارت «داســتان ايرانى» يك مفهوم تاريخ مند است؛ 
به اين معنا كه با مقوله اى روبه رو هستيم كه بتدريج و با گذر زمان شكل گرفته 
اســت. از همين منظر مى توان گفت برداشتى كه امروز از داستان ايرانى داريم، 
بسيار متفاوت با برداشتى اســت كه در دهه 20 از اين مفهوم استنباط مى شد. 
براى شــكل دادن به مفهوم داســتان ايرانى، نويسندگان بســيار زيادى فعاليت 
كردند و هر كدام به ســهم خود، اين مقولــه را تقويت كرده و از نظر مضمون و 
شــكل چيزى به آن افزودند. اين نويسندگان كسانى هستند كه هميشه مى توان 
كارهايشان را بحث و بررسى كرد. يكى از اين افراد، جلال آل احمد است. اگرچه 
عمر او كوتاه بود، اما در همين فرصت كوتاه، فعاليت ادبى چشمگيرى داشت. آل 
احمد يكى از بهترين مقاله نويســان ماست. او همچنين در ديگر قالب هاى ادبى 

نظير رمان، داستان كوتاه و... آثار ماندگارى را نوشته است.
وى ادامه داد: دوره كارى آل احمد را مى توان به دو دوره كه تفاوت هاى اساسى 
با يكديگر دارند، تقســيم كرد. او در دوره اول كه از ســال 1324 آغاز شده و تا 
1332 ادامه مى يابد، داستان كوتاه هاى زيادى نوشته است. براى مثال، آل احمد 
در سال 1324، داستان كوتاه «زيارت» را مى نويسد و اين روند در سال هاى بعدى 
نيز ادامه دارد. در دوره دوم كه پس از كودتاى 28 مرداد آغاز شده و تا آخر عمر 
آل احمد ادامه مى يابد، او به نوشــتن رمان مشغول مى شود و در اين مقطع يك 

تز اساسى دارد و آن هم غرب زدگى و بازگشت به خويش است.

  اوج فعاليت هنرى جلال در داستان كوتاه  است
ميرعابدينى اوج فعاليت آل احمد را داستان كوتاه هاى او دانست و اضافه كرد: جالب است 
كه در همان داســتان كوتاه اول اين نويسنده يعنى زيارت، ويژگى هايى ديده مى شود 
كه بعداً در ديگر كارهاى او نمى بينيم. توجه داشته باشيد كه بعضى از داستان نويسان، 
تخيل قوى داشــته و بيشــتر داستان هايشــان متكى بر عنصر تخيل است. در نقطه 
مقابل، داستان نويســانى حضور دارند كه بيشتر آثارشان بر مبناى خاطراتشان است و 
از تجربيات زيســتى خود حرف مى زنند. جلال آل احمد يكى از نويسندگانى است كه 
در داستان هايش نقش پررنگى دارد. بدين معنا كه بسيارى از داستان هاى او بر مبناى 
حسب حالش شكل گرفته است. اين موضوع در رمان «مدير مدرسه» نسبت به ديگر آثار 

بسيار پررنگ تر است.

 نوشتن داستان كوتاه كودك
ميرعابدينى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود با اشاره به موفقيت آل احمد در خلق 
داستان كوتاه براى كودكان و داستان  كوتاه تك گويى گفت: تا سال 1325، نويسندگان ما 
اصلاً داستان كوتاه را نمى شناسند. در سال 1320، با ترجمه تعدادى مقاله درباره عناصر 
داستان كوتاه، اين قالب ادبى براى خود جا باز كرده و در نهايت پرويز خانلرى در سال 
1325، داستان كوتاه را به عنوان يك نوع ادبى جديد در كنار نمايشنامه نويسى و رمان 
مطرح مى كند. آل احمد يكى از نويسندگانى است كه در همين مقطع، داستان كوتاه 
حوزه كودك مى نويسد. اين موضوع با توجه به شرايط عمومى جامعه و شناخت بسيار 

كم نسبت به داستان كوتاه، نقطه طلايى آل احمد به شمار مى رود. 

 آل احمد از دردهاى زمانه مى نوشت
وى در بخش انتهايى صحبت هاى خود رمان «مدير مدرسه» را بهترين رمان جلال آل 
احمد دانست و يادآور شد: يكى از مهم ترين ويژگى هاى تمام آثار آل احمد، نثر اوست. 

او در دهه 40، بيشــتر به دليل نثر شيواى خود مشهور شده است؛ نثرى كه شتابان 
و در عين حال تلگرافى اســت. اين نثر براى توصيف بســيارى از اتفاقات سياسى و 
اجتماعى دهه 30 و 40 كشور بسيار مفيد است. عمدتاً گفته مى شود كه جلال آل 
احمد، رمان نويس موفقى نبوده است؛ زيرا نمى تواند فضاى سؤال برانگيز يك رمان را 
به درستى توصيف كند. در اين ميان، رمان «مدير مدرسه» او بسيار خواندنى و جذاب 
است. اين كتاب به دو دليل خوب از آب درآمده است؛ نخست آنكه ساختار ساده اى 
دارد و از اين منظر شــبيه به داستان كوتاه است. در اين رمان، يك شخصيت اصلى 
وجود دارد و بقيه شــخصيت ها در مواجهه با آن شخصيت اصلى تعريف مى شوند.  
محمدرضا اصلانى نيز در ادامه اين نشست گفت: آل احمد نويسنده اى رئاليست است 
كه از دردهاى زمانه حرف مى زد. او تجربه شكســت كودتاى 28 مرداد را به چشــم 
ديده و به همين دليل، منبع خوبى براى بيان حرف هاى رئاليستى است. خط به خط 
داستان هاى جلال آل احمد، حاصل تجربه هاى زيستى خود اوست. او بيشتر درباره 
چيزهايى حرف مى زند كه خودش تجربه كرده است. يكى از مهم ترين ويژگى هاى 
جلال كه نويســندگان جوان ما بايد به  آن توجه داشته باشند، مردمى بودن اوست. 
داستان نويســان جوان ما بايد ياد بگيرند كه چگونه در دل جامعه زندگى و دغدغه 

مردم را منعكس كنند.

بازتاب

برش

محمدحسين نيرومند: 
گرافيك انقلاب اسلامى

 ادبياتى فرا زبانى ايجاد كرده است 
استاد  نيرومند  محمدحسين  فارس: 
دانشگاه و هنرمند برجسته گرافيك، 
درباره بزرگ ترين دســتاورد هنرهاى 
تجسمى بويژه گرافيك در چهار دهه 
انقلاب اسلامى، اظهار داشت: يكى از 
شاخه هاى هنر كه با اختراع و گسترش 
فناورى هاى نوين تحولى اساســى يافت، هنر گرافيك، پوستر و كارتون بود؛ 
هنرى مستقيم و بى واســطه كه پيام را در دو يا سه مرحله با ته مايه طنز به 
مخاطبان القا مى كرد و همين مسئله سبب افزايش مخاطبان و جذابيت اين 
هنر شــده بود. پس از انقلاب اسلامى ايران در سال 57 اين رشته هنرى در 
رساندن ارزش ها و پيام انقلاب اسلامى بسيار مفيد فايده بوده و بارها كارايى 
خود را نشــان داده اســت. وى ادامه داد: امروز گرافيست ها و كسانى كه در 
شاخه هاى كاريكاتور، كارتون و پوستر فعاليت مى كنند، آثار خودشان را نه براى 
مخاطبان محدود، بلكه براى سراسر مردم جهان توليد مى كنند. امروز براى يك 
موضوع سياسى عليه سعودى ها، تكفيرى هاى داعش و يا هر موضوع ديگر بيش 
از 1000 هنرمند از سراسر جهان آمادگى خود را براى توليد اثر اعلام مى كنند. 
حال نقطه محور و علت اصلى حضور اينچنين انسان دغدغه مند كه هنر خود 
را در جهت آرمان هاى انقلاب اسلامى از جمله دفاع از مظلوم، اعلام دشمنى 
با ظالم، خنثى كردن توطئه ها و ساير موضوعات جمع مى كند بركت انقلاب 
اسلامى است. اين هنرمند تأكيد كرد: امروز انقلاب اسلامى ادبياتى فرازبانى و 
فرامليتى ايجاد كرده است كه هنرمندانى از چين، كره، آمريكاى شمالى و حتى 
آفريقا وارد عرصه شده و آثار خود را براى ما ارسال مى كنند و ما آن را به نمايش 
مى گذاريم. از طرفى برعكس آن هم صادق اســت؛ شما بسيارى از توليدات 
هنرمندان گرافيســت ايرانى را در تظاهرات هــا، اعتصابات و راهپيمايى هاى 
كشــورهاى ديگر از جمله كشورهاى اروپايى مى بينيد. هنر گرافيك مرزها را 
جا به جا كرده اســت و عملاً بعد مســافت مانعى براى رساندن پيام نيست. 
نيرومند با بيان اينكه 40 ســال پيش صداى يك هنرمند مدافع حقوق بشر 
و دفاع از مظلوم شــايد از اتاقش هم خارج نمى شد، گفت: ادعاى روشنفكرى 
و دفاع از حقوق بشر مسئله اى گرهگشا به نفع مظلومان نيست. در حالى كه 
پيش از انقلاب هنرمندان گاه نمى توانستند مواضع ضد رژيم خود را نسبت به 
آمريكا اعلام كنند، اما امروز مى بينيم كه جريان مبارزه با استكبار در خود خاك 
آمريكا نيز ادامه يافته و عملاً دست به اتفاقات بسيار بزرگى زده است. امروز اگر 
هنرمندى تصميم بگيرد عليه يكى از مهره هاى رژيم صهيونيستى، سعودى ها 

و يا دولتمردان آمريكا اثرى را توليد كند، براحتى مى تواند جريان ساز باشد.

مهر: بهمن نامورمطلق در برنامه شب شعر گفت: بخش 
بزرگى از هويت فرهنگى، ادبى و زبانى ما مديون سعدى 
اســت. جنبه مثبت قضيه اين است كه ما هنوز سعدى و 
حافظ را خوب مى فهميم و اين نشــان از داشــتن زبانى 
توانمند اســت. بيستمين برنامه تلويزيونى «شب شعر» با 
موضوع «تأثيرپذيرى شاعران معاصر از سعدى» با اجراى 
محمود اكرامى فر و حضور اسماعيل آذر استاد دانشگاه و 
پژوهشگر و بهمن نامور مطلق استاد دانشگاه، پژوهشگر 
حوزه ادبيات تطبيقى و رئيس دانشگاه فرشچيان از آنتن 

شبكه چهار سيماى جمهورى اسلامى ايران پخش شد.
سؤال ابتداى برنامه اين بود: بخش بزرگى از هويت فرهنگى، 
ادبى و زبانى ما مديون سعدى است و چرا پس از 700 سال 

هنوز بهترين اشعار ما اشعار حافظ و سعدى است؟
نامور مطلق در پاسخ به اين پرسش گفت: بخش بزرگى از 
هويت فرهنگى، ادبى و زبانى ما مديون سعدى است. جنبه 
مثبت قضيه اين است كه ما هنوز سعدى و حافظ را خوب 

مى فهميم و اين نشــان از داشــتن زبانى توانمند است كه 
توانسته از قرن ها عبور كند و هنوز تازگى و طراوت داشته 
باشد. جنبه منفى قضيه اين است كه ما قله هايى مثل حافظ 
و سعدى به عنوان قله هايى دست نيافتنى درست كرده ايم، 
بنابراين هيچ گاه نتوانســتيم از آن ها عبور كنيم و اين نگاه 
سبب منجمد شدن زبان ما شد و هميشه نگاهمان به قله 
پشت ســرمان بود. نظر خود من به جنبه منفى نزديك تر 
است. ما به خاطر اشتباهات تاريخى و زبان شناختى، موجب 

كم شدن پويايى زبانمان شديم.
آذر در رد صحبت هاى نامور مطلق مبنى بر منجمد شدن 
زبان فارسى، گفت: زبانى زنده است كه در طول تاريخ تغيير 
نكرده باشد. اكنون انگليسى 200 سال پيش هم قابل فهم 

نيســت. اشعار 1000 ســال پيش ما انگار امروز سروده 
شده است كه اين نشانه قدرت يك زبان است.

نامور مطلق درباره اين مســئله پاسخ داد: اگر ما بپذيريم 
كــه زبان، يك عنصر اصلى و اساســى فرهنگ اســت و 
فرهنگ پديده اى  اســت پويا كه با زمان و مكان حركت 
مى كنــد، بنابراين بايد بپذيريم كــه زبان هم بايد تغيير 
كنــد. وقتى نيازهاى ما تغيير مى كند، بايد واژگان و نحو 
ما نيز تغيير كند. انجماد ما در حوزه زبان، نوعى خيانت 
به سعدى، حافظ و فردوسى است. اين انجماد سبب شد 
قالب هاى شعرى از اروپا وارد ايران شود. قرن ها پيش ما 
مؤلف بوديم و اكنون اقتباس مى كنيم. يك جايى مشكل 
وجود دارد. آذر در پاسخ گفت: اگر ما بخواهيم اين زبان 

را تغيير بدهيم ديگر بايد سعدى را كنار بگذاريم، سعدى 
معيار زبان است.

 تجليل از سعدى در تكرار او نيست، در ادامه اوست
نامور مطلق هم در ادامه بحث گفت: ســعدى محتوا و فرم 
خــاص خود را دارد. محتوا جاودانه اســت. ما به ســعدى 
هميشــه نياز داريم. ما ميراث داران خوبــى براى زبانمان 
نبوده ايم. ما آن قدر حافظ و سعدى را استفاده كرده ايم كه 
اين ها را دچار فرسودگى معنا كرده ايم و اين دليل استقبال 
از اشعار غير ايرانى است. ما اگر هنوز از شعر حافظ و سعدى 
لذت مى بريم به دليل اين است كه انتخاب ديگرى نداريم. 

تجليل از سعدى در تكرار او نيست، در ادامه اوست.
آذر گفت: هر پويايى اى نمى تواند مثبت باشد. زبان فارسى 
مثل حركــت جوهرى ملاصدرا در خــودش دائم در حال 
تكامل است. چرخ تفكر حافظ از ازل تا ابد حركت مى كند و 

اين چرخ پوياست و نه ايستا.

بهمن نامور مطلق در برنامه تلويزيونى « شب شعر » : 

هويت ادبى ما مديون سعدى است

ادبيات



خبر

»محمود پاک‌‌نیت« در سالگرد زنده یاد »سلحشور«: 
 مردم سریال‌های قرآنی‌»حاج فرج« را

 فراموش نخواهند کرد
تسنیم: محمود پاک‌ نیت که نقش 
حضرت یعقوب)ع( را برای سریال 
فرج‌الله سلحشــور ایفا می‌کرد این 
روزها مشغول سریال »حکایت‌های 
کمال« است. وقتی هنوز از او درباره 
فرج ‌الله می‌پرســم او از این عبارت 
اســتفاده می‌کند: مردم »حاج فرج« را فراموش نخواهند کرد. یا اســماعیل 
ســلطانیان که چندی اســت روی آنتن تلویزیون دیده نمی‌شود و به خاطر 
عارضه بیماری چندی است در بیمارستان و الان اکنون نقاهت را می‌گذراند 
خدا را شــاکر است که توانسته در ســریالی بازی کند که فرج‌الله سلحشور 

کارگردانش بوده است.
پاک‌‌نیت ترجیح داد خاطره‌ای از فرج‌الله سلحشــور تعریف کند که قبلًا 
مطرح کرده بود ولی خودش اعتقاد داشــت که لازم اســت دوباره با این 
خاطره، اخلاق و منش رفتاری فرج‌الله سلحشور را برای عده‌ای که اخلاق 
را قربانی کرده‌اند، یادآوری کند. کمتر سراغ داریم در پروژه‌های فاخر این 
گونه برخورد کنند. واقعاً ویژگی‌هایی که در اسلام بر آن تأکید شده را بدون 
ریاکاری به رخ می‌کشــید. تبعیضی نمی‌‌دیدیم و این اتفاق به وضوح در 
تصویربرداری گرمای سوزان تابستان شهرک سینمایی دفاع‌ مقدس دیده 
شد. جایی که روزانه 700 تا 800 سیاهی لشکر داشتیم و گرمای تابستان 

وحشتناک بود.
وی افزود: عزیزان ســیاهی لشکر و بازیگرهای اصلی همواره در آفتاب بودند 
و سر ساعت 12 که کار تعطیل می‌شد ایشان می‌گفتند اول عزیزان سیاهی 
‌لشکر بروند در سوله‌های مشخص شده غذا بخورند و بعد آن هنرپیشه‌های 
اصلی و گروه‌های فنی که به تعبیر ایشــان خودمانی‌ها! جالب اســت بدانید 
روزهایی که سیاه لشکر داشتیم بهترین غذاها را پخت می‌کردند و می‌گفتند 
ممکن است در خانه و زندگی‌شان گوشت نداشته باشند تا بخورند. این بود 
کــه بهترین غذاها را آن روزها می‌دادند. البته این خاطره را بارها و بارها نقل 
کرده‌ام ولی جایش بود در سومین سالگرد درگذشت این کارگردان ارزشمند 

دینی تکرار کنم.
پاک‌ نیت با اشــاره به اینکــه واقعاً کار دینی، دینــی اتفاق می‌افتاد، 
خاطرنشان کرد: فرج‌الله سلحشور را کارگردان متعهد به دین می‌دانم 
چون با یک آیه قرآن کار را آغاز می‌کرد و پایان آن با یک صلوات بود. 
من در مدت همکاری با ایشان از این همه اخلاق مداری‌، رفتار و منش 

حاج ‌فرج لذت بردم.

 سیما و سینما/جواد شیخ‌الاسلامی  مستند 
کرّار روایتگر زندگی شهید سنجرانی است که پس 
از ظهور داعش، محمدرضا با اســم مستعار »کرّار« 
به سوریه می‌‌رود و مسئولیت آموزش پادگان تیپ 
»فاطمیــون« را برعهده می‌گیــرد. اثر، فیلم‌هایی 
که وی از نبرد با تکفیری‌ها گرفته اســت را نشان 
می‌دهد و ویژگی‌های اخلاقی او را مانند سختگیری 
در زمان آموزش، روحیه بالا و شوخ ‌طبعی در میدان 
 نبــرد روایت می‌کند. این مســتند به کارگردانی 
اســت.  شــده  ســاخته  عقیلــی«  »محســن 
عقیلــی کــه یــک مستندســاز جوان اســت 
همچــون آثــاری  کاری‌اش  کارنامــه   در 
»پرواز از حلب« دارد. گفتنی است؛ مستند »کرّار« 
یک قسمت از مجموعه  15 قسمت تولیدی درباره 
شهدای مدافع حرم است. جالب اینکه قسمت‌هایی 
از آنکه شــهید را در میدان جنگ در حال شوخی 
و خنده نشان می‌داد، در فضای مجازی به سرعت 
دست به دست شــد. به بهانه اکران مستند کرّار 
در دفتر نهضت مردمی پوستر انقلاب، با محسن 
عقیلی درباره چگونگی ساخت کرّار صحبت کردیم 

که در ادامه می‌خوانید:

  بفرمایید چطور شــد که از بین شهدای 
مدافع حرم به سراغ ساخت زندگی شهید 

سنجرانی رفتید؟ 
طبیعتاً من هم مثل هر مشــهدی دیگر که وقتی 
خبر شهادت یکی از بچه‌های مدافع حرم در شهر 
می‌پیچد شاخک‌هایش حساس می‌شود، دغدغه 
پیدا کردم شهید ســنجرانی را بیشتر بشناسم و 
جالب اینکه در یک اتفاق توفیق ساخت مستندی 
درباره این شهید عزیز نصیبم شد. انگار هم من به 
سراغ شهید رفتم و هم شهید سراغ من آمد. ماجرا 
هم از درخواست یکی از دوستان آغاز شد که تماس 
گرفت و گفت برای مراسم وداع با شهید سنجرانی 
یک کلیپ می‌خواهند. این درخواست جرقه این 
کار را در من زد، درست مثل مستند قبلی »پرواز از 
حلب« که آن هم با درخواست ساخت یک کلیپ 
شروع شد. پس از اینکه درخواست دوستان را برای 
ساخت کلیپ اجابت کردم و فیلم‌هایی که از شهید 
ســنجرانی موجود بود به دستم رسید، بیشتر با 
شخصیتش آشنا شدم و بهتر است بگویم جذبش 
شدم. در حقیقت محال است که شما یک دقیقه 
از این فیلم‌ها را ببینی و یا در زمان حیات رضا با او 
یک دقیقه محشور بوده باشید و جذب اخلاق، مرام 
و طنازی این آدم نشوید. وقتی فیلم‌ها را دیدم دلم 

گیر کرد و تصمیم گرفتم مستند را بسازم.

  در مستند تبدیل شدن سوژه به فرم و اثری 
هنری خیلی مهم است. چطور هم شخصیت 

رضا را نشان دادید و هم به فرم رسیدید؟ 

به نکته خوبی اشاره کردید. زمانی که ابراهیم حاتمی 
کیا »چ« را ساخت کسانی که با شهید چمران بودند، 
به آن کار ایراد گرفتند و می‌گفتند معنویت و شجاعت 
چمران کو؟ دنبال این بودند که تمام ویژگی‌ها و ابعاد 
شخصیتی چمران، از تولد تا شهادت، در فیلم روایت 
شود. درحالی که شرح زندگی و ابعاد این آدم‌ها در 
یک فیلم یک، دو ســاعته نمی‌‌گنجد. درباره فیلم 
»کرّار«، اگرچه قیاس مع الفارق است، همین اتفاق 
افتاد. بعضی‌ها می‌‌گفتند شخصیت ورزشی رضا کو؟ 
شخصیت معنوی او کجاست؟ ولی همان آدم‌ها وقتی 
یک‌ بار به فیلم رجوع کردند راضی شدند. اگر کسی 
با دقت این اثر را تماشا کند متوجه خواهد شد که 
در لایه‌های زیرین فیلم به تمام ابعاد شــخصیتی 
رضا پرداخته شــده ‌است. درست است که قالب 
مستند »کرّار« قالب جدیدی نیست و یک روایت 
موازی دارد؛ یعنی همسرشــهید پشت جبهه را 
روایت می‌کند و خود رضا داخل جبهه را روایت 
می‌کند، اما در لابــه لای این حرف‌ها و تصاویر 

حرف‌های دیگری هم‌ بیان می‌‌شود. 

  شــما در اثرتان روحیه طناز و بذله گوی 
شهید را برجسته کرده‌اید، که اتفاقاً فرمانده 
جنگ هم بوده است، نگران این نبودید که به 

شما ایرادی گرفته شود؟ 
وجه برجسته و جذاب شخصیت شهید سنجرانی 
برای من و هرکســی که رضا را برای نخستین ‌بار 
می‌بیند آن شــخصیت جذاب، طناز و بذله‌گوی 
اوست. مثل وقتی که از دور به مشهد نگاه می‌‌کنی 
و خیلی راحت و زود نورافشانی گنبد و بارگاه امام 
رضا)ع( را می‌‌بینی و تشخیص می‌دهی، هرکس 
که رضا را هــم از دور و نزدیک ببیند، این بعُد از 
شخصیت او برجسته و توی چشم می‌آید و سایر 
ابعــاد اخلاقــی، روحی و معنــوی او ذیل همین 
شخصیت با نشــاط و بذله‌گو مطرح می‌شود. من 
بــرای هرکار دو نوع مخاطــب می‌بینم؛ مخاطب 

عام و خاص. مخاطب خاص مستند »کرّار« کسانی 
هستند که شهید را می‌شناخته‌اند و با هم رفاقت 
داشــته‌اند. اکثر این نقدها از زاویه این آدم‌هاست. 
یعنی کسانی که آشنایی نزدیک داشته‌اند. اما اگر 
بروید در اینستاگرام و قطعاتی که برش خورده و 
در صفحات مخاطبان قرار گرفته را ببینید، متوجه 
می‌شوید بازخورد مخاطب عام نسبت به مستند 
چطور بوده است. مخاطب عام وقتی می‌‌بیند رضا 
در پشــت خاکریز گیر کرده و نمی‌تواند سرش را 
بلند کند و در همان حال گوشــی را در می‌آورد و 
از خودش و ابوعلی فیلم می‌گیرد و شروع می‌کنند 
به خندیدن و خنداندن همدیگر، نمی‌گوید »اینجا 
جنگ اســت و چه جای شوخی اســت؟!« بلکه 
می‎گوید پشت این طنازی‌ها و خنده‌ها چه اعتقاد 
و باوری اســت که در فاصله 100متری با داعش 
مرگ و زندگی را بــه بازی می‌گیرد؟! به نظر من 
باید فیلم را براساس دریافت، حس و نقد مخاطب 
عام قضاوت کرد. حتی چهره‌هایی مثل مســعود 
ده نمکی برش‌هایی از مســتند را در صفحاتشان 
گذاشته‌اند و خوب است که برویم نظرات مردم را 
ذیل همین پست‌ها بخوانیم تا ببینیم چگونه افراد 
با نگاه‌های مختلف و حتی گاهاً متضاد جذب شهید 

سنجرانی و اثر شده‌اند.

  می خواهید بگویید این مستند را برای 
مردم ساخته‌اید؟

دقیقاً. من نمی‌‌خواستم رضا را طوری ترسیم کنم 
که نبوده اســت. چون همه انتظار دارند بگویم آقا 
رضــا به طور مثال نمازشــب می‌خوانده و هیئت 
می‌‌رفته و این چیزها. دست گذاشتن روی این ابعاد 
از شــخصیت شهدا کاری است که به خاطر تکرار 
زیاد درباره مستندهای دفاع مقدس، کلیشه‌ای شده 
است و مخاطب آن را پس می‌زند. ما می‌خواهیم 
شهید را قدیس نشــان بدهیم اما در »کرّار« همه 
آن ویژگی‌های شــخصیتی را ذیــل آن روحیه با 
نشــاط، بذله گو و شاد گذاشــته‌ایم. به نظرم این 
علت موفقیت کار بوده است. مردم بشدت ارتباط 
گرفته‌اند. اخیراً پستی دیدم که عزیزی از پسربچه 
6، هفت ساله‌اش عکسی گرفته بود و زیرش نوشته 
بود »پســرم برای ششمین‌ بار دارد مستند کرّار را 
می‌بیند و به من گفته است بابا این بهترین فیلمی 
است که من دیده‌ام«. این یکی از بازخوردهاست و 
خدا را شکر مردم خیلی با کار ارتباط گرفته‌اند و 
خیلی با شخصیت رضا کِیف کرده‌اند. غیر از این هم 

انتظاری نمی‌رفت.

  مدتی است که آثاری با محوریت شهدای 
مدافع حرم ساخته می‌شود و به گفته شما 
مخاطب هم در برخی مــوارد از این آثار به 
خوبی اســتقبال کرده است اما همچنان در 

مورد این جنگ نگفته‌ها بســیار است مثلًا 
بحث علت ورود ما به سوریه که هنوز برای 
خیلی از مردم مبهم و قبول نشده است. شما 

در مستندتان به این نکته توجه داشته‌اید؟ 
خیلی گذرا. به خاطر اینکه مسئله فیلم این نیست 
بخواهیم رفتن رضا را تبیین کنیم. ایدئولوژی شهید 
ســنجرانی درباره رفتن به ســوریه مسئله اصلی 
مستند نیست. مسئله اصلی فیلم معرفی او به عنوان 
یک شخصیت متفاوت در بین رزمنده‌هاست؛ آن 
طور که خودش دوست داشت. من از رضا فیلم و 
تصویر دارم و او در وصیتنامه‌اش هم می‌گوید که 
خواهشاً من را قدیس معرفی نکنید؛ من را طوری 
معرفی کنید که بوده‌ام. حتی با زبان طنز می‌گوید 
من بارها از خدا خواسته‌ام توفیق توبه به من ندهد! 
من همین رضا سنجرانی را دوست دارم؛ البته رضا 
این‌ها را با شکســته نفسی و تواضع بیان می‌کند. 
چون قطعاً اگر تحولی در آدم اتفاق نیفتاده باشد، 
به این درجه نائل نمی‌‌شــود. اما می‌خواهم بگویم 

ســعی کردم او را طوری روایت کنیم که خودش 
خواسته است. چه بسا اگر اعتقاد به حیات شهید 
داشته باشیم که داریم، معتقدم شهید خودش را و 
هدایت را برای منی که دارم برای او فیلم می‌سازم، 

به ارمغان آورده است. 

  از واکنش مردم نسبت به اثر گفتید در بین 
به کار شما  اقبال  مستندسازان و منتقدان 

چطور بود؟ 
درباره نظر مستندســازان باید بگویم وقتی به من 
خبر دادند که مستند در جشــنواره عمار صاحب 
جایزه شده است، به بچه‌ها گفتم بعید است که در 
کارگردانی و تدوین جایزه بگیرد. چون مدل روایی و 
فرم کار چیز جدیدی ندارد و به نظر من مستند به 
لحاظ سوژه و پرداخت جایزه خواهد گرفت که همین 
اتفاق هم افتــاد. یعنی لوح تقدیر به خاطر انتخاب 
سوژه جدید و خاص و پرداخت مناسبی که داشت، 

در بین بچه‌های مستندساز مورد توجه قرار گرفت.

سیما و سینما

گفت‌وگو با محسن عقیلی سازنده مستند »کرّار« درباره زندگی شهید رضا سنجرانی

آن گونه که خواست روایت شد
پنجشنبه  9 اسفند 1397

15 22 جمادی الثانی 1440 28 فوریه 2019  سال سی و دوم  شماره 8915 
برش

وصیــت  در  ســنجرانی   شــهید 
نامه‌اش هم می‌گوید که خواهشــا 
من را قدیــس معرفی نکنید؛ من 
را طــوری معرفی کنید که بوده‌ام. 
حتی با زبان طنز می‌گوید من بارها 
از خدا خواســته‌ام توفیق توبه به 
من ندهد! من همین رضا سنجرانی 
را دوســت دارم؛ ســعی کردم  او  
را طوری روایــت کنیم که خودش 

خواسته است
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آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدات کاغذی خراسان گلریز 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1353 و شناسه ملی 10380131843

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,09,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : گروه کارخانجات کاغذ سازی نگین خراسان 
)شناسه ملی:10380495332و شماره ثبت34322 و شرکت تولیدات کاغذی نوید سلولز توس )شناسه ملی:10380518694و شماره ثبت36344 ( و 
شرکت تولیدات کاغذی شکوفه خراسان )شناسه ملی:10380192174و شماره ثبت:3317( به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت 2سال انتخاب 
شدند. - موسسه حسابرسی فراز مشاور ) شناسه ملی:10100218400( عنوان بازرس اصلی و آقای حسن ظفریان )کد ملی 094082116 (برای یک سال 

مالی انتخاب شدند. - روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )395079(
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آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی کاشمر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2096 و شناسه ملی 14003640410

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,01,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ96,11,29 
به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 68785200 ریال به مبلغ83303200 ریال از 
محل واریز نقدی مورد تصویب قرار گرفت.و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی وگواهی بانکی شماره 5311,6333 مورخ97,1,28 بانک ملت کاشمر مبنی بر 
واریز مبلغ14518000 ریال به حساب سپرده مخصوص هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل 
اصلاح می گردد : ماده 5 اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ83303200 ریال منقسم به416516 سهم200 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده 

است. 
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )395067(
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آگهی تغییرات شرکت سامان آفرین طوس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23907 و شناسه ملی 10380393450

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,02,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن پورا شرفی کد ملی : 0930717015 
خانم منصوره پورا شرفی کد ملی : 0943334993 و خانم حمیده پورا شرفی با کد ملی : 0930717023 به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. - خانم وجیهه تقی پور با کدملی : 0946159572 به س��مت بازرس اصلی و خانم فیروزه منش��اد گل 
خطمی با کدملی : 0922146055 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب شدند. - روزنامه قدس جهت درج آگهی 

های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )395057(
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آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدات کاغذی خراسان گلریز
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1353 و شناسه ملی 10380131843

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,09,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای محمدرضا هاش��میان)کد ملی:0054143829( به نمایندگی از 
ش��رکت گروه کارخانجات کاغذ س��ازی نگین خراسان )شماره ثبت:34322وشناسه ملی:10380495332( به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کمال 
هاشمیان)کد ملی:0056213069( به نمایندگی از شرکت تولیدات کاغذی نوید سلولز توس )شماره ثبت:36344و شناسه ملی:10380518694( به عنوان 
نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدات کاغذی شکوفه خراسان )شماره ثبت:3317و شناسه ملی:10380192174( با نمایندگی آقای جلیل هاشمیان     
)کد ملی:0938855212(به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا هاشمیان )کدملی:0054143829(به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال برگزیده 

شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )395046(
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آگهی تغییرات شرکت سامان آفرین طوس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23907 و شناسه ملی 10380393450

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,02,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محس��ن پورا شرفی کد ملی : 0930717015 به 
س��مت رئیس هیئت مدیره وخانم منصوره پورا ش��رفی کد ملی : 0943334993 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم حمیده پورا 
ش��رفی کد ملی : 0930717023 به س��مت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )395043(
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آگهی تغییرات شرکت کیمیا در آسان توس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61448 و شناسه ملی 14006769059

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1397,10,09 وبنا به تفویض اختی��ار ازمجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 1397,10,08 در خصوص افزایش 
سرمایه شرکت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه 
هیئت مدیره ش��رکت افزایش مزبور را عملی دانس��ته در نتیجه مبلغ یکصدوبیس��ت میلیارد ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب 
س��رمایه منظور گردیده اس��ت در نتیجه ماده 5 اساسنامه به ش��رح ذیل اصلاح می گردد : ماده 5 اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ یکصدوسی میلیارد 

ریال منقسم به سیزده هزار سهم ده میلیون ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است.
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )395022(

س
,9
71
79
43

آگهی تغییرات شرکت اطلس سازه همگام
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36304 و شناسه ملی 10380518295

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,02,12 وبنا به تفویض اختیار ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,02,10 در خصوص 
افزایش س��رمایه ش��رکت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حس��ابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات 
مذکور به حس��اب س��رمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 995000000 ریال از حساب بدهی شرکت 
کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد : ماده 5 اصلاحی : سرمایه 

شرکت مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به بیست هزار سهم پنجاه هزار ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )395021(

آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات 
کاغذس�ازی نگی�ن خراس�ان ش�رکت 
س�هامی خاص به شماره ثبت 34322 

و شناسه ملی 10380495332
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1397,11,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد 
حس��ین مرادی��ان ش��ماره مل��ی 2180068468 به 
عن��وان مدیر عامل خارج از اعض��ای هیئت مدیره 
تا تاریخ 1399,4,21 انتخاب گردیدند . کلیه اوراق 
و اس��ناد به��ادار و تعهد آور و رس��می و بانکی با 
امض��ای دو نفر از اعضای هیئ��ت مدیره به همراه 

مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )395076(
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آگهی تغییرات شرکت نوین آتی 
گستران اقلیم هشتم شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 52605 
و شناسه ملی 14004434709

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1397,06,18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : تعداد اعضا هیئت مدیره از 
4 نف��ر به 8 نف��ر افزایش یاف��ت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)395042(
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آگهی تغییرات ش�رکت بینالود طرح 
سپهر پارسیان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 55561 و شناسه ملی 

14005198252
م��ورخ  مدی��ره  هیئ��ت  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
1397,10,26 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : خانم زهرا 
تقی زادگان با ش��ماره ملی 0946757216 به س��مت 
مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدی��ره و خان��م فری��ال 
اس��ماعیلی ی��زدی با ش��ماره مل��ی 0941505669 به 
س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره و خان��م فاطم��ه تقی 
زادگان با ش��ماره ملی 0946505721 به سمت نایب 
رئی��س هیأت مدیره ب��رای باقیمان��ده مدت تصدی 
هیئت مدیره تاتاریخ 1398,06,10 انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )395039(
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آگهی تغییرات ش�رکت اطلس سازه 
همگام ش�رکت س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثبت 36304 و شناسه ملی 

10380518295
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 
1397,02,08 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : آقای 
احمدرضا صفار طبس��ی کدملی 0700342583 به 
س��مت بازرس اصلی و خانم م��ژگان نوعی خبازان 
کدملی 0941520315 بس��مت بازرس علی البدل 
ش��رکت برای س��ال مال��ی 97 انتخ��اب گردیدند. 
روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد .
 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )395034(
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 ایســتگاه/ مجید تربت زاده در همه دوران 
زندگی و سلطنت کوتاه و ناپایدارش، نقطه روشن، 
بخت واقبال بلند، تصمیم جدی و اقدام مثبت و 
تأثیرگذاری دیده نمی‌شود که بتوانیم دلمان را به آن خوش کرده 
و آخرین تاجدار سلسله قاجار را به همان بهانه، سوژه گزارش از 
شخص کنیم. بنابراین بهانه دیگری نمی‌ماند جز 9 اسفند سال 
1308 که می‌گویند در فرانسه، مرگ، ردای زندگی را هم مثل 
تن‌پوش سلطنت از تنش بیرون آورد. »احمد شاه« گویا آخرین 
رمق و نفس‌های احتضار سلسله قاجار بود. همان قدر هم که در 
سلطنت بی‌رمق بود، از تاج و تخت و مسئولیت‌های سنگینش 
فراری به نظر می‌رســید. خیلی‌ها خواستند و تلاش کردند تا 
نگذارند تیغ بی‌رحم رخدادهای سیاسی و غیرسیاسی، زنجیره 
سلطنت قاجاریه را قطع کند، شاه خام و جوان اما خودش این را 
نخواست. همین شد که میراث سلطنت را نه خودش درست و 
حسابی خورد و نه راضی شد ولیعهد و جانشینش آن را بخورد.

در نوبت نماند
سال 1275 که در تبریز به دنیا آمد، پدرش هنوز ولیعهد بود. 
بنابراین ‌کودک تازه رســیده، خاطر ولیعهد را بابت جانشــین 
آینده‌اش آسوده کرد و خودش هم شد »احمدمیرزا«. 10 سالی 
طول کشید تا مرگ، پدربزرگش را وادار کند دست از سلطنت 
بکشــد، پدرش روی تخت بنشیند و »احمد میرزا« هم جای 
پدر را بگیرد. ســلطنت پدر دوام چندانی نداشــت و سه سال 
بعد که تهران به دســت مشروطه خواهان افتاد، مجلس عالی 
ایــران او را از مقامش عزل کرد و به تبعید فرســتاد و »احمد 
میرزا« را با 12 یا 13 ســال ســن به عنوان شاه انتخاب کرد. 
شــاید این را از خوش شانسی‌اش بدانید که مجبور نشد مثل 
پدر و پدربزرگش سال‌های سال در نوبت سلطنت بماند. اما این 
به اصطلاح شانس، خیلی پیش از موعد و با شتاب، آن هم در 
حساس‌ترین دوره تاریخ معاصر، درِ خانه »احمد میرزا« را زده و 
او را از خواب و دنیای کودکانه‌اش بیرون کشید. قانون اساسی 
نمی‌گذاشت مشروطه خواهان پس از برکناری شاه، خودشان 
شاه جدیدی را برای مملکت دست و پا کنند. چون تاج شاهی 
هنوز برای سرش بزرگ بود، نایب السلطنه انتخاب کردند که 
تا رســیدن »احمد میرزا« به سن و سال قانونی، وظایف شاه و 
دربار را به عهده بگیرد. نایب السلطنه اول، بزرگ ایل قاجار یعنی 
»عضد الملک« بود و نایب السلطنه دوم هم »ناصر الملک« که 
تربیت و آماده کردن »احمد میرزا« را برای نشستن روی تخت 

سلطنت بر عهده داشت. 

17 سال
نمی‌دانیم در طول چهار یا پنج ســال انتظار برای پادشــاهی، 
چقدر می‌شود آداب سیاستمداری و مملکت داری را آموخت. 
البته پادشــاهی کردن به سبک و سیاق پدر و پدربزرگش نیاز 
چندانی به یادگیری مملکت داری و حکمرانی نداشــت! پس 
از قیام مشــروطه خواهان هم که دست و پای استبداد جمع 
شــده بود و قرار نبود شــاهِ مملکت، دســتی در امور اجرایی 
داشــته باشد و نقش پررنگی در مملکت داری ایفا کند. پیش 

از تاجگذاری در 17 ســالگی ازدواج کرد و یک ســال بعد هم 
تاج شاهی را روی ســرش گذاشت تا 17 سال به صورت کج 
دار و مریز سلطنت کند. مشکلش فقط بی‌میلی به سلطنت و 
کم لیاقتی نبود. ولیعهد تپل مپل سابق و شاه نسبتاً گوشتالود 
و کوتاه قد ایران، ســقف آرزوها و اراده‌اش هم کوتاه بود. بخت 
و اقبالش نیز همان طور که بالاتر گفتیم تعریفی نداشت وگرنه 
به محض تاجگذاری رسمی‌اش، جنگ جهانی اول آغاز نمی‌شد 
و روســیه، انگلیس و عثمانی هرکدام بخــش هایی از ایران را 
اشغال نمی‌کردند! فهرست زیر شامل رخدادهای مهمی است 
که در طول دوران سلطنت او در ایران یا جهان شکل می‌گیرد: 
»اعدام شيخ فضل‌الله نوري... فرار محمدعلي شاه... اولتيماتوم 
روســيه به ايران... به توپ بســتن بارگاه امام رضا)ع( توسط 
نظاميان روســيه... قيام مردم بوشهر عليه نظاميان انگليس... 
قيام شيخ محمد خياباني... قيام ميرزا كوچک خان جنگلي... 
كودتاي رضاخان پهلوي... جنگ جهاني اول... انقلاب بلشوكيي 

در روسيه... تأسيس جامعه ملل «.

قرارداد1919
درست است که هرکدام از رخدادهای این فهرست 
برای ســرنگون‌کردن چند پادشاه با مشخصات و 
توانایی‌های »احمدشــاه« و یا سقوط یک حکومت 
کافی است، اما این را هم فراموش نکنیم که برخی 

از ایــن رخدادهای داخلی یا خارجی 
می‌توانستند فرصت‌هایی باشند برای 
رشد و ترقی یا حداقل بیرون بردن 
کشور از بحران و یا وابستگی. با 
این همه نه شاه جوان ایران دل 
و دماغ درافتادن با بحران‌ها و 

فرصت ســازی را دارد و نه 
در میان دولتمــردان و یا 
روزگار  آن  سیاستمداران 
افــراد لایق و دلســوزی 
پیدا می‌شــدند که اختیار 
و توان این مهم را داشــته 
باشــند. برعکــس افرادی 
الدوله و تیم  چون وثــوق 
وجود  دیپلماتیکش  مثــاً 
دارنــد کــه پــس از 9 ماه 
مذاکره پنهانی با انگلیسی‌ها 
و دریافــت رشــوه‌ای کلان 
با امضــای قــرارداد معروف 
اقتصاد،  سیاســت،   ،1919
ارتش و همه چیــز ایران را 
می‌بخشند.  انگلیسی‌ها  به 

این قرارداد هم از جمله 
عجیــب  رخدادهــای 

و غریــب و مهــم دوران 
ســلطنت »احمد شاه« محســوب می‌شود و 

»وثوق الدوله« درست در آستانه سفر او به اروپا، از این قرارداد 
رونمایی و اعلام می‌کند هیئت وزیران آن را تأیید کرده است. 
قرارداد 1919 بعدها با اعتــراض مردم و جریان‌های مختلف 
سیاسی و مذهبی و همچنین عزل احمد شاه، لغو می‌شود اما تا 
سال‌های سال مانند یک معما و یا لکه سیاه در پرونده سلطنت 

شاه جوان قاجار خودنمایی می‌کند.

ژن فرنگ رفتن
ژن سلطنت، اقتدار سلطانی و دیکتاتوری را اگرچه از پدرانش 
به ارث نبرده و خیلــی از تاریخ‌ نویس‌ها او را دموکرات‌ترین و 
مشروطه خواه‌ترین شاه قاجار می‌دانند که به قانون اساسی هم 
پایبند بوده است، اما ژنِ فرنگ رفتن و دلبستگی به جاذبه‌های 
فرنگی در وجودش پیدا می‌شود. »احمد شاه« هم مثل پدرانش 
حاضر است در حساس‌ترین شرایط تاریخی و زمانی که اوضاع 
کشور بسیار نابســامان است، از سیستم بانکی قرض بگیرد و 
راهی فرنگستان شود. دوست دارد بیشتر از اینکه خودش 
در رأس امور باشــد و بر اوضاع نظارت کند، دولتمردان 
و افراد مورد اعتمادش زحمت نظارت و گرداندن چرخ 

مملکت را بکشند و او فقط پادشاهی‌اش را بکند.
البتــه چــه در دوره‌ای که »رضاخــان« به قدرت 
می‌رســد و چه بعدها، هستند کسانی که در تاریخ 
دست برده و تلاش کرده‌اند از »احمد شاه« چهره‌ای 
موجه و حتی فداکار برای ایران بسازند. 
یکی از این تلاش‌ها این بود با قصه 
سازی و جعل رخدادهای تاریخی، 
وانمود کنند آخرین شــاه قاجار 
با قــرارداد 1919 مخالف بوده 
تنها حاضر نمی‌شــود  نه  و 
دربار  کــه  مراســمی  در 
می‌گیرد  او  برای  انگلیس 
آن  تأیید  در  کلمــه  یک 
حرف بزنــد، بلکه به زبان 
فرانسه ســخنرانی آتشینی 
هم علیــه آن می‌کند. دکتر 
»جواد شــیخ الاسلامی« اما 
در ایــن باره نوشــته اســت: 
»احمــد شــاه در آن زمان تا 
فرانســه  زبان  به  این درجــه 
مسلط نبود که بتواند در نطقی 
آتشــین خیانت‌های انگلستان 
بشــمارد...  وار  فهرســت  را 
گزارش مفصــل میهمانی آن 
شــب، روز بعــد در روزنامــه 
تایمز چاپ شد و فتوکپی آن 
در اختیــار این بنده اســت و 
چنین سخنان آتشینی در آن 
احمد  کامل سخنان  نیست...متن 
شــاه در روزنامه چند روز بعد منتشر شد 

که در آن می‌گوید: بی نهایت خوشــحال و سعادتمندم که 
می‌توانم اعلام کنم تا چه اندازه از بســته شدن قرارداد اخیر 

خوشحالم...«. 

شاه هم احتکار می‌کرد!
البته ژن مال دوســتی و عیش و عشرت را هم فراموش نکنید 
که براساس نوشته‌های تاریخ نویسان به احمد شاه منتقل شده 
است. آنچه هم که درباره مخالفت او با قرارداد1919 و نارضایتی 
از آن نوشــته‌اند در واقع دلخوری شــاه از مبلغ رشوه کلانی 
اســت که به وثوق الدوله رســیده و به خزانه سلطنتی چیزی 
نماســیده است. این پول دوســتی در حد و اندازه‌ای است که 
حاضر می‌شــود با قول و قرار دریافت ماهیانه 15 هزار تومان 
از انگلیســی‌ها، وثوق الدوله را در نخست وزیری و مصدر امور 
حفظ کند تا کارها طبق نظر انگلیسی‌ها پیش برود. فاجعه بار‌تر 
از این رفتار شــاه در دوران قحطی و بدبختی است. »مستوفی 
الممالک« که نخســت وزیر وقت بوده، چاره‌ای نمی‌بیند جز 
اینکه هر طور هست گندم را با قیمت گزاف از محتکران بخرد. 
خبر می‌رسد انبارهای شــاهی نیز مملو از گندم احتکار شده 
است. فرستاده نخست وزیر بارها می‌رود و می‌آید اما احمد شاه 
حاضر نمی‌شود گندم هایش را حتی یک شاهی کمتر از قیمتی 
که دیگر محتکران به دولت می‌فروشند، بفروشد. آخرِ کار هم 

گندم می‌دهد و تا شاهی آخرش را از دولت می‌گیرد!

دیر شده بود
قصه دیگری که از زندگی او ســاخته‌اند این است که چون با 
انگلیســی‌ها راه نیامد، آن‌ها رضاخان را ساختند و پرداختند 
تا ســلطنتش را زیــر و رو کند. خاطرات »آیرون ســاید« اما 
نشان می‌دهد یکی از شرایط چندگانه انگلیسی‌ها برای اینکه 
»رضاخان« ســردار سپه شود این اســت که به جایگاه شاه و 
سلطنت کاری نداشته باشد. »رضاخان« چهار سال پای این قول 
و قرار می‌ایســتد، اما بی دست و پایی و عیش و عشرت طلبی 
احمد شــاه انگار حوصله‌اش را سر می‌برَد. سفرهای پی در پی 
به فرانسه و بی‌حوصلگی سیاسی‌اش عاقبت کار دست خودش 
و ایران و ایرانی‌ها می‌دهد. »مدرس« که متوجه شده رضاخان 
و انگلیســی‌ها دارند از بی‌دست و پایی شاه جوان سوءاستفاده 
می‌کنند، به او در فرانسه نامه می‌نویسد و درخواست می‌کند 
یا به ایران برگردد و بر اوضاع نظارت داشــته باشــد یا اینکه 

ولیعهدش را جانشین خودش کند. 
»احمد شاه« اما به قول خودش برای ماندن و »سلطنت کردن 
بر خرابه‌های ایران خلق نشده است«. ویرانی و بدبختی حالش 
را بد می‌کند و ترجیح می‌دهد از مناظر زیبای پاریس و نیس 
لذت ببرد. تنها وقتی یاد آموخته‌های تحصیلی‌اش در رشــته 
حقوق می‌افتد و از قانون اساسی و حق و حقوق سلطنت حرف 
می‌زند که مجلس مؤسسان در ایران »رضاخان« را به جای او 
روی تخت سلطنت نشانده است. اما دیگر دیر شده و شاه خسته 
و بی حوصله باید با مســتمری و البته ثروت کلانی که از ایران 
خارج کرده تا 33 سالگی منتظر بماند تا مرگ در بیمارستانی 

در فرانسه به سراغش بیاید. 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

گزارش از شخص

شاه بی‌دل و دماغ
»احمد شاه« اسفند 1308 در پاریس مُرد 

باز هم سردار سلیمانی 
فصلنامــه »فاریــن پالیســی« 
پرونده‌هایــی را بــه بزرگ‌ترین 
متفکران و اندیشمندان جهان در 
یک دهه گذشــته در شاخه‌های 
مختلف اختصاص داده و فعالیت‌ها 
و تأثیرات آن‌ها بر دنیای امروز را 
زیر ذره‌بین برده است. شاخه‌هایی 
که این نشــریه در آن به معرفی 
شــخصیت‌های  و  متفکــران 
پرداخته  گذشته  دهه  تأثیرگذار 
شامل: فناوری، انرژی و آب و هوا، 
اقتصاد و تجارت، علم و سلامت، 
عمل‌گرایان و هنرمندان، دفاع و 

امنیت، افراد زیر 40 سال، درگذشتگان، انتخاب خوانندگان و 10 نفر برتر 
تمامی شاخه‌ها بوده است. نکته جالب توجه در این پرونده، حضور سردار 
قاسم ســلیمانی در بین افراد منتخب حوزه دفاع و امنیت مجله »فارین 

پالیسی« است.

رهبر رئال مادرید
ماهنامــه فرانــس فوتبــال در 
مصاحبــه‌ای اختصاصــی بــه 
ســراغ ســتاره فرانســوی تیم 
رئال مادرید رفته اســت. کریم 
بنزما در مصاحبه با این نشریه 
گفته عاشق زندگی کنونی خود 
اســت حتی اگر دیگــر به تیم 
ملی فرانسه به خاطر مشکلات 
حاشــیه‌ای دعوت نشود. بنزما 
همچنیــن می‌گویــد در زمان 
در  رونالدو  کریســتیانو  حضور 
رئــال همه تلاشــش کمک به 
او بوده، اما با رفتن این ســتاره 

پرتغالــی به یوونتوس، اکنون خود را رهبر رئال مادرید می‌داند. فرانس 
فوتبــال همچنین مصاحبه‌ای با امباپه، پدیــده جوان تیم پی‌اس‌جی 
انجام داده که او اصلی‌ترین انگیزه خود را شکستن رکوردهای مختلف 

عنوان کرده است.

4 شگفت انگیز
ماهنامــه رولینگ اســتون که 
پرداختن  آن  اصلــی  ماهیــت 
به شــاخه‌‌های مختلف سینما، 
موســیقی و سرگرمی است، در 
تازه‌‌ترین شماره خود رویکردی 
متفــاوت و سیاســی گرفتــه 
اســت که بــه مذاق بســیاری 
از طرفــداران ایــن مجلــه در 
شــبکه‌‌های اجتماعــی خوش 
نیامده است. این نشریه به سراغ 
چهار زن تأثیرگــذار در کنگره 
آمریکا یعنی نانســی پلوســی، 
الکساندریا اوکازیو کورتز، ایلهان 

عمــر و جهانا هایس رفته و مصاحبه خود را بــا عنوان »آینده را زنان 
شکل می‌دهند«، پیرامون قدرت زنان در جامعه امروز قرار داده است.

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

کلیدها

انسان ایرانی و چالش بالش 
شبی با یکی از شاعران خوب روزگارمان در مسافرخانه‌ای هم اتاق بودیم. 
بالش من کوچک بود و داشــتم با آموزه‌های صبر و تحمل که از کودکی 
آموخته‌ام سعی می‌کردم با مشکل کنار بیایم. آن قدر هم خسته بودم که 
توان فکر کردن نداشتم و بســادگی در معرض یک خواب ناراحت و بعد 
هم گردن درد احتمالی بودم. ناگهان دوســتم شروع به شکایت از بالش 
خودش کرد. مشکل او دقیقاً عکس مشکل من و بالش او بزرگ‌تر از اندازه 
لازم بود. شــکایت او سبب شد به سرعت بالش‌هایمان را عوض کردیم و 

مسئله حل شد.
وقتی از مشکل ضعف مدیریت حرف می‌زنیم منظور چنین وضعیتی است. 
ضعف مدیران ما دو ضلع مهم دارد. یکی نگفتن و مطالبه نکردن ما و دومی 
نابلدی و کارناشناســی خودشــان. اگر ما حرف بزنیم دومی به مرور حل 
خواهد شد، ولی اگر ما به جای حل مشکل در ساختار اجتماعی و اداری، 
سعی کنیم که نخستین واکنشمان تلاش برای تحمل و ساختن با شرایط 

باشد همه چیز همین گونه خواهد ماند.
تجربه جریان‌های اخیر عدالتخواهی در اینســتاگرام و عدالتخواهی ائمه 
جمعه نشان می‌دهد نظامات اجتماعی ما ظرفیت اصلاح را دارند، اما خود 

ما انتخابمان تحمل بوده است و نخواسته‌ایم درد را حتی بیان کنیم.
نمی‌دانم این بحران به هویت و آموزه‌های انســان ایرانی بر می‌گردد و یا 
قصه چیزی دیگر است؟ ولی به هر حال بسیاری از چالش‌های امروز ما در 

حد همین چالش بالش است و بسادگی با مطالبه‌گری حل شدنی است.
نظام‌های اجتماعی و سیاســی و قوانین ما ظرفیت حل بحران‌ها را دارند، 
ولی ما به دلایل تربیتی و روانشناختی مختلف هنوز به مرحله طرح مسئله 

نرسیده‌ایم.
بحران جنسی در جامعه امروز ایران یکی از همین مسائل است. در کشور 
ما مردان و زنان مجرد به اندازه کافی هستند و فقه ما با ساختارهای ازدواج 
دائم و موقت اجازه و خلاقیت کافی برای حل معضلات جنســی را در هر 

شرایط فرهنگی و اقتصادی دارد، ولی مسئله اصولاً طرح نمی‌شود.
نه روحانیان، نه جامعه شناسان و نه مدیران و صاحب منصبان ما هیچ کدام 
به سراغ طرح درست این مسئله نمی‌روند تا مسئله‌ای به این سادگی آن 
قدر پیچیده می‌شــود که در چند دوره انتخابات اخیر بسیاری از توان‌ها و 
قدرت‌های کشور ما را فدای خودش می‌کند. کلید واژه آزادی و آزادی‌های 
اجتماعی خیلی وقت‌ها اســمی برای طرح کردن و طرح نکردن مســئله 

بحران جنسی در سطوح جدی طرح مسئله است.
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داستانِ سوگلی‌ها
م.ظرافتی: این درســت که ســواد سیاســی مان نم 
کشــیده، ولی این باعث نمی‌شود که شباهت‌های رفت 
و آمد آقای ظریــف در وزارت امور خارجه را با رفت و 
آمد‌های سردار آزمون در تیم ملی متوجه نشویم. اصلًا 
به نظر ما ســردار و جواد خان باهم مو نمی‌زنند! برای 
اینکه باور کنید ما هم ســرمان از سیاست در می‌آید و 
روی هوا صحبت نمی‌کنیم، بخشی از این شباهت‌ها را 

برایتان آماده کرده‌ایم:
نخستین شــباهت: ســردار خان و آقا جواد جفتشان 
سوگلی‌اند. یکی سوگولی کارلوس کی روش و دیگری 
سوگلی رئیس جمهور. دستاوردهای کی روش و رئیس 
جمهور هم انگار فقط به ســوگلی هایشان مرتبط است 
و زندگی برای آن‌ها شــاید بدون اکسیژن ممکن باشد، 

اما بدون سوگلی‌های‌ شان هرگز!
دومین شــباهت: همان طــور که فقــط خارجی‌ها و 
کی روش از ســردار راضی‌اند و عملکردش در تیم ملی 
هیچ وقت همــه هموطنان را راضی نمی‌کند، آقا جواد 
هم فقط توســط خارجی‌ها و حسن روحانی به عنوان 
یک دیپلمات درجه یک تأیید می‌شــود و همیشــه در 

ایران هزار جور منتقد و مخالف دارد.
ســومین شباهت: همان طور که ســردار سر مردم منت 

می‌گذارد که از تعطیلاتش زده و به اردوی تیم ملی ملحق 
شده و نقش مهمی در موفقیت تیم ایفا کرده، آقای ظریف 
هم دائم به مردم تذکر می‌دهد که اگر نبود و برجام را امضا 
نمی‌کرد ما الان چقدر بدبخت و بیچاره بودیم! درحالی که 
این فقط نظر خودِ این عزیزان درباره خودشــان است و 
به نظر خیلی‌ها همان قدر که سردار باید توی تعطیلات 
می‌ماند و به تیم ملی ملحق نمی‌شد، چه بسا ظریف هم 

باید توی خانه می‌ماند و برجام را امضا نمی‌کرد! 
چهارمین شــباهت: اگر روزی به هرکدامشــان بگویی 
»عزیزم دقت کن«، به تریج قبایشــان برمی‌خورد و در 
اینستاگرام استعفا می‌دهند و درحالی که دلشان پیش 
تیم ملی یا وزارت امورخارجه اســت، وانمود می‌کنند 
خدمت به مردم بس اســت و وقتش شده بروند دنبال 
زندگی خودشــان! در عیــن حال با اولین پیشــنهادِ 
بازگشت از سوی تنها کسی که قبولشان دارد، با سر بر 
می‌گردند... همکارانم اشاره می‌کنند که این دو نفر 
البته یک تفاوت مهم هم دارند. یعنی یکیشــان 
سابقه گل زدن به دروازه خودی را ندارد، ولی آن 
البته مسئولیت و عواقب پیدا  یکی دیگر دارد... 
کردن یک تفاوت در میان این همه شــباهت به 
عهده همکارانم است و این ستون در این زمینه 

هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد! 

قَسم‌ها رژه می‌روند
رقیه توسلی: »اگر از این بیشتر غیظ‌ام بگیرد، جان بچه 
هام دیگه نه تو، نه من... به خدا قسم نا ندارم، مریضم... به 
مرگ مادرم، میرم پشت سرمو نگاه نمی‌کنم... خدا شاهده 

من مقصر نیستم... به مقدسات قسم، اون آدم دوروئیه...«.
روز پرُ قَسمی را پشت سر گذاشتم. آن قدر که صبردانم از 
شنیدن سوگند سرریز شده. روز پرُ فراز و فرودی که تا جا 
داشت جملاتی سنجاق شده به اسماء الهی، کتاب خدا و 

عزیزان درجه یک را شنیدم.
با ذهنی پرُ سؤال رسیدم خانه. اما انگار آن آدم‌ها بی‌خیالم 
نشدند و همراهم آمدند و در آشپزخانه دارند توی گوشم 
هنــوز برای باور‌کردن حرف‌هایشــان از مقدســات مایه 

می‌گذارند.
یک لیوان آب برمی‌دارم و از خودم می‌پرســم چقدر اهل 
قســم ام؟ می‌پرســم چرا مردم از جان دلبندانشان مایه 
می‌گذارند، از شرف و ناموسشان و یک جمله خیلی عادی 

را می‌چسبانند به قسم؟
چرا حواسمان نیست که محق بودن به زور زدن نیست. به 
استفاده مستمر از اسامی متبرک. اصلاً از کی این مسئله 
مهم، این اندازه دم‌دســتی و عادی شــده بین ما؟ شــده 

چاشنی گفت‌و‌گوها!
جرعه‌ای آب می‌نوشــم و دلــم می‌خواهد به مرد توی 

فروشــگاه بگویم حرف ‌راســت، قســم ندارد. به زن 
ایســتاده در ایســتگاه اتوبوس، به مرد تلفن به دست 
عصبانی توی بانک، به فروشــنده میوه و به آقای پشت 

چراغ قرمز.
و بی‌اندازه از پایبند نبودن آدم‌ها به یک سری اصولِ واجب، 

متعجبم.
دلم می‌خواهد به همشهریانی که روزم را پرُ از قسم کرده‌اند 
و حالا جمع شده‌اند توی آشپزخانه‌ام بگویم، این تکه تکه 
قسم‌ها گاهی ســیل می‌شود. بگویم که اعتماد دیگران با 
شنیدن قســم‌های پرُرنگمان جلب نمی‌شود. با آن اثبات 
نمی‌شــویم. کسی ما را به خاطر قسم خوری مان، اصل‌تر 

و حقدار‌تر نمی‌داند.

منهای سیاست روزمره نگاری
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